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 مقدمه 

گراد در  ، سرگئی کیروف، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در لنین ۱۹۳۴دسامبر سال   ۱درگذشت. در  بزرگ رهبری

دسامبر دولت شوروی اعلام کرد که قاتل، نیکلایف، عضوی از باصطلاح ضدانقلابیون    ۲۱کمین قرار گرفت و به ضرب گلوله به قتل رسید. در 

 گراد«، گروهی تروریستی بود که مصمم به ترور بالاترین مقامات شوروی است. »مرکز لنین

 اطلاعیه رسمی اعلام کرد: 



»تحقیقات نشان داده است که انگیزه قتل کیروف نقشه این گروه زیرزمینی ضدشوروی بود که از طریق اقدامات تروریستی هدایت شده علیه  

  -رهبران ارشد آن، رهبریت دولت شوروی را ازهم بپاشد و در نتیجه یک تغییر در سیاست در مسیر خطوط باصطلاح کارپایه تروتسکی

از آنجایی که کیروف گروه سابق مخالف زینوویف را از هر دو نظر ایدئوژیک و سیاسی شکست داده بود، انگیزه اضافی  زینوویف ایجاد نماید…

 برای قتل کیروف وجود داشت.« 

نفر دیگر از گروه ضدانقلابی، باصطلاح »مرکز مسکو«، دستگیر و محاکمه شدند. در جلسات دادگاه،   ۱۷چند روز بعد، زینوویف، کامنف و 

 ظاهرا متوجه موقعیت نومیدانه خود شد، و اعلام کرد:  زینوویف،

دهم که حزب کاملا حق دارد درباره مسئولیت سیاسی  افشاند، و من تشخیص می »این قتل ظالمانه بر تمام مبارزات ضدحزبی قبلی نور شوم می 

 گروه ضدحزبی سابق زینوویف جهت قتل صورت گرفته سخن بگوید.« 

 اعضای مرکز مسکو، در اعترافات خود، انحطاطی را که منجر به قتل کیروف شد، توصیف کردند. یوداکیمف گفت: 

»ما از زندگی واقعی کشور جدا و غرق در تصورات خود بودیم. ارتباطات ضدانقلابی در ما تقویت شده بود. با خشم بسوی رهبریت حزب، ما  

افتاد، ندیدیم. ما موفقیت عظیم ساختمان سوسیالیسم را ندیدیم. فرایندهای تاریخی شگرف کشورمان، و  آنچه را که در شهرها و روستاها اتفاق می 

چون دشمنان ارزیابی کرده، و از روی  المللی طبقه کارگر، در نظر ما محو بود. ما مشکلات ناشی از روند رشد کشور را هم نفوذ در جنبش بین

 کردیم. ها می ها شادی نموده، و رهبریت حزب را متهم به این شکست عناد در شکست 

دیدیم . ما متوجه رشد در آگاهی از قدرت، و وحدت حزب نشدیم. ما استالین را ضدانقلاب  دید، نمی و صفوف حزب می    چه را که مقامات»ما آن 

کند. ما  المللی طبقه کارگر قبول نمی کردیم که اقداماتی جهت فعال کردن جنبش بینشناختیم. ما رهبریت حزب را متهم می نفوذی بداندیش می 

 کردیم که کمیته مرکزی مانع توسعه این جنبش است«. مفتریانه اظهار می 

یکی دیگر از اعضای این گروه، باشکیروف، اظهار داشت: »تیراندازی نیکلایف ناشی از این واقعیت است که آموزش ضدانقلابی خود را در  

 زینوویف کسب کرده بود.«   –سازمان تروتسکی 

کار قدیمی او، کامنف( به عنوان  بار دیگر زینوویف )و هم بار دیگر نام تروتسکی در ارتباط با حمله به انقلاب بلشویکی سردرآورد. یک یک

و    بار صرفاً رگبار کلمه نبود. یک قهرمان بزرگ بقتل رسیده بود. روسیه جدید از فردی بااستعداد، شجاعکاری با تروتسکی ظاهر شدند. اینهم 

 ای بر قلب انقلاب بود. محبوب طبقه کارگر جهان از سازنده نظام سوسیالیستی محروم شده بود. این ضربه

بار دیگر موج خروشان نفرت خواندند. و یکگر می های شوروی باند دسیسه گونه که توده ست آن زینوویف«… این –»بقایای اپوزیسیون تروتسکی

 ها نفر از دوستان اتحاد جماهیر شوروی در سراسر جهان برای این مرد، تروتسکی افزایش یافت. در میان میلیون

 المللی گروه تروتسکی چیست؟ های اجتماعی تروتسکیسم چه هستند؟ نقش بینتروتسکی کیست؟ تروتسکیسم چیست؟ ریشه 

 این مقاله به این سئوالات پاسخی مختصر میدهد. 

  

  

 تروتسکی  حرفه  .۱

صورت جلادان سوسیال دمکرت انقلاب آلمان، نوسکه، شیدمان، و سویرینگ، خواند. به همینتروتسکی خودش را »بلشویک واقعی لنینیست« می 

های بزرگ انقلابی جا بزند  خواندند. تروتسکی عاشق آن بود که خودش را به عنوان آخرین نفر از چهره های واقعی« می را »مارکسیست  خودشان 

که آیا او  دلایل  به این  کنند او یک »بلشویک قدیمی« است.برد. افرادی هستند، بویژه درمیان نسل جوان، که فکر می که سنت لنین را به پیش می 

 کرد؟ رهبریت نمی   ۱۹۲۱و  ۱۹۱۸های نبود؟ آیا او ارتش را بین سال  ۱۹۱۷رهبر انقلاب 

 ها هستند: اما حقایق این



که  زمانی    ،۱۹۰۳در سال (. ۲۰به  ۱۹های قرن بیستم شروع کرد )حدود تغییر قرن از های سیاسی خود را در ابتدای سال تروتسکی فعالیت 

ها متحد کرد. او تا اواخر تابستان  ها شکل قطعی بخود گرفت، تروتسکی خودش را با منشویک ها و بلشویک بندی بین منشویکاختلاف و دسته 

زود به  ها موافقت کرد، اما خیلی  نظر برنامه بلشویک ها مبارزه کرد. بارها و بارها با این یا آن نقطه، بنحوی از انحاء با بلشویک ۱۹۱۷

تجدید کرد و از همان وقت با آن مبارزه   ۱۹۲۳ها و لنین مبارزه کند. او دشمنی خود را با بلشویزم در سال پیوست تا با بلشویکها می منشویک 

 کرد. 

ن را  چگونه او به یک چهره انقلابی تبدیل شد؟ او هرگز از جنس زندگی کارگران بعنوان سازنده سازمان آنها نبود. او هرگز موفق نشد که کارگرا

ای از کارگران را جذب نکرد. اوهمیشه تنها یک نویسنده بود و یک سخنران باقی ماند، و از  به سمت خاص خود بکشد و هیچ شمار قابل ملاحظه 

که جنبش انقلابی کارگری در روسیه جوان بود، فردی با یک قلم تیز و یک  برد. زمانی فکران خرده بورژوا لذت می محبوبیت زیاد در میان روشن 

هاست که او عضوی از شورای )شوروی( اولین نمایندگان  توانست به راحتی دیده شود. برای این کیفیترانی مانند تروتسکی می استعداد در سخن 

ها و  شد. شوروی آنزمان، طبق نظر لنین، یک »اتحادیه وسیع مرکب از سوسیالیست   ۱۹۰۵سازماندهی شده کارگران در طول انقلاب در سال 

نوسار، حتی یک سوسیالیست نبود. پس از دستگیری   –های انقلابی و فاقد شکل نهایی و روشن بود«. اولین رئیس شوروی، کروستالف دمکرات 

، ما شهادت یک دانشمند بزرگ، پوکروفسکی مورخ را  ۱۹۰۵روزهای سرنوشت ساز انقلاب سال او تروتسکی رئیس شد. از نقش او در طول آن 

 داریم:

»شورای پترزبورگ در طول کل دوره فعالیت خود، در رأس خود یک منشویک بسیار باهوش و زرنگ داشت، که در هنر ترکیب مواد منشویک  

وجه برای قیام مسلحانه هیچ علاقه  هیچ با عبارات انقلابی مهارت داشت. نام آن منشویک تروتسکی بود. او یک منشویک کامل و واقعی بود که به

، جلد  شوروی  مختصر  تاریخچه و تمایلی نداشت و در مجموع مخالف اتمام انقلاب، برای مثال، سرنگونی تزاریسم بود.« )ام. ان. پوکروفسکی، 

 (. ۳۲۰دوم، ص. 

کرد. در این ، او مرکز کوچکی در وین، اتریش تشکیل داد، جایی که او روزنامه خودش را بطور غیرمتناوب منتشر می ۱۹۰۶پس از سال 

، به ائتلاف ضدبلشویک معرف به بلوک اوت پیوست و  ۱۹۱۲کرد. تروتسکی در سال روزنامه او، اما به درجات مختلف، با بلشویسم مبارزه می 

تر شد. با شروع جنگ جهانی اول، او یک موضع میانی اتخاذ کرد. در حرف او مخالف سوسیال  مرامحملاتش بر بلشویسم شدیدتر و بی 

خواند،  گونه که لنین آنها را می ، همان داری خود پیوسته بودند و به یک گروه از چپاولگران امپریالیست های سرمایههایی بود که به دولت دمکرات 

کرد. او علیه جنگ بود، اما او  ها قطع رابطه نکرد و در استدلات خود،اغلب از آنها دفاع می کردند. اما در واقع، او با آنعلیه دیگری کمک می 

علیه هم لنین بود. برنامه لنینیستی خواهان شکست دولت »خودی« در طول جنگ بود؛ خواهان تبدیل جنگ امپریالیستی در هر کشور به جنگ  

های واقعاً انقلابی بود. تروتسکی  المللی جدید از همه سوسیالیست داخلی بود. برای مثال، انقلاب علیه بورژوازی؛ خواهان تشکیل یک سازمان بین

ست که دولت »خودی باید در جنگ شکست بخورد، تروتسکی خواهان  گفت: این برای انقلاب خوب که لنین می علیه این شعارها بود. وقتی 

در تسیمروالد سوئیس گردهم آمدند  ۱۹۱۵های انقلابی در سال که سوسیالیست پرستی سوسیال« شد. زمانی  های سیاسی میهن »امتیازی برای روش 

 تا برای مبارزه علیه جنگ امپریالیستی سازماندهی کنند، تروتسکی نه به جناح چپ لنینیستی، بلکه به جناح میانی تعلق داشت. 

، لنین تروتسکی را یک بلشویک در نظر نگرفت. لنین ۱۹۱۷قدر در تضاد با عقاید لنین بودند که حتی بعد از انقلاب فوریه سال های او آن ایده

 مارس همان سال در یک نامه به کولونتای نوشت: ۱۷بتاریخ 

اجتماعی )یا، چیزی که هنوز   پرستانهای احمقانه در »وحدت« با میهن ست که علیه گرفتار شدن در تلاش »بنظرم، وظیفه اصلی ما آن 

ست، با مرددهایی مانند … تروتسکی و شرکاء( احتیاط کنیم و کار حزب خود را با روحیه انترناسیونالیستی استوار ادامه دهیم.« )و. آی.  خطرناک

 . (۲۱، جلد اول، چاپ انگلیسی، ص.۱۹۱۷لنین، انقلاب 

ای برای یک گزارش نوشت، و در آن اشاره کرد که »سخت بودن  ، در آماده شدن جهت کنفرانس، لنین خلاصه ۱۹۱۷در اواسط ماه مه سال 

 بورژایی« ضرورت دارد، و این سطر مهم را افزود:چون سنگ در تعقیب خط پرولتری علیه نوسانات خرده هم 

 . (۳۳۱، ص.۳۰بورژوایی: تروتسکی … )وی. آی. لنین، مجموعه آثار، نسخه روسی جلد »نوسانات خرده 



ها« پیوست. این گروه  تروتسکی، با رسیدن از خارج پس از انقلاب فوریه، در پتروگراد به گروه سوسیال دموکرات معروف به »اینتربروگیت

مند به وحدت همه  ها علیه سازمان بلشویکی در پتروگراد مبارزه کرد. حتی پس از انقلاب فوریه آنها علاقه موضعی میانی داشت و برای سال 

پرستان ها ایده وحدت با میهن حال، آنپرستان سوسیال بودند. بتدریج، با اینهای روسی حزب کارگری سوسیال دموکرات، از جمله میهن گروه 

 های بلشویکی تمایل پیدا کردند. تر به سمت پذیرش سیاست تر و بیشسوسیالیست را رها کردند، و بیش

، در آستانه کنگره ششم حزب که در ابتدای ماه اوت برگزار شد، گروه »اینتربروگیت« به حزب بلشویک پیوست.  ۱۹۱۷در اواخر تابستان سال 

عضوش، سه نفر از گروه سابق   ۲۲ها در هیئت کنگره حضور یافتند، و کمیته مرکزی جدید توسط کنگره انتخاب شد که در میان آن

 »اینتربروگیت«، شامل تروتسکی، یوریتسکی و یوفی بودند. 

های بلشویکی از طرف تروتسکی، کمیته مرکزی به تروتسکی فرصت کامل داد تا در جهت منافع حزب و طبقه  پس از اعلام پذیرش سیاست 

، از طرف ۱۹۱۷، رئیس سابق اولین شورا بود، در اواخر سال ۱۹۰۵که در سال رانی مؤثر، و با توجه به اینکارگر کار کند. تروتسکی، با سخن 

ساز اکتبر، تحت رهبری مستقیم کمیته مرکزی حزب بلشویک در  حزب به او موقعیت رئیس شورای پتروگراد داده شد. او در روزهای سرنوشت 

 این موقعیت کار کرد. 

، تروتسکی بعنوان عضوی از کمیته انقلابی نظامی نقش مهمی ایفا کرد. اما این  ۱۹۱۷ها در نوامبر سال در طول تسخیر قدرت توسط بلشویک

 بود.  قیام  رهبر مضحک و چرند است که گفته شود او

گفت[. اما من باید ذکر کنم که تروتسکی    ۷۱شوم ]استالین در کتاب انقلاب خود، ص. »بدون شک من نقش مهم تروتسکی را در قیام منکر نمی 

ای در قیام اکتبر بازی کند و نکرد؛ که، بتواند رئیس شورای پتروگراد بشود، و موقتاً تنها اراده مقامات مربوطه حزب  توانست هیچ نقش ویژه نمی 

 .(۱۹۲۴نوامبر،  ۲۶کردند.« )مقاله منتشر شده در را به نتیجه رساند، که در هر مرحله تروتسکی را هدایت می 

  نام اکتبر جهت خدمت به عنوان مرکز مسئول سازماندهی قیام، ۱۶در میان پنج عضو منصوب شده توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست در  

 . ندارد وجود تروتسکی

بخش«، »چهره اصلی«، و این »بنا بر این ]استالین گفت[ در جلسه کمیته مرکزی چیزی »بسیار بد« اتفاق افتاد، برای مثال، تروتسکی، این »الهام 

فعلی    »تنها رهبر« قیام، » بطور اسرارآمیزی« در مرکز کارهای عملی وارد نشد، که او را برای هدایت قیام فرا بخوانند. و این چگونه با مفهوم

 .(۷۲-۷۱جا، صص.شود؟«)هماندرباره نقش ویژه تروتسکی مطابقت داده می 

کند که چرا تروتسکی جهت رهبری قیام در میان رهبران منتخب کمیته مرکزی  کسی که با راه حزب بلشویک آشنایی دارذد، به راحتی درک می 

ها مخالف  نبود. او یک عضو جدید بود. او هرگز در ایجاد حزب بلشویک کمک نکرده بود. او تا زمان بسیار نزدیک قبل )تا انقلاب( با بلشویک

شد.  بورژوازی محدود می بود. در واقع، او کالبد بلشویکی نداشت. او مرد شناخته شده تأثیرگذار در روسیه بود، اما نفوذش در درجه اول به خرده 

 ها بود. های خرده بورژوایی بود که حزب مایل به رهبری آن او چیزی شبیه یک رابط بین حزب بلشویک و توده 

که انقلاب  مخالفت تروتسکی با لنین بلافاصله پس از تسخیر قدرت شدت گرفت. لازم بود که معاهده برست لیتوفسک با آلمان امضاء شود تا این

موقع کمیسر امورخارجه بود، از امضای معاهده خودداری کرد.  پرولتری بتواند نفس جادویی بکشد و خودش را مستحکم سازد. تروتسکی، که آن 

نهادن انگیز لنین، تنبیه و انتقاد شدید لنین لازم بود که تروتسکی را مجبور به ترک موضع غیرقابل دفاع خود، و تسلیم به گام  قدرت اراده شگفت 

 ببرد.در راهی کند که به نجات انقلاب پی  

ها کار کرد. با همه ظواهر، او به یکی از آنها تبدیل شد. اما او در حزب بلشویک یک غریبه بود. جنگ داخلی  زمان گذشت. تروتسکی با بلشویک 

  درگرفت و به تروتسکی یک پسُت بالا محول شد. قرار شد که او بعنوان مبلغ ارشد ارتش سرخ صحبت کند. او کمیسر نظامی بود، اما او یک مرد

دانست، او درباره استراتژی جنگ انقلابی ایده های غلط داشت. کار سازماندهی ارتش  تشکیلات یک ارتش نمی ارتشی نبود. او هیچ چیزی درباره 

های واقعی تحت نظارت کارشناسان  ها نفر از پرولتاریا تحت رهبریت حزب کمونیست انجام گرفته بود. جنگ سرخ در کل کشور، توسط میلیون

کرد، دستورات  نظامی انجام شده بود که توسط کمیته مرکزی و تحت رهبری دقیق لنین کنترل شده بود. تروتسکی به بالا و پائین جبهه سفر می 

قول کرد؛ اوبه سنگرها رفت که با سربازان ارتش سرخ صحبت  هایی از سبک نظامی نقل توان به عنوان نمونهکرد که می شکن صادر می پرچین و



که او کل روح  ست که او خودش را در اعتقاد به ایناما هرگز جنگ داخلی را رهبری نکرد. ممکن  –های عمومی بزرگ داشته کند؛ او نطق 

هستند.   *ست تا به امروز چنین اعتقادی داشته باشد. حقایق فعلی درست برعکسست، فریب داده باشد. او ممکن حرکت مبارزه تاریخی عظیم 

های اول  رهبرانی با چشم انداز انقلابی روشن و استراتژیست  –رزمندگان بزرگ در نبردهای مختلف جبهه ها  وروشیلوف و استالین حقایق آنند که

 سفارش شده و درجه یک بودند. 

که تنُدر آخرین نبردهای جنگ داخلی خاموش شود، تروتسکی نسبت به سیاست لنین در رابطه با وظایف اتحادیه های کارگری موضعی  قبل از آن 

ها، و در صنایع  هایی که نماینده کارگران در کارخانه ها و کارگاه خواست که اتحادیه ها، نه سازمانگرفت. او می باز، و خشونت آمیز در پیش 

های دولتی را انجام دهند. تروتسکی در مخالفت با لنین، درآن زمانی که وحدت،  باشند، بلکه واحدهای اداری ضمیمه به دولت باشند و فعالیت 

گرایی او را  های حزب کمونیست کرد. لنین این جناح دهی کرد که تهدید به اخلال در فعالیت مسئله مرگ و زندگی بود، جناح کوچکی سازمان 

 عملی مخرب خواند و گفت: 

ها تماماً به غلط اشاره شده  های جدید« ذکر شده توسط تروتسکی درست مانند واقعیت بسیار درست باشند،اما آن»حتی اگر این وظایف و روش 

ها عضو اتحادیه های  اند،… تروتسکی با چنین رویکردی به تنهایی باعث آسیب به خودش، به حزب، به جنبش اتحادیه ها، به آموزش میلیون

 (. ۱۱۶، نسخه روسی، ص.۲۶، جلد آثار مجموعه ،شود.« )و.آی. لنینکارگری، و به جمهوری می 

 کرد. چه »طرح« او موفق شده بود، کل نظام شوروی را نابود می تروتسکی شکست خورده بود. و چنان

بار دیگر یک مشکل تنها نبود. کل حزب کمونیست، ساختار  ، دوباره مخالفتش را با حزب بلشویک از سرگرفت. اما این ۱۹۲۳تروتسکی در سال 

، او به زینوویف و کامنف  ۱۹۲۶کرد. در ابتدا او در میان رهبران برجسته تنها بود. در سال آن، فعالیتش، کل خط مشی آن بود که او را آزرده می 

را مخالف قیام و تسخیر قدرت توسط حزب بلشویک متمایز کرده بودند و توسط لنین به ، خودشان۱۹۱۷که در ماه نوامبر کسانی    ملحق شده بود،

ها رهبریت و اساس مخالفت  ها در بسیاری جهات عقایدی متفاوت از تروتسکی داشتند، اما آن عنوان »اعتصاب شکنان« برچسب خورده بودند. آن

 او را پذیرفته بودند. 

و صفوف حزب     های خودشان را به مقاماتکارانش »شانس داده نشده اند« تا دیدگاه افسانه ای شایع است تا تأثیر گذار بشود که به تروتسکی و هم 

ادامه داشت. در جلسات متعدد اعضای کمیته مرکزی، در   ۱۹۲۷تا  ۱۹۲۴ارائه دهند. در واقع، بحث بین اپوزیسیون و رهبری حزب از سال 

شمار اعضای پائین حزب، برنامه اپوزیسیون مورد قبول واقع نگشت. شمار زیادی کتاب، صدها جزوه که با این مشکلات برخورد  های بی ملاقات 

که صبر و شکیبایی اعضای حزب را از پای  کرد منتشر و بطور گسترده توزیع شد. اپوزیسون استماع دادرسی دریافت کرد، حتی تا نقطه ای می 

 درآورد. 

کارانشان کاملاً بی اعتبار شد، توسط توده های حزبی و پرولتاریا مورد نفرت قرار گرفتند و  که بحث بر روی این رهبران با گروه هم هنگامی 

 گران افشاء شدند. بعنوان توطئه

گیرید که با  های اعضای بظاهر مسئول حزب در پیش می ما کاملاً از شدت جاذبه چنین اتهامی آگاه هستیم. اما شما چه روش دیگری جهت فعالیت 

دهی یک دسته کوچک  ها با سازمان ها روبرو شده است، ولی آن آن مخالفت اکثریت قریب به اتفاق میزان عضویت و تقاضاهایشان جهت اطاعت 

های ضدحزبی،  بورژوازی غیرحزبی جهت انجام طرح در درون حزب، با گروه انظباطی و مراکز انظباطی، ایجاد یک اتحاد با عناصر خرده 

های ابتدایی را برداشته اند که بسوی اخلال و  شروع به چاپ ادبیات پنهانی علیه رهبری حزب و پخش آن در میان توده ها کرده و درنتیجه گام 

 شکستن ستون فقرات انقلاب، حزب کمونیست است؟ 

ها بعداً به  انجام دادند. حزب مجبور شد که این گروه را اخراج کند. برخی از آن  ۱۹۲۷ست دقیقاً همان چیزی که تروتسکی و زینوویف در سال این

های مخرب خود را از سر گیرند.  که فعالیت انجام دادند، ولی تنها برای این ۱۹۲۷گونه که حتی قبل از سال خطای خود اعتراف کردند، همان 

آتا در آسیای مرکزی منتقل شد. بعدها از کشور  -تروتسکی بخطای خود اعتراف نکرد. به او دستور داده شد که پایتخت را ترک کند و به شهر آلما

کرد. باروت تروتسکی مرطوب، و  زمان ببعد تروتسکی آذوقه رسان بورژوازی جهان شد و مُهمات علیه شوروی فراهم می اخراج شد. از آن 

ببیند. تروتسکی  کرد که او را بعنوان یک منبع واقعی اطلاعات اصیل می صدای غرش توپ او در واقع بدون آسیب بود. اما بورژوازی وانمود می 



شمارش  های بی فعالیت ضدانقلابی خودش را بر مبنای امتیازی بکار گرفت که او رهبر انقلاب بوده است. او بدون تعجب و تشویش در نوشته 

 معتقد بود که این او بود نه لنین که انقلاب را رهبری کرد. 

ست زندگی حرفه ای این مرد. آیا او یک بلشویک بود؟ در یک دوره سی و سه ساله تروتسکی تنها برای شش سال با  بطور خلاصه، چنین 

ها داشت. در واقع، به سختی یک سیاست لنینی  ها در ارتباط بود. حتی در طول آن زمان هم او تعداد زیادی اختلافات خشونت آمیز با آن بلشویک

رسید که او  ناپذیر از تشکیلات بلشویکی نشد. بنظر می وجود داشت که او از صمیم قلب با آن موافقت داشته باشد. تروتسکی هرگز بخشی جدایی 

 که او عضو دفتر سیاسی آن بود. عضوی بیگانه در درون ارگانیسم حزب بلشویک بود، حتی زمانی 

ها نیاز ندارند که گذشته غیربلشویکی مردی را ذکر کنند که صادقانه و خالصانه خودش را با حزبشان ادغام کرد. اگر ما گذشته تروتسکی  بلشویک

تر خواهیم دید، این هرگز گذشته او نشد. این هنوز) زمان( حال اوست. او اکنون  گونه که بزودی روشن ست که همانکنیم به این دلیلرا ذکر می 

گونه که بیست سال پیش مخالف حزب بلشویک تحت لنین بود، اکنون بطور خشونت آمیزی مخالف حزب بلشویک تحت استالین است؛ او به  همان 

 زد. گونه و به همان دلایل که به لنین تهمت می استالین تهمت میزند درست به همان 

ها[ بر پشت خود  گوید[ که تروتسکی، چنین بار مسئولیت ناخوشایندی را ]از نفرت نسبت به بلشویک تواند بیفتد ]استالین می »چگونه این اتفاق می 

در طول جنبش اکتبر پیدا شد؟ این اتفاق افتاد بدین دلیل که تروتسکی بار خودش را در   هاکند، ولی با این وجود در صفوف بلشویک حمل می 

کاری جدی با تروتسکی امکانپذیر زمان پرت کرد )در واقع بیرون ریخت(، ولی در گنجه خود پنهان کرد. اما برای این »عملیات« هیچ هم آن

 نبود…. 

کار دیگری بکند بغیر از آنکه  توانست هیچمی   که غیرعملی بودن تئوری او با تجربه واقعی ثابت شد[»آیا تروتسکی، در چنین موقعیتی ]وقتی 

که هیچ گروه کم و بیش جدی پشت سر خود نداشت، و به عنوان سازمان  ها اطاعت کند، کسی بارش را در گنجه اش پنهان سازد و از بلشویک 

 توانست.ها آمد؟ البته که او نمی سیاسی مردی که فاقد ارتش خودست به نزد بلشویک 

بار دیگر در روشنایی روز به امید پیدا  »… واقعیت اینست که بار قدیمی تروتسکیسم، که در روزهای جنبش اکتبر در گنجه پنهان شد، اکنون یک 

 (. ۸۹-۹۰صص. اکتبر، انقلاب استالین، جوزفشود.« )کردن بازاری برای آن حمل می 

که او دوباره بار خود را بیرون آورد،  که تروتسکی »بار ناخوشایند« خودش را در گنجه خود پنهان کرد، او سازمانی یک نفره بود. زمانی زمانی 

معتقد بود که ارتش عظیمی در پشت سر دارد. او اشتباه کرده بود. مقامات عضو و صفوف حزب کمونیست و هر کارگر صادق در اتحاد جماهیر  

کند که چنین ارتشی را در مقیاس جهانی  شوروی از دنباله روی با این مرد با بار ناخوشایند خودداری کرد. او اکنون کاملاً با عدم موفقیت سعی می 

 تشکیل دهد. 

 یادداشت 

توانستند پیروز ها انجام گرفته بودند، دشمنان می ای اشتباه بودند که، اگر آن های تروتسکی درباره استراتژی جنگ داخلی بگونه در واقع، ایده  *

نهاد کرد  را بیاد آوریم که در آن لحظه بسیار حیاتی از جنگ علیه ژنرال کلچاک )ارتش( سفید، تروتسکی پیش ۱۹۱۹ست که تابستان شوند. کافی 

که بخشی از نیروهای سرخ را از جبهه شرقی به جنوب حرکت دهند که منطقه اورال را با کارخانه ها و راه آهن ها در دست کلچاک باقی  

گذاشت. کمیته مرکزی حزب کمونیست علیه تروتسکی تصمیم گرفت. دستور پیشرفت علیه کلچاک داد تا او را از اورال بیرون کنند. این آغاز  می 

چنین پایان بازی نقش تروتسکی در جبهه شرقی بود. خیلی زود او از بازی در هر نقشی در جبهه جنوبی علیه ژنرال  پایان کلچاک بود. اما این هم 

 گوید. صداقت تروتسکی…. را در تاریخ انقلاب خود نمی  دنیکین سفید نیز متوقف شد. او این 

  

  

  

 تروتسکیسم  اجتماعی پایگاه



ایم، اما تروتسکیسم کار و بار یک مرد نیست. ویژگی یک فرد نیست.  ما برخی از جزئیات پیشینه زندگی سیاسی تروتسکی را شناسایی کرده 

افزود. در این  ست. این واقعیت که تروتسکی در انقلاب بود در چشم افراد ناآگاه اعتبار خاصی به بیانیه او می تروتسکیسم یک پدیده اجتماعی 

توان نادیده گرفت. اما حتی اگر تروتسکی وجود نداشت، نوع اپوزیسیون انقلاب که او  صورت، مانند بسیاری موارد دیگر، عنصر شخصی را نمی 

کرد. تروتسکیسم در هر مرحله از جنبش انقلابی تغییر حالت داده است بدین دلیل که بیان گرایش طبقه  اش بود، بیان خودش را پیدا می نماینده

 ست. بورژوازی خاصی، یعنی، خرده 

ست که در آن منافع دو طبقه بطور همزمان کُند به پیش میرود«.  ای انتقالیزمانی کارل مارکس درباره این طبقه گفت که این »طبقه 

کند که در مقیاس بزرگ، به موقعیت بورژوازی رشد  بیند و تلاش می بورژوازی در مقیاس بزرگ، خودش را بین پرولتاریا و بورژوازی می خرده 

بورژوازی، از نظر ذهنی،  راند. خرده کند، اما بورژوازی با استفاده از قدرت تمرکز و مرکزیت سرمایه، او را بطور مداوم به سطح پرولتاریا می 

داری زمین از حال، بدین دلیل که سرمایه داری برسد؛ اما از نظر عینی، با اینمند بشود، و به فراز قدرت اقتصادی سرمایه کند که ثروت آرزو می 

که تحت سوسیالیسم او به یک عضو درگیر در  داری گره خورده است، برای این کند، منافع او با مبارزه علیه سرمایه زیر پای او را خالی می 

بورژوازی امروز یک عضو آزاد جامعه خواهد شد، که  ست که خرده کارمولد مفید تحول می یابد، و بدین دلیل که تنها تحت یک نظام سوسیالیستی 

شود. این  زمان کُند« می بورژوازی به عنوان یک طبقه، بنابراین، مردد است. مارکس گفت، منافع دو طبقه، در آن »هم ترسد. خرده از آینده نمی 

تواند همواره مانند پرولتاریا با تواند مانند بورژازی بزرگ برای همیشه ضدانقلابی باشد، اما باز هم نمی بورژوازی نمی بدان معناست که خرده 

بورژوازی حذب انقلاب  های خرده ترسد. برخی از بخش ترسد، اما از انقلاب هم می بورژوازی از بورژوازی بزرگ می انقلاب بماند. خرده 

ها خواهان سازش  کنند. اساساً آن ها در مقابل مسیر تنُد و تیز مبارزه انقلابی شانه خالی می هاست، اما آن آن  آینده دهنده منافعشوند که نشان می 

کنند که سازش  ها احساس می حال، آن بورژوازی هیچ چیزی عزیزتر از سازش اجتماعی نیست. با اینکه نزدیک به قلب خرده طبقاتی اند، برای این

یک جنبش انقلابی قوی را گسترش دهد، بسیاری از عناصر    که پرولتاریاهاست. بنابراین، زمانیاجتماعی بمعنای حکم مجازات خود آن

» خود  گری پوشاند که فقط »افراط شوند، اما خودشان را با ماسک »چپ افراطی« می بورژوازی بدون مقاومت به اردوی انقلابی کشیده می خرده 

کنند. از چنین انقلاب و رهبرانش را مقصر قلمدارد می ها هم دانند، اما آن داری موجود را مقصر می ها نظام سرمایه علیه کسی را اظهار کنند. آن 

دهند، و  ها اغلب غرور و خودرأیی بسیار زیادی را گسترش می شوند، آن رهبری که انقلابیون واقعی نیستند، تنها قادرند بوسیله انقلابآنجایی

 کنند.بینند، و انقلابیون واقعی را به »دگماتیک« و »کوته فکر« متهم می خودشان را »تنها انقلابیون واقعی« می 

 بورژوازی است. رویکرد تروتسکی نسبت به انقلاب همان دیدگاه خرده 

های اجتماعی آشنا نیستند، هایی را که با تفسیر مارکسی جنبشگر، نباید آناین واقعیت که تروتسکی نه یک دکاندار بود و نه یک خرده صنعت 

 بورژوازی هستند »همه دکاندار، یا قهرمانان مشتاق طبقه کوچک دکاندارند«. که نماینده خرده هایی گوید، نباید فرض شود، آن بترساند. مارکس می 

ها را تبدیل به نمایندگان  که آن  ست ست قطب متضاد اعضای طبقه دکاندار باشند. این آن چیزی ها ممکن ازنظر فرهنگی و با موقعیت فردی، آن

بورژوازی با  های مادی بروند، که بر خرده اند تا فراتر از آن محدودیت ها شکست خورده بورژوازی ساخته است. از نظر عقلانی آن سیاسی خرده 

ها یی بروند که  ها و راه حل ها در زمینه تئوری، مجبورند بسوی همان آرمان بورژوازی تحمیل شده اند. متعاقباً، آن –شرایط وجود خرده 

ها برود. بطور کلی که صحبت کنیم،  درعرصه عملی زندگی، خرده بورژازی مجبور شده است با منافع مادی و موقعیت اجتماعی خود بسوی آن

  لوییس برومر هیجدهم )کارل مارکس،  کنند.« ها نمایندگی می که آن ست رابطه بین نمایندگان سیاسی و ادبی یک طبقه و طبقه ایهمواره چنین 

 (.۵۸-۵۹، نسخه انگلیسی، صص. بناپارت

 بورژوازی در انقلاب روسیه چه بوده است؟ تأثیر خرده 

 را چنین توضیح داد: کرد، خطر آن مارکسیسم صحبت می  رویزیونیسم ، لنین، که درباره ۱۹۰۸تا اوایل سال 

 بورژوازی، و خرده مالکان در کنار پرولتاریا می ایستند. داری، همواره اقشار گسترده ای از خرده »در هر کشور سرمایه 

بورژوازی باید بارها و بارها، از طریق صفوف گسترده احزاب کارگری تبیین شود. این کاملاً  ست که مفهوم جهانی خرده … این کاملاً طبیعی 

ست، برای این )امر( خطایی بزرگ خواهد بود که فکر کنیم که برای تحقق  طور باشد، و حتی تا تحول انقلاب پرولتری چنین ست که باید این طبیعی

کنیم: استدلالات  که ما اکنون اغلب تنها در حوزه نظری تجربه می ست. چیزهایی چنین انقلابی، پرولتاریزه کردن »کامل« اکثریت جمعیت ضروری 



تنهایی در مورد مسائل خاص جداگانه جنبش کارگری، مانند اختلافات  که از طریق تجربه به چیزی    –علیه اصلاحات تئوریک نسبت به مارکس 

کند، کل طبقه کارگر  انگیز را طرح می که انقلاب پرولتری تمام سئوالات بحث زمانی  –ها بر این مبناست  ها و جدایی از آنتاکتیکی با رویزیونیست

ترین تأثیر را بر تعریف شود که مستقیم هایی متمرکز  ای تجربه نماید، و تمام اختلافات بر نقطه تر غیرقابل مقایسه های بزرگهنوز باید با نسبت 

ده ای با  رفتار توده ها، و نیرو، در گرماگرم مبارزه، و جهت جداکردن دشمنان از دوستان دارد، تا متحدان بد را بدور ریزد و با ضربات تعیین کنن 

 (. ۱۸۹، نسخه روسی، ص. ۱۲، جلد آثار مجموعه دشمن مقابله نماید.«)و. آی. لنین،

 بینی کرد. ست، پیش بورژوازی لنین با روشن بینی یک نابغه، فرارسیدن مبارزه انقلاب پرولتری با »متحدان بد« خود را که ناشی از خرده 

 را توضیح داد:نقش چنین متحدان بد چیست؟ بیست سال بعد استالین این

کند، عناصر بورژوازی که  کند، اما در خود زندگی واقعی و حقیقی با تمام تنوع آن زندگی می جایی که پرولتاریا در خلاء زندگی نمی »از آن

را کنند، آنکنند، در پرولتاریا نفوذ می بورژوازی احاطه می براساس تولید خرد دوباره متولد شده اند، »پرولتاریا را از هر طرف با عناصر خرده 

زدگی را وارد  بورژوازی، فردگرایی، انتقال از شور و شوق به سودا اندازند، و بطور مستمر در درون پرولتاریا سرشت خرده از روحیه می 

 آورند.اتا و برخی تردیدها را بوجود می و در نتیجه در درون پرولتاریا و حزبش برخی نوسان ( . ۱۹۰. ۲، ۲۵کنند« ) لنین، جلد می 

، چاپ دهم روسی،  لنینیسم مسائل ،و مشی لنینیستی در صفوف حزب ماست.« )جی. استالین ریشه و اساس هرنوع نوسان و انحراف از خط  »این

 (. ۲۳۴ص. 

 دهد: تر شرح می خود در این باره، بطور خاص بیش  لنینیسم  مبانی استالین در

پاشیدگی و عدم  طلبی؛ از هم کند که در آن عنصری از تردید و فرصت بورژوازی بنحوی از انحاء در حزب نفوذ می »همه این گروهای خرده 

هاست. مبارزه با  ریختگی و تضعیف حزب از درون اصولاً باتوجه به )وجود( آن بندی )فاکسیونیسم( و انشعابات، بهم اعتماد را معرفی کنند. گروه 

ست که بین دو آتش گرفتار باشیم، که از هردو طرف، از جلو و از عقب می آیند.  نفر به همان بدی امپریالیسم با چنین »متحدانی« در پشت یک 

ها از حزب یک  امان آنبنابراین، در جنگ نباید هیچ پناهی به چنین عناصری داد، و جهت مبارزه موفقیت آمیز علیه امپریالیسم، اخراج بی

 .(۱۲۱، نسخه انگلیسی، ص. لنینیسم مبانی شرط است.«)جوزف استالین،پیش

های  های کنگره بورژوازی در عناصر خاصی از پرولتاریا و حزب کمونیست بارها در قطعنامه مفهوم تروتسکیسم به عنوان نماینده نفوذ خرده 

 اعلام کرد:  گونهاین  (۱۹۲۴حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بیان شد. سیزدهمین کنگره )سال  

نه تنها یک حرکت مستقیم به جدایی از لنینیسم    »در وجود حضور این شخص »اپوزیسیون« ما نه تنها تلاش برای تجدیدنظر در بلشویسم، و

ترین شکی وجود ندارد که این »اپوزیسیون« بطور  بورژوازی بیان شده است. کوچک چنین، بوضوح یک انحراف خرده روبرو هستیم، بلکه هم 

 هایش است.« بورژوازی علیه موقعیت حزب پرولتاریا و سیاست عینی منعکس کننده فشار خرده 

 کامنف را چنین مشخص کرد:  –زینوویف –، پانزدهمین کنگره، حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی موقعیت تروتسکی ۱۹۲۷دوباره در سال 

ار  »انکار امکان ساختمان سوسوسیالیسم پیروزمند در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و متعاقباً انکار سبک سوسیالیست روسی انقلاب ما؛ انک

نوع سوسیالیستی صنعت دولت؛ انکار مسیرهای سوسیالیستی توسعه در روستاها تحت شرایط دیکتاتوری پرولتاریا و سیاست اتحاد پرولتاریا با 

های اساسی دهقانان برمبنای ساختمان سوسیالیسم؛ و درنهایت، انکار واقعی دیکتاتوری پرولتاریا در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ه تود

های ایدئولوژیک، اپوزیسیون  گیریگرایی مرتبط با آن، همه این جهت سرسپردگی )کاپیتولاسیون( و شکست   «( و گرایش به* )»ترمیدور

دمکراسی   –بورژوازی در درون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به یک نیروی کمکی برای سوسیال  تروتسکی را به ابزار دموکراسی خرده 

 المللی خارج از مرزهای خود مبدل ساخته است«. بین

بورژوا بود. او از مخالفت با انقلاب و حزب  ، و روشنفکری خرده ای از یک طبقه اجتماعی خاص تروتسکی به عنوان یک فرد تنها نماینده

به جنبش انقلابی طبقه کارگر کشیده شد، اما    رفت، تروتسکیطور که انتظار می کرد، و با رهبری ضدانقلاب پایان یافت. همان  کمونیست آغاز

آمیز باور نداشت و او همواره از جوهر و ماهیت حزب پرولتری نفرت  هرگز به توانایی نیروهای انقلابی جهت انجام انقلاب به یک نتیجه موفقیت 

به خود او اعمال    که نظم و انضباطکننده برای ساخت و تکمیل سازمان کارگری متنفر بود. تروتسکی زمانی های روزانه خستهداشت. او از فعالیت 



که او کمیسر جنگ بود، نسبت به  کرد. هنگامی نظم و انضباط را دوست داشت که به دیگران اعمال می  شد، از آن نفرت داشت، اما او زمانیمی 

 که در حزب بلشویک با رأی هزار به یک به اخراج او رأی دادند، حاضر به گردن نهادن نشد. رحم بود، و هنگامی زیردستان خود بی 

شد، او به وحشت  ترین دوره زندگی حود، همواره پرُ از سوء ظن بود. هر زمان که انقلاب با مشکلات مواجه می تروتسکی در طول انقلابی 

نشینی موقت دستور روز بود، او حامی لاف  که عقب شد. هنگامی که صبر و استقامت لازم بود، او خواستار اقدام تماشایی می افتاد. زمانی می 

رفت شتاب گرفته بود، او تأسف »سقوط« انقلاب  که انقلاب برای چند پیششد. زمانی پهلوانی دروغین بود که منجر به تخریبات در روند انقلاب می 

 کرد. را به عنوان یک شکست تقبیح می آمد، او آن که یک پیروزی بدست می خورد، و زمانی را می 

 گذارد. و جهت اعمال انتقاد از خود، تنها طبقه خویش را به نمایش می    تروتسکی در عدم تمایل در اعتراف به اشتباهات خود،

کرد، عدم درک او از نیروهای محرک انقلاب و  که او هنوز یک اپوزیسیون صرف بود مشخص می که اپوزیسیون تروتسکی را در زمانی  چیزی 

که او که بعد، زمانی های زندگی نداشت. چیزی  ای با واقعیت رویکردی کاملاً منطقی به حل مشکلات بود، رویکردی که به هیچ وجهی هیچ رابطه 

ها و ابزارهایی جهت ضربه زدن به انقلاب، اتحاد جماهیر شوروی، حزب کمونیست اتحاد  کرد، اختراع عمدی راه بود مشخص   تاز ضدانقلابپیش

 جماهیر شوروی، و به جنبش کمونیستی در سراسر جهان بود. این تنها هدف تروتسکی و تنها دلیلی برای وجود او شده بود. 

توانست  تروتسکی زمانی رؤیایی در زندگی خود داشت. او بر این باور بود که قادرست جای لنین را در حزب بلشویک بگیرد. حزب لنینی نمی 

توسط کسی رهبری شود که هرگز یک بلشویک نبوده و همواره علیه لنین بوده است. اما تروتسکی در درک این حقیقت آشکار شکست خورده  

ترین خیالش را  کرده بود، انقلابی که او کوچک   ست دراماتیزهکه او نیروی محرکه انقلابی که تروتسکی خود را در باور به اینبود. برای این

توانست منافع حزب را در بالای  بورژوا بود، نمی جایی که تروتسکی یک روشنفکر خرده کرد برای او پسُت پائینی داشته باشد. ازآن نمی 

ناپذیرترین وجهی به تصویر بکشد. تروتسکی از این موقعیت به قعر  های شخصی خویش بگذارد. بنا بر این، باید خودش را در آشتی طلبیجاه 

 دید. زاری لغزید که خودش را در آن می لجن 

تاریخ ده سال گذشته تروتسکی تاریخ سقوط مداوم است. تروتسکی از عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست به یک اپوزیسیون در درون حزب  

کمونیست سقوط کرد، سقوط به دلیل خساراتی که منجر به اخراج او از حزب کمونیست شد، سقوط تا حد دشمنی که از اتحاد جماهیر شوروی  

که اختلال  که آذوقه رسان بورژوازی جهان برای دروغگویی درباره اتحاد جماهیر شوروی شد، سقوط تا حد کسی کسی اخراج شد، سقوط تا حد 

هایی تبدیل شد که با هدف ترور  بخش توطئه که به الهام  الملل را سازماندهی کند، سقوط تا جایی علیه نیروهای حزب کمونیست و کمونیست بین

 قلب انقلاب را هدف گرفته بود.   –رهبران انقلاب  

 براستی که، هیچ انسانی تا این حد پستی سقوط نکرده است. 

ها و اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی را داشت، ولی بعد رؤیایی دیگر در سر پروراند، که ببیند تروتسکی زمانی رؤیای رهبری حزب بلشویک 

  اتحاد جماهیر شوروی درهم بشکند، که ببیند حزب بلشویک نابود گردد، که ببیند رهبران بلشویسم ترور شوند، که ببیند جنبش کمونیستی خُرد

تا قلب او خوشحال شود! چگونه تروتسکی در این چشم انداز از روی بغض و کینه و   -الملل از روی زمین محو گرددشود، که بیند کمونیست بین

توانست خودش را دربرابر جهان افشاء کند. این وظیفه شیطانی  کرد. تروتسکی نمی را بسیار آشکار بیان نمی کرد! البته، که او اینحسرت نگاه می 

اقدامات   تروتسکی بود که بنفع خود و با استفاده از عبارات رادیکال، ضدانقلاب را استخدام کند. تروتسکی استاد جعل عبارات بود. اما او همه این

 کرد که رؤیای خود را به حقیقت بپیوندد. را هدایت می 

 کار ماتیو وُل و راندولف هرست، تا ابرامویچ و هامیلتون فیش بود. زمینه او برادر و هم در این

 پرواز  جنسهم  با  جنسهم کند         باز با  باز  کبوتر با  کبوتر

  

های برجسته  که با جایگزینی از شخصیت ها، بویژه زمانی تر و استراتژی نشینی از اهداف رادیکال سرنگونی رادیکال انقلاب و عقب   -)»ترمیدور *

 م «(  –ویکیپیدیا  -ایجاد شود



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 معناست؟  چه به و چیست  تروتسکیسم

برد، رفیق  که تروتسکی هنوز از امتیاز عضویت در حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی لذت می بیش از ده سال قبل، زمانی 

 ناپذیر با لنینیسم قرار داده بود«. استالین در وجود تروتسکیسم »سه خصوصیت دید که آن را در تضاد آشتی 

لنینیسم  –جا در مورد توصیف تروتسکیسم جمله ای بگوئیم . این موضوع از نفطه نظر مارکسیسم  قبل از ادامه ما باید درباره روش اعمال شده این 

رو مفروض شده  کند. فرض شده است که لنینیسم به درستی خودش را در هر دو، در تئوری و در عمل انقلاب اثبات نموده است. از اینبحث می 

 است که مخالفت با لنینیسم اشتباه است. 

ست که با انقلاب  نظر لنینیستی موافق نباشد. چنین فردی ممکن ست فردی از خوانندگان با نقطهحال، ما کاملاً به این واقعیت آگاهیم که ممکن با این

ست که در حملات تروتسکی به لنینیسم آرامش یابد. اما  پرولتری، با دیکتاتوری پرولتاریا، و با نظام سوسیالیستی مخالف باشد. چنین فردی ممکن 

ست. با وجود چنین فردی از این نوع، چه کسی از جوی  کار لنینیستی مشکل اجتماعی بعد باید بپذیرد که او نه به دنبال تأئید تروتسکی، بلکه رد راه 

شود، ما هیچ استدلالی بر این موضع ها نداریم. تنها  های کشورش بیرون کشیده می آلود اتهامات تروتسکی علیه شوروی و علیه کمونیست گل 

ست که تصدیق نماید که او مُهمات تروتسکی را علیه تمام چیزهایی بکار که از شخصی با این خصوصیات درخواست شده که انجام دهد، این چیزی 

 برایش می ایستند.   المللکه امروز رفیق استالین، به همراه کمونیسم بینبرد که مارکس، انگلس و لنین برایشان بپا خاستند و علیه هرچیزی می 

که ضرورت سازماندهی طبقه کارگر برای سرنگونی  کنند، کسانی کنند از انقلاب پرولتری حمایت می ست که ادعا می هاییاین کاملاً مغایر با آن 

که لنین را به عنوان معمار اصلی و برجسته حزب بلشویک و رهبر تاریخی انقلاب  داری و ایجاد قدرت شورایی را قبول دارند، و کسانی  سرمایه 

خواهان انقلاب پرولتری باشید و )هم( خواهان     توانید که )هم(شناسند. استدلال زیر درنظر دارد نشان دهد که شما نمی پرولتری جهان می 

کنید؛ و اقرار تروتسکی به پیروی از لنینیسم تنها پرده چه شما استدلات تروتسکی را قبول کنید، با لنینیسم وداع می تروتسکیسم باشید؛ و چنان 

های مبارزاتش پنهان هستند؛ و  اعتمادی او به حزب کمونیست )بلشویک( و روش ست که در پشت آن ناباوری او به پرولتاریا و بیساتری

، اما نوعی که به منظور فریب کارگران با گرایش رادیکال و با رنگ سُرخ نقاشی شده  ست علیه انقلاب پرولتری تروتسکیسم در واقع سلاحی 

 است. 

داری و تأسیس دیکتاتوری پرولتاریا، برمبنای اصول پایه ریزی شده توسط انقلاب روسیه، در  که بطور جدی خواهان سرنگونی سرمایهآنهایی

 داری، از جمله در آمریکا هستند، موافق پیشنهادات منطقی بنیادین زیر اند:کشورهای سرمایه

 ست؛ شرط یک انقلاب موفقیت آمیز که ایجاد حزب )کمونیست( بلشویک اولین پیش -(۱)

تواند وجود داشته باشد، و وحدت و انسجام چنین حزبی، بنابران قدرت  که تنها یک حزب بلشویک و نه چند حزب در هر کشوری می  -(۲)

 برجسته اش از اهمیت بسیار زیادی برخوردارست؛ 

 ست؛ که ستون فقران انقلاب سوسیالیستی پرولتاریای شهری  -(۳)



را در یک قیام مسلحانه  کم اکثریت آنتواند انقلاب پرولتری را به ثمر برساند که کل طبقه کارگر، یا دست حزب کمونیست تنها زمانی می  -(۴)

 داری هبری کند؛ علیه دولت سرمایه 

که پیروزی انقلاب در مقیاس بزرگی به قدرت حزب و پرولتاریا در اتحاد خود با توده های بزرگ دیگر گروها و طبقات استثمار و سرکوب   -(۵)

 فکران تحت ستم، و غیره بستگی دارد؛ شده جمعیت، و در درجه اول با دهقانان استثمار شده، طبقه متوسط پائین تر شهرها، روشن 

پایه باشد، که عدم اعتماد رهبریت بلشویک بی که اعتماد بین رهبری حزب و اعضای حزب یکی از شرایط اصلی موفقیت است و زمانی  -(۶)

 شود؛ باعث تضعیف انقلاب می 

 تواند وجود داشته باشد که احزاب کمونیست جهان را رهبری کند؛ کمونیست انترناسیونال می  یک که تنها -(۷)

به عنوان سرمشق ساخت سوسیالیسم است، بنابراین، هیچ   ترین دستاورد پرولتاریای جهانکه اتحادجماهیر شوروی بزرگ که از آنجایی  -(۸)

 گری واقعی داشته باشد، اما با اتحاد جماهیر شوروی دشمنی کند. تواند ادعای انقلابی فردی نمی 

بود.    آن تعریف را کرد که تروتسکیسم تازه شروع شدهاما به تعریف استالین از تروتسکیسم برگردیم. باید بیاد آوریم که استالین زمانی 

انگیزست که چگونه  منتشر شده بود. شگفت   ۱۹۲۴، که تعریف تروتسکیسم در آن موجودست، در نوامبر سال لنینیسم یا تروتسکیسم  رساله

استالین بوضوح، هردو معنا و توسعه آینده تروتسکیسم را زمانی کشف نمود که تروتسکی هنوز به عنوان یکی از قهرمانان بزرگ انقلاب جلوه  

 کرد. می 

  

 »مختصات« تروتسکیسم، طبق نوشته رفیق استالین، عبارتند از:

ست که سوسیالیسم را در اتحاد  ست که این غیرممکن، تروتسکیسم یک نظریه به اصطلاح »انقلاب مداوم« است، و نام دیگر این تئوری اینابتدا

 کرد. جماهیر شوروی بنا

طلب است، که منجر به  ، تروتسکیسم به معنای عدم وفاداری به حزب بلشویک، در وحدت، و در خصومت خود نسبت به عناصر فرصت دوم

 شود«. های خودشان در درون حصار یک حزب واحد می ها و گروهک طلبان، از گروه زیستی انقلابیون و فرصت تئوری »هم 

گویانه به هاست. استالین با درکی پیشاعتبار ساختن و لکه دار کردن آن ، تروتسکیسم به معنای سوء ظن به رهبران بلشویسم، تلاش جهت بی سوم

 خطرات تروتسکیسم اشاره کرد. 

که تروتسکیسم، باتوجه به کل محتوای درونی اش، هر فرصتی دارد که به مرکز و مظهر  »خطر جدید تروتسکیسم در چه جایی نهفته است؟ در این 

 کند دیکتاتوری پرولتاریا را تضعیف نماید و از هم متلاشی کند. وحدت عناصر غیرپرولتری تبدیل شود که تلاش می 

 (. ۹۴ ص.  اکتبر، انقلاب»تروتسکیسم اکنون به منظور خلع )سلاح( بولشویسم، و تضعیف پایه های به پیش میرود.«)

های  ، تنها »مختصات« ذکر شده قبلی را بسط و گسترش داد و بازتعریف نمود. فعالیت (۱۹۳۰رفیق استالین شش سال بعد )ژوئن سال 

که رفیق استالین در سال  تروتسکیستی با توصیف خصوصیات اصلی که رفیق استالین درباره تروتسکیسم ذکر نمود، بخوبی زیبنده بود. چیزی 

 بینی نمود، به یک عمل ایجاد شده، تبدیل گشته بود. به عنوان یک احتمال و روند پیش ۱۹۲۴

 پرسید که »ماهیت تروتسکیسم چیست؟«، و او برداشت زیر را تشخیص داد: ۱۹۳۰های رفیق استالین در سال 

  »ماهیت تروتسکیسم قبل از هرچیز، شامل، انکار احتمال ساختمان سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، با نیروی های طبقه کارگر

  و دهقانان کشور ماست. این به چه معناست؟ این یعنی که اگر، در آینده نزدیک، در شکل انقلاب جهانی پیروزمند کمک نیاید، ما باید تسلیم

وازی شویم و جاده را برای جمهوری دمکراتیک بورژوازی باز و هموار کنیم. متعاقباً، ما با ماسک عبارت پردازی »انقلابی« درباره  بورژ

 از امکان ساخت سوسیالیسم در کشورمان را داریم.   پیروزی انقلاب جهانی، انکار بورژوازی



های اصلی دهقانان در ساخت سوسیالیست در روستاهاست. این به چه معناست؟ این »ماهیت دوم تروتسکیسم شامل، نفی امکان کشاندن توده 

که طبقه کارگر جهت رهبری دهقانان پس از آن در وظیفه تغییر مسیر مزارع دهقانان منفرد به خطوط جمعی به اندازه کافی قوی نیست، و    یعنی

گردانند. متعاقباً، ما در  که، اگر در آینده نزدیک پیروزی انقلاب جهانی به کمک طبقه کارگر نیاید، دهقانان ساختار کهنه بورژوازی را برمی آن

های دیکتاتوری پرولتاریا برای رهبری دهقانان جهت نیل به سوسیالیسم را داریم، که با ماسک  جا نیز انکار بورژوازی از قدرت و فرصت این

 عبارات »انقلابی« درباره پیروزی انقلاب جهانی پوشیده شده است. 

ای( در  های جناحی)فرقه »ماهیت تروتسکیسم در نهایت، شامل انکار ضرورت انضباط فولادین در حزب، جهت به رسمیت شناختن آزادی گروه 

حزب، برای به رسمیت شناختن ضرورت تشکیل حزب تروتسکیستی است. برای تروتسکیسم، حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی نباید یک  

ها و جناح ها، هرکدام با سازمان مرکزی، و مطبوعات خود و غیره باشد. و  حزب متحد و تنها حزب میلیتانت باشد، اما باید مجموعه ای از گروه 

های سیاسی در حزب باید آزادی احزاب سیاسی در کشور بیاید، برای مثال، دموکراسی  این به چه معناست؟ این یعنی که بدنبال آزادی گروه 

های جناحی را در حزب برسمیت شناخته ایم، که مستقیماً منجر به تحمل احزاب سیاسی در کشور  جا آزادی گروه بورژوازی. متعاقباً، ما در این 

شوند« )جوزف  شویم، که همه با عبارات درباره »دموکراسی درون حزبی«، و »بهبود رژیم« در درون حزب پوشیده می دیکتاتوری پرولتاریا می

 (. ۳۹۱-۳۹۳، جلد دوم، نسخه انگلیسی، صص.لنینیسم استالین،

ها را ازبین ببرد،  سرد کند، اعتماد آن تواند کارگران شوروی را دل انکار احتمال ساخت سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تنها می 

ها علیه سرد کند، مبارزه آن تواند دهقانان متوسط و فقیر را دل ها را تعدیل نماید. انکار امکان ساخت سوسیالیسم در روستاها تنها می شوروشوق آن 

او به عنوان رهبران انقلاب و سازندگان سوسیالیسم تضعیف کند. انکار    ها را در پرولتاریای شهری و حزبکولاک ها را تقلیل دهد، اعتماد آن 

تواند نقض انضباط را تشویق نماید و بنابراین قوی ترین سلاح دیکتاتوری پرولتاریا را ضعیف کند. به  ضرورت انضباط پولادین در حزب تنها می 

به گروه تروتسکیستی مارک »ضد پرولتری، ضدشوروی، ضدانقلابی زد، که با زحمت و دقت زیاد،    (۱۹۳۰ست که استالین )در سال همین دلیل 

 . (۳۹۱سازد.«)همانجا، ص.بورژوازی را از امور حزب ما آگاه می 

کند. امروزه تروتسکیسم مرکز و مظهر وحدت دشمنان  تروتسکیسم امروزه دیگر خودش را در »اطلاع رسانی« به بورژوازی محدود نمی 

کند که دیکتاتوری ست. تروتسکیسم نه تنها تلاش می الملل داری، و کمونیست بیناتحادجماهیر شوروی، انقلاب پرولتری در کشورهای سرمایه

کنند، چنین نیروهایی را که در سراسر جهان برای دیکتاتوری پرولتاریا مبارزه می پرولتاریا را در اتحاد جماهیر شوروی متلاشی کند، بلکه هم 

 تجزیه و متلاشی سازد. 

  

 *** 

کنیم. ما باید با تعداد فصول اضافی با کردارها، رفتارها و  از »مختصات« تروتسکیسم به سبک برشمرده توسط استالین پیروی می   ما

 آمریکا و خارج از کشور مبارزه نمائیم.  -ها در هر دو جبهههای تروتسکیست سوءاستفاده 

  

 کشور   یک در  سوسیالیسم  ساخت  انکار و  تروتسکیسم

های تروتسکیسم انکار امکان ساخت سوسیالیسم در یک کشور است. این انکار، به نوبه خود، از دو بخش عمده  اساس تمام نظرات و سیاست 

 ترکیب شده است. 

 زمان در یک یا چندین کشور دیگر وجود ندارد؛ که هیچ انقلابی هم . انکار امکان انقلاب پرولتری پیروزمند در یک کشور، هنگامی ۱

زمان هیچ انقلابی در دیگر کشورها وجود  اما هم  –که انقلاب پرولتری صورت گرفته است . امکان ساخت سوسیالیسم در یک کشور، زمانی ۲

 ندارد. 

 ست. این نظرات برخلاف حقایق تاریخی و در تضاد با ماهیت درک لنینی از انقلاب پرولتری 



 اجازه دهید که با دومی آغاز کنیم. 

داری، و »مرگ  داری به عنوان امپریالیسم، دوران پوسیدگی سرمایهدرک لنینیستی انقلاب پرولتری از تجزیه و تحلیل مرحله کنونی سرمایه

 گونه که توسط لنینیسم مشاهده شد، عبارتند از: داری، همان گیرد. ویژگی های عمده مرحله امپریالیستی سرمایه داری« سرچشمه می سرمایه 

نماینده منابع مواد خام؛ و یک    داری؛ صدور سرمایه به کشورهای عقب افتاده کهرفته سرمایهدر کشورهای پیش مالی سرمایه ( سُلطه۱)

 ست؛گر مطلق الیگارشی مالی سرکوب 

که اکثریت   باراسارت  جهانی مالی  نظام سرمایه مالی و مستعمرات )مالکیت یا ثروت استعماری(، تا حد ظهور یک » نفوذ«  »حوزه ( رشد۲)

 تحت ظلم و ستم استعماری است«؛   رفته‹شمار از کشورهای ›پیش قریب به اتفاق بشریت توسط عده ای انگشت 

هایی که آرزومندند  اند و آنهای جهان را فتح کرده های سخت بین آن کشورهایی که در حال حاضر سرزمین ( اجتناب ناپذیری از درگیری ۳)

 ست. جنگی که جهت تقسیم مجدد جهان  –»سهم« خود را بگیرند 

داری و رشد عناصر انفجار داخلی، جبهه پرولتری در  های انقلابی در کشورهای سرمایه برشمرده از امپریالیسم »تشدید بحران  اولین ویژگی 

 کند«. را هجی یا تعریف می   کشورهای »مادر«

دومین ویژگی منجر به »تشدید بحران انقلابی در کشورهای مستعمره و افزایش عناصر ناراضی با امپریالیسم در جبهه خارجی، و در جبهه  

 شود«. استعماری می 

ناپذیری از یک ائتلاف بین انقلاب پرولتری در اروپا و انقلاب ضد  ناپذیری جنگ امپریالیستی و اجتناب سومین ویژگی شامل درک »اجتناب

شود«. )مراجعه کنید به  گیری یک جبهه جهانی متحد انقلابی علیه جبهه جهانی امپریالیسم منتهی می ست، که درنتیجه به شکل استعماری در شرق 

 .( المللبین کمونیسم  برنامه لنینیسم؛ مبانی استالین، داری؛سرمایه  مرجله بالاترین امپریالیسم، کتاب لنین،

  واحد  یک دهندهوجود دارد که نشان جهانی  اقتصاد امپریالیستی ساختار  یک که ستآید اینکه در ادامه این تجزیه و تحلیل می چیزی 

شود، و انقلاب پرولتری که در همه جا  دارد و منفجر می است؛ که این واحد با تضادهای ذاتی نهفته در آن بطور مستمر شکاف برمی  پارچهیک

ست که زنجیر  علت که این نظام بعنوان یک کُل برای آن رسیده شده است، ممکن رسیده شده، حتی در کشورهای نسبتاً عقب افتاده، به این

 امپریالیسم جهانی را در ضعیف ترین حلقه اش بشکند. 

پارچه، و انقلاب پرولتری از طریق شکست آن محلی که امپریالیسم در ضعیف ترین این دیدگاه از امپریالیسم به عنوان یک ساختار یک 

 دهد. ست، سرنخی به درک انقلاب پرولتری می موقعیت 

ست پیروی بکنند پذیرد. کشورهای دیگر ممکن صورت می  تنهایی به کشور  یک در تنها ست که انقلاب پرولتری، ابتدا، بناچاراما این به معنای این

تر در برابر یورش نیروهای انقلابی  تواند بیشهردلیلی امپریالیسم دیگر نمی و یا نکنند، اما انقلاب در یک کشور قاعده خواهد شد، جایی که به 

 مقاومت کند. 

این تنها ها همه الفبای )مبارزه برای انقلاب و سوسیالیسم( هستند، و باید توسط هرکسی که با اصول لنینیسم آشنایی دارد، شناخته شده باشد. اما این

 توسط تروتسکیسم انکار شده است. 

های خود را درباره  هدایت نمود. در این کلمات است که لنین آموزه داری« سرمایه  ناموزون »توسعه تروتسکی مبارزه خود را علیه تئوری لنینیستی

 کند. داری است که تروتسکی بویژه انکار می داری خلاصه نمود، و این توسعه ناموزون سرمایهمرحله امپریالیستی سرمایه 

تر از هرکسی پس از لنین، خودش را با توسعه نظریه لنینیستی امپریالیسم و انقلاب جهانی  داری چیست؟ استالین، که بیشتوسعه ناموزون سرمایه 

 دهد: را به صورت زیر توضیح می علاقمند ساخت، آن 

رفته تر از دیگران هستند؛ به عبارت دیگر  که برخی کشورها از نظر اقتصادی پیش شودنمی  داری شامل این واقعیتتوسعه ناموزون سرمایه 

داری نیست؛ بعلاوه، این تفاوت های درجات توسعه در عصر کنونی تمایل  سعه کشورهای سرمایه تو مختلف  درجات توسعه ناموزون به معنی

رفت اقتصادی در کشورهای مختلف وجود دارد، و آن کشورهای عقب افتاده جهت  از تفاوت در درجه پیش  رهایی  دارند: پروسه ای از کاهش به



شود که برخی از  داری شامل این واقعیت نمی کنند. و توسعه ناموزون سرمایهرفته مبارزه می رسیدن به سطح و فراتر از سطح کشورهای پیش 

ها سبقت بگیرند. چنین تغییراتی در موقعیت نسبی کشورهای مختلف یک مشخصه  کشورها به سطح دیگران برسند و در یک راه تکاملی از آن 

 ها شناخته شده هستتند و حتی در دوران قبل از امپریالیسم اتفاق افتاده اند. ویژه از امپریالیسم نیست: آن

 داری تحت امپریالیسم چیست؟ پس، قانون توسعه ناموزون سرمایه

بازار  »قانون توسعه ناموزون در دوران امپریالیسم ]استالین میگوید[ به معنای توسعه متناوب برخی کشورها در ارتباط با دیگران، ازدحام سریع 

های نظامی و فجایع نظامی،  با استفاده از درگیری  شده  تقسیم حاضر  حال در  جهانی برخی کشورها توسط دیگران، تقسیم مجدد دوره ای از جهان

که این جبهه توسط پرولترهای کشورهای جداگانه  داری، امکان اینتعمیق و تشدید اختلافات در اردوگاه امپریالیسم، تضعیف جبهه جهانی سرمایه

 (. ۵۱۵، نسخه روسی، ص.اپوزیسیون درباره دیگر شکست داده شود، و امکان پیروزی سوسیالیسم در کشورهای دیگرست.« )جوزف استالین،

ها در آغاز جنگ پیش برده شد استدال کرد، و آن لنین، علیه شعار »ایالات متحده اروپا« که توسط برخی از بلشویک  ۱۹۱۷دو سال قبل از انقلاب 

داری،  که درست بر عدم امکان سوسیالیسم در یک کشور دلالت داشت. لنین گفت، که ایالات متحده اروپا تحت سرمایه شعار را رد کردند برای این

که پیروزی کامل کمونیسم  که این بمثابه توافقی جهت تقسیم مستعمرات است. طبق گفته لنین، تا زمانی ست، به این دلیل یا غیرممکن و یا ارتجاعی 

ست که  ناپدید شدن کُل دولت را به ارمغان بیاورد، ایالات متحده جهان )نه فقط اروپا به تنهایی(، شکل دولتی از فدراسیون ملی و آزادی ملی 

 دهند. ها به سوسیالیسم پیوند می کمونیست 

تواند یک شعار درست باشد، ابتدا به این دلیل که  » مانند برخی شعارهای جداگانه، با این حال ]لنین میگوید[ شعار ایالات متحده جهان به سختی می 

]تأکید از  شود  تفسیر تنهایی به کشور یک در سوسیالیسم  پیروزی عدم معنای به اشتباه به ستممکن  کهدلیل  بدین دوم، شود،با سوسیالیسم ادغام می 

 ست که باعث ایجاد تصورات غلط نسبت به روابط یک چنین کشوری به دیگران گردد.« نویسنده[؛ این ممکن 

 گوید: لنین بطور قطعی می 

]تأکید از نویسنده [ بنابراین، امکان دارد که پیروزی سوسیالیسم   ست. داریسرمایه  مطلق قوانین  از یکی ،*ناموزون  اقتصادی و سیاسی  »توسعه

ها و  داری بطور جداگانه اتفاق بیفتد. پرولتاریای پیروزمند آن کشور، پس از مصادره سرمایهابتدا در چند و یا حتی تنها در یک کشور سرمایه 

کند، و در میان  کند، طبقات تحت ستم کشورهای دیگر را بخود جلب می داری قیام می دهی تولید سوسیالیستی خود، علیه بقیه جهان سرمایه سازمان 

های  که لازم باشد حتی با نیروی مسلحانه علیه طبقات استثمارگر و دولت دهد؛ و در صورتی داری را افزایش می آنها شورش علیه سرمایه 

های  ها در سوسیالیسم بدون یک مبارزه کوتاه یا طولانی مدت تر و سرسخت جمهوری کند«. ایجاد »فدراسیون آزاد ملت مبارزه می   آنها

 (. ۲۳۲-۳، چاپ روسی، جلد هیجدهم، ص. آثار مجموعه ست.« )ولادیمیر ایلیچ لنین،افتاده غیرممکن های عقب سوسیالیستی علیه ایالت 

کند. او کُل تجزیه و تحلیل لنین از امپریالیسم که به عنوان یک کُل  داری را تحت امپریالیسم انکار می تروتسکی توسعه ناموزون کشورهای سرمایه 

کند. تروتسکی فکر  پارچه شکل گرفته است، و باید به ناچار از طریق انقلاب پرولتری در ضعیف ترین نقطه آن شکسته شود را انکار می یک

پذیر اند که بتواند شکست جبهه امپریالیستی را در یک کشور امکان کند که تضادهای داخلی و خارجی امپریالیسم به اندازه کافی تشدید نیافتهمی 

کند که نیروهای انقلاب پرولتری به اندازه کافی قوی نیستند که قادر باشند جبهه امپریالیستی را در یک کشو ر شکست  سازد. تروتسکی فکر می 

های کشورهای  کشد که توسط انقلاب دهند، و درست جهت پوشش شکست خود با عبارات انقلابی، ایده انقلاب در یک کشور را بگونه ای پیش می 

توانید به تنهایی انقلاب گوید، »شما نمی تواند واقعیت را نادیده بگیرید که او به کارگران هر کشوری می دیگر حمایت شده باشد، اما تروتسکی نمی 

خورید؛ منتظر بمانید تا دیگر کشورها انقلاب را شروع کنند؛ و اگر انقلاب در جاهای دیگر نباشد، شما محکوم  کنید؛ مطمئن باشید که شکست می 

 ست. و این بمثابه انکار امکان هر انقلابی به هیچ وجهی  –به فنا هستید«  

ها با لنین با  که بلشویک هنوز تمام نشده بود، اگرچه به روشنی در حال شکست بود؛ زمانی ( ۶-۱۹۰۵این در زمانی بود که اولین انقلاب روسیه )

ها نهایت  که بلشویک که زیر ضربات فزاینده ارتجاع بودند زنده نگه دارند؛ زمانی   های کارگران راکردند که سازمان کوشش زیاد هر تلاشی می 

افتد، نیروهای انقلاب را تجزیه و تحلیل کنند، و دلایل شکست نیروهای انقلاب را درک  کردند تا درک کنند که چه اتفاقی می سعی خودشان را می 

در آن مقطع بود   -ناپذیر بودها را برای نبردهای انقلابی جدید آماده سازند که اجتنابجایی که انقلاب به اهداف خود نرسیده بود، توده کنند و از آن 

 که تروتسکی با برآورد زیر بیرون آمد: 



تواند خودش را در قدرت حفظ کند و حکومت موقت را به  »بدون حمایت مستقیم پرولتاریای کشورهای اروپایی، طبقه کارگر روسیه نمی 

 (. ۲۷۸، ص. ۱۹۰۶، نسخه روسی، ما  انقلاب ای شک کنیم.« )لئون تروتسکی،توانیم برای لحظهدیکتاتوری سوسیالیستی پایدارمنتقل کند. ما نمی 

قدرت دولتی را   ها خودشان گوید که حتی اگر بر حسب شرایط موقعیت آن گوید؟ تروتسکی به کارگران می تروتسکی در این بیانیه خود چه می 

کند، که کارگران نیازمند حمایت پرولتاریای کشورهای اروپایی هستند، برای  بدست بگیرند، قادر نیستند که قدرت را حفظ کنند. تروتسکی ادعا می 

و این   –ست  مثال، حمایت پرولتاری اروپایی که قدرت دولتی را در دست دارند. در نبود چنین حمایتی، یک انقلاب موفق در روسیه غیرممکن 

داری سرمایه  امپریالیستی هایی که با ماهیتفایده است که تلاش کنند قدرت را تصرف کنند. تروتسکی هنوز به منشویک برای کارگران روسیه بی 

داری، قدرتمندترین  ترین کشورهای سرمایه رفته امروزی بی توجه اند، و به نظریه فرسوده ای چسبیده است که جنبش انقلابی پرولتری باید در پیش

های انقلابی در جایی که زنجیر امپریالیسم  دهد چرا جنبشداری که توضیح می ها، به توسعه ناموزون سرمایه باشد. تروتسکی، همراه با منشویک 

  ضرروتی داریرفته ترین کشورهای سرمایه چیزی که در پیش   –توانند قدرتمندترین باشند، توجهی ندارند ست، می ترین حلقه خود در ضعیف 

 . ندارد

 ست: داری لنین چنینپاسخ تروتسکی به تئوری توسعه ناموزون سرمایه 

در مجموعه آثار خود منتشر ساخت، که    ۱۹۲۴را دوباره در سال نوشت. تروتسکی آن  صلح برنامه در رساله خود،  ۱۹۱۷را در سال او آن

 دانست. را صحیح می آشکارا آن

  سوسیال تأکید از نویسنده[ در –»تنها از ملاحظه تاریخی کم و بیش واقعی که علیه شعار ایالت متحده اروپا طرح شد در ]ارگان بلشویکی 

  سوسیال ست«. از اینداری آید فرموله شده بود: »توسعه ناموزون اقتصادی و سیاسی یک قانون مطلق سرمایه ای که می سوئیس در جمله  دمکرات

ست، و آن که، بنابراین، ضرورتی ندارد که ایجاد ایالات متحد اروپا را  کند که پیروزی سوسیالیسم در یک کشور ممکن گیری می نتیجه  دمکراسی

داری در کشورهای مختلف ناموزون است، و یک واقعیت کاملاً  شرط برقراری دیکتاتوری پرولتاریا در هر کشور جداگانه بدانیم. توسعه سرمایه 

داری انگلستان، اتریش، آلمان یا فرانسه یکسان نیست. اما  ست. سطح سرمایه بدون مناقشه است. اما این ناموزونی بخودی خود بی نهایت ناموزون 

داری »اروپاست«، که برای انقلاب اجتماعی رشد کرده است. و بمنظور احتناب از  در مقایسه با آفریقا یا آسیا تمام این کشورها نماینده سرمایه 

زمان، هیچ کشوری در مبارزه خود نباید »منتظر« دیگران بماند، جرا که ایده  الملل هم الملل انتظار جهت ایده اقدام بینجایگزینی ایده انفعال بین 

دهیم و کاملاً  ابتدایی مفیدست و نیاز به تکرار دارد. بدون منتظر شدن برای دیگران، ما مبارزه خودمان را در خاک ملی خود شروع و ادامه می 

شود؛ اما اگر این اتفاق نیافتاد، سپس این ناامید کننده است، در پرتو  مطمئن هستیم که ابتکار عمل ما انگیزه ای برای مبارزه در دیگر کشورها می 

انقلابی بتواند خودش را در مواجهه با اروپای محافظه کار    کنم، برای مثال، که یک روسیهتجربه تاریخی و در پرتو ملاحظات تئوریک، فکر می 

، چاپ روسیه،  آثار مجموعه داری منشعب شده باقی بماند.« )لئون تروتسکی،نگه دارد و یا آن که یک آلمان سوسیالیستی بتواند در جهان سرمایه 

 (. ۹۰-۸۹جلد سوم، بخش اول، ص. 

گوید. به این یک جمله  تروتسکی علیه شعار ایالات متحده اروپا و امکان یک انقلاب پرولتری موفق در یک کشور، تنها در یک جمله چیزی می 

داری،  تنها رجوع کنید. تنها »ملاحظه تاریخی کم و بیش واقعی«. تروتسکی کُل تئوری لنینی امپریالیسم به عنوان مرحله پوسیدگی سرمایه 

گیرد. کُل تئوری لنینیستی انقلاب برای تروتسکی وجود ندارد. تروتسکی با ذکر این که همه کشورهای  داری در حال مرگ را نادیده می سرمایه 

که تروتسکی اشاره  رود. بعبارت دیگر چیزی توسعه ناموزون اقتصادی طفره می   اصلی اروپا برای انقلاب اجتماعی آماده اند، از رجوع به

ها و حوزه نفوذ از سوی دیگر وجود  بین این کشورها و مستعمرات آن    کهکند تضاد بین انگلستان، اتریش، آلمان یا فرانسه است و تضادهایی نمی 

عقیده  دارد. به عقیده تروتسکی انقلاب در نتیجه این تضادها، از شکاف در جبهه امپریالیستی در یک کشور و یا دیگر کشورها بوجود نمی آید. به 

شود. از  وجهی انقلاب نمی یا اصلاً به هیچ –گیردرفته ترین کشورها صورت می زمان در پیش زمان یا تقریباً بطور هم تروتسکی انقلاب هم 

را در نظر داشته باشیم که این  افتد، این کاملاً آشکارست که تروتسکی امکان انقلاب را نمی بیند. باید اینراه اتفاق نمی که انقلاب از اینآنجایی

کنم که انقلاب در روسیه  ، و هفت سال بعد از انقلاب اکتبر منتشر شده بود. تروتسکی گفت، این ناامیدکننده است، فکرمی ۱۹۲۴رساله در سال 

 بتواند در مواجهه با اروپای محافظه کار »خودش را حفظ کند«. 

گوید، این »خطاعلیه واقعیت است«. این واقعیت که پرولتاریای اتحاد جماهیر شوروی قدرت را برای هفت سال در  گونه که رفیق استالین می همان 

داشته است، باید هرکسی را به درستی تئوری لنینیستی پیروزی انقلاب سوسیالیستی در یک کشور متقاعد  داری نگه مواجهه با اروپای سرمایه 

 امکان سوسیالیسم در یک کشور خود چسبیده است. سازد. اما حقایق تاریخی تروتسکی چیست؟ او حتی تا به امروز به تئوری پوسیده عدم 



ها کمک و حمایت انقلابی را که از توده های دیگر کشورها می  کنند، آنها درباره انقلاب سوسیالیستی در یک کشور صحبت می که لنینیستزمانی 

توانست  داری اتحاد جماهیرشوروی نمی کنند. این یک واقعیت بخوبی شناخته شده است که بدون کمک توده های کشورهای سرمایهآید انکار نمی 

داری یکی از تضادهای امپریالیسم  های عظیم ارائه شده به دیکتاتوری پرولتاریا توسط توده های کشورهای سرمایه خودش را حفظ کند. این کمک 

داری برای انقلاب رسیده نشده باشد، اما کارگران و دیگر استثمارشدگان و سرکوب شدگان  ست که شرایط هنوز در کشورهای سرمایهاست: ممکن 

آورد  ترین دست به اندازه کافی انقلابی هستند که دیکتاتوری پرولتاریا را در اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی تشخیص دهند. این بزرگ

 با امپریالیسم های سرزمین خودشان در دفاع از سرزمین پدری کارگران به اندازه کافی مصمم است.  پرولتاریای جهان است، که برای مبارزه

آهنگ امپریالیسم جهانی  تواند با اقدام هم کند که دیکتاتوری پرولتاریا در یک کشور می به عبارت دیگر، تئوری لنینیستی این امکان را انکار نمی 

داری، از جمله مستعمرات  اگرچه احتمال چنین حمله ای با رشد اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی و جنبش انقلابی در جهان سرمایه  –خُرد شود

که احتمال حمله موفق در  پرسیم: حزب پرولتری در شرایط انقلابی چه باید بکند زمانی ها از خودمان می ضعیف است. اما ما انقلابیون، لنینست 

گویند که وظیفه کارگران تحت چنین شرایطی قبضه کردن  ها می داری، و گرفتن قدرت توسط پرولتاریا وجود دارد؟ لنینیست کشورهای سرمایه

گویند ابتدا ثابت کنید که آیا امکان یک انقلاب در چند کشور وجود دارد؛ واگر چنین امکانی وجود  ها به کارگران می قدرت است. تروتسکیست 

ها تمایل دارند که پرولتاریا را خلع سلاح کنند،  ها انقلابیون پرولتری هستند. و تروتسکیست ندارد، کارگران نباید قدرت را بدست بگیرند. لنینیست 

 تا از استفاده او از یک موقعیت انقلابی در تسخیر قدرت جلوگیری نمایند. 

گیرد؟ آیا »در مواجهه با اروپای محافظه کار« کارگران روسیه تحت رهبری حزب  تروتسکی وجود اتحاد جماهیرشوروی را چگونه نادیده می 

ها  را در قدرت برای بسیاری سال بدست نگرفتند؟ آیا این یک انقلاب در یک کشور نبود؟ آیا کارگران خودشان  ۱۹۱۷بلشویک قدرت را در اکتبر 

 نگه نداشتند؟

در عدم     دفاع از »تئوری« ابتکاری خود درباره  بمنظور   شود نادیده بگیرد. اماتواند این واقعیت را که در صورت او خیره می تروتسکی نمی 

جماهیر شوروی وجود دارد، نزد   کند. چیزی که در اتحاد تفسیر واقعیت فرار می   امکان پیروزی انقلاب سوسیالیستی در یک کشور، از

 که در اتحادجماهیر شوروی انجام داده شده ساخت سوسیالیسم نیست. تروتسکی، انقلاب سوسیالیستی واقعی نیست؛ چیزی 

 نویسد: می   ۱۹۲۲، در سال صلح برنامه تروتسکی در یادداشت الحاقی به نسخه جدید رساله خود،

گیری پیروزمندانه  تواند در درون مرزهای یک کشور با یک نتیجهتکرار شده، که انقلاب پرولتری نمی  صلح برنامه »این بیانیه، چندین بار در

ست بنظر برای برخی خوانندگان با تقریباً پنج سال تجربه جمهوری شوروی ما تکذیب شود. اما چنین نتیجه گیری بی  انجام بگیرد، ممکن 

ست. این واقعیت که دولت کارگری خودش را دربرابر کُل جهان در یک کشور، و در کشوری عقب افتاده در آن حفظ کرده است،  اساس

های واقعی خواهد شد. اما اگرچه ما  تر، قادر به انجام شگفتی رفته تر، و متمدن ست بر قدرت عظیم پرولتاریا، که در دیگر کشورهای پیششهادتی 

ما هنوز جهت کار در ایجاد یک جامعه سوسیالیستی و حتی نزدیک به     زمین خودمان را در جهت سیاسی و نظامی بعنوان یک دولت داریم، اما

ماند، ما مجبوریم، در مبارزات خود علیه انزوای  که بورژوازی در دیگر کشورهای اروپایی در قدرت باقی می این مرحله تنظیم نشده ایم. تازمانی 

ست در بهترین حالت  ست با اطمینان بگوید که این توافقات ممکن داری باشیم؛ در همان زمان کسی ممکن اقتصادی، بدنبال توافقات با جهان سرمایه

رفت واقعی در ساخت اقتصاد  تر به جلو برداریم، اما آن پیشهای اقتصادی ما را درمان کند، و یک گام یا بیشبما کمک کند که برخی از بیماری 

  مجموعه پذیر خواهد شد.« )لئون تروتسکی،سوسیالیستی در روسیه تنها پس از پیروزی پرولتاریا در اکثر کشورهای اروپایی مهم امکان 

 (. ۹۲-۹۳چاپ روسیه، جلد سوم، بخش اول، صص. آثار،

کند، اما او انبوهی از ادعاهای  رود. تروتسکی اشتباه می ست که تروتسکی از تفسیر انقلاب پرولتری موفق در روسیه طفره می این آن گونه ای

؛ انقلاب پرولتری در برابر  کردند  حفظ گذارد. کارگران قدرت خود را در روسیهخیالی دارد و از سوی دیگر بر خطای اصلی خود سرپوش می 

ست.  که همواره در اشتباه ست بماند. در تفسیر تروتسکی این انقلاب بایست مُحق باقی ، اما تروتسکی همواره می کرد حفظ جهان متخاصم خودش را

که در روسیه ساخته شد،  تواند ساخته شود. بنابراین، چیزی ترین کشورهای اروپا« سوسیالیسم در روسیه نمی بدون پیروزی پرولتاریا »در مهم 

 سوسیالیسم نیست. 

که اعلام کرد که اتحادجماهیرشوروی به »بحران عمومی  نوشت، زمانی  ۱۹۳۵گونه هم در سال گونه نوشت. بدینبدین  ۱۹۲۲تروتسکی در سال 

 خود« نزدیک شده است. 



کنند که  شوند و این واقعیت را در خودشان بیان می گرا می روند، هم های عمومی که بطور خزنده به پیش می های سیاسی بسوی بحران »بحران 

افتاده اند، و اکثریت  چنان عقب آوردهای اقتصادی هم های فن آوری، دست ترین موفقیت های عظیم از انرژی توسط توده ها وبزرگ رغم هزینهعلی

 (.۱۲، ص. ۱۹۳۵، کیروف  ترور چنان در رأس فقرزدگان موجودند« )لئون تروتسکی،قریب به اتفاق مردم هم 

ایم. تروتسکی جهت اثبات عدم پیروزی سوسیالیسم در یک کشور، تلاش کرد که ثابت کند  جا ما به سرچشمه واقعی روش تروتسکی پرداخته در این

آوردهای اتحاد جماهیرشوروی در نقض ساخت سوسیالیسم هستند. تروتسکی جهت تقویت استدلال خود رهبر ضدانقلاب شد و تلاش کرد که  دست 

 ماند.  ساختمان سوسیالیست آسیب برساند و اتحاد جماهیرشوروی را نابودسازد. تروتسکی همواره به خودش وفادار باقی   به

  

 * یادداشت 

 در چاپ انگلیسی نهایی جلد هیجدهم ما بجای »ناموزون«، »نابرابر« میخوانیم. این اشتباهست و باید درست میشد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دهقانان  و  انقلاب علیه  تروتسکیسم

گذاری شده است. این نظریه مانند  آن نظریه تخیلی تروتسکی درباره عدم امکان ساخت سوسیالیسم در یک کشور به غلط »انقلاب مداوم« نام 

ست، این دقیقاُ  های شبه مارکسیستی دیگری که توسط تروتسکی مورد استفاده قرار گرفته است، اصطلاح گمراه کننده ای بسیاری از اصطلاح 

که چرا انقلاب در یک  ست جهت توصیف اینکند. »انقلاب مداوم« تروتسکی تلاشی ست که مارکسیسم از انقلاب مداوم درک می برعکس آنچیزی

که  ست که پرولتاریا در یک انقلاب سوسیالیستی در درون کشوری کشور باید از درون شکست بخورد، حتی اگر از بیرون خُرد نشود. بهانه این

نماینده یک ذخیره   دهقان  های توده کند تا ثابت کند کهیک چنین انقلابی اتفاق افتاده است هیچ متحدی ندارد. بطور خاص، تروتسکیسم تلاش می 

که کمک از  شود، مگر این انقلابی نیستند، و بنابراین انقلاب در یک کشور مجبور به تسلیم به نیروهای ضدانقلاب است، که شامل دهقانان نیز می 

بری  انقلابات پیروزمند از دیگر کشورها بیاید. »انقلاب مداوم« تروتسکی در نتیجه، تفسیر ناباوری در توانایی پرولتاریا جهت بدوش گرفتن ره

 انقلاب و توده های وسیع دیگر طبقات استثمار و سرکوب شده جمعیت است. 

  در پرولتاریا هژمونیتئوری مارکسی انقلاب فقط برمبنای این مفهوم ست که پرولتاریا در انقلاب رهبر تمام استثمار و سرکوب شدگان است. 

در بخشی از نوشته های مارکس و انگلس  ۱۸۵۰های ست. این تئوری بیان کلاسیک خود را در اوایل سال شالوده درک مارکسی انقلاب  انقلاب

 پیدا کرده است. هاکمونیست  اتحادیه مرکزی  کمیته  درخواست تحت عنوان

های طبقه کارگر انقلابی اروپا بود، مارکس و انگلس به وظایف کارگران حزب انقلابی کارگران در یک  در آن سند، که مخاطبش یکی از سازمان

بوقوع پیوست، یعنی، در انقلاب علیه نظام فئودالی. نویسندگان   ۱۸۴۸در سال   چه که در کشورهای مختلف اروپاکنند، مانند آنانقلاب اشاره می 

منافع طبقه کارگر را درنظر داشتند و با آگاهی کامل از این واقعیت که یک انقلاب بورژواز دمکراتیک، برای مثال، انقلابی که دمکراسی  

نیروهای دیگر انقلاب   تمام حال، کارگران را ازهای واقعی کارگران را برآورده سازد، با اینتواند خواست کند، هرگز نمی بورژوایی را ایجاد می 



  -های خردهدمکرات  علیه بورژوازی های دمکرات علیه نظام کهنه؛ –چنین فرموله کردند: همراه با خرده ها وظیفه کارگران را اینجدا ندیدند. آن 

 دهد: که دومی آرزو دارد خودش را تثبت کند و تبدیل به قدرت حاکم در دولت بشود. سند ادامه می بورژوا، همراه با فقرای روستا، زمانی 

ترین سرعت ممکن خاتمه دهد، با این دیدگاه که خودش را در بهترین حالت به  که بورژوا دمکراتیک تمایل دارد که انقلاب را با بیش»درحالی 

که طبقات  ست از ساخت انقلاب مداوم تا زمانی ها ]خواسته های خرده بورژواری[ محدود کند، منافع و وظایف ما عبارت تحقق تنها این خواسته 

که اتحاد پرولتاریا نه تنها در یک  که پرولتاریا قدرت دولتی را بچنگ آورد، تازمانی کم وبیش از قدرت برداشته شوند، تا زمانی   داری حاکم سرمایه 

قل  کشور، بلکه در تمام کشورهای پیشرو چهان، به چنین حدی توسعه یافته باشد، که رقابت بین پرولتاریاهای آن کشورها متوقف شده باشد و حدا 

  خصوصی،   مالکیت  لغو بلکه نیست، خصوصی  مالکیت در تغییر هستیم نگرانش ما کهچیزی  نیروهای مولد در دستان پرولتارها متمرکز شده باشد.

ام.جی. اُ.[ )مارکس و   –«.]تأکید از ماست جدیدست جامعه  یک ایجا بلکه موجود،  اجتماع بهبود نه طبقات، محو بلکه طبقاتی، تضادهای کاهش نه

 (. ۴۸۳، چاپ روسیه، جلد هشتم، صآثار مجموعه ،انگلس

گویند، ما،  جا، معنای انقلاب مداوم را بگونه ای در شکلی کاملاً روشن داریم، که مورد نظر مارکس و انگلس بود. مارکس و انگلس می ما در این 

نداریم. ما    دمکراتیک  –گویند، علاقه ای به پایان دادن انقلاب بورژوا حزب پرولتاریا، علاقمند نیستیم که به به انقلاب خاتمه بدهیم، یعنی می 

دمکراتیک به   –علاقمند به ساخت انقلاب مداوم هستیم، یعنی، در ساخت انقلابی که از یک مرحله به مرحله دیگر عبور کند، از انقلاب بورژوا 

که که که یک جامعه جدید ایجاد نماید، از انقلابی کند جامعه موجود را بهبود بخشد، به انقلابی که تلاش می انقلاب سوسیالیستی، از انقلابی 

را ملی کند و از جامعه طبقاتی به یک    ست و تمام ابزارهای تولیدکه پرولتاریا در قدرت بورژوازی قدرت مسلط و مالک ابزار تولیدست به انقلابی 

طبقه اشاره کرده چنین به شرایط مطلوب یک انقلاب مداوم، از یک جامعه طبقاتی به یک جامعه بی طبقه انتقال دهد. مارکس و انگلس هم جامعه بی 

 ها رهبران تمام استثمارشدگان هستند. ست، کارگران باید فراموش نکنند که آن دمکراتیک در حال انجام   -که انقلاب بورژوااند. اما درحالی 

ها مایل به حفظ  دهد، برای مثال، آن بورژوازی املاک فئودالی را به دهقانان به عنوان اموال رایگان می »درست مانند انقلاب فرانسه، خرده 

بورژوایی هستند… کارگران باید با این طرح در جهت منافع پرولتاریای روستا و منافع خود مقابله   –پرولتاریای روستا و ایجاد طبقه دهقان خرده 

ها باید خواهان شوند که املاک مصادره شده به مالکیت دولت درآید و به مستملکات کارگران انتقال یاید که توسط پرولتاریای  به مثل نمایند. آن 

مزایای کشاورزی در مقیاس بزرگ استفاده نماید. تحت شرایطی که روابط مالکیت     دهی شده در انجمن ها کشت شده و از تمامروستای سازمان 

ها با دهقانان متحد می شوند، بنابراین که دمکرات گیرد. در حالی های استوار قرار می بر پایه  ست،درنتیجه اصل مالکیت عمومی بورژوایی متزلزل 

 .(۴۸۷کارگران باید با پرولتاریای روستا متحد گردند.« )همانجا. ص. 

 جا طرحی از ائتلاف کارگران با دیگر استثمارشدگان و دفاع از منافع دومی ها )استثمارشدگان( را در انقلاب داریم. ما در این 

 ها با لنین توسعه یافت و تکامل پیدا کرد. تئوری و عمل هژمونی پرولتاریا در انقلاب روسیه توسط بلشویک 

مند بود. تزار خود را مالک همه  دار و بورکراسی قدرت فرما بود. نظام نیمه فئودالی بود. قدرت در دست اشراف زمین استبداد در روسیه حکم 

توسعه یافت بود، تزاریسم با اکراه چند موقعیت دولتی را به نمایندگان کارخانه   ۱۹داری در ربع آخر قرن که سرمایه پنداشت. زمانی ها می زمین

دار واگذار کرد. یک صنعت جدید با پرولتاریای مدرن بوجود آمد، اما بقای نیرومند فئودالیسم در روستاها  مند و بانکداران و تولیدکنندگان ثروت 

هایی بود که تحت  کردند که یادآور آن حاکم بود. دهقانانان حتی حق انتخاب محل زندگی خود را نداشتند. مالکان بر دهقانان به گونه ای سروری می 

نقلاب  سرواژ بودند. توده های وسیع جمعیت، کارگران، دهقانان، و طبقه متوسط پائین شهرها، تقریباً هیچ حقوق سیاسی نداشتند. زمانی رسید که ا

هژمونی کند. این  –ری  رهب  – اجتناب ناپذیر شد. این به نفع کارگران و دیگر توده های استثمارشده ای بود که طبقه کارگر می بایست در انقلاب 

 ها برایش جنگیدند.ست که بلشویک آن کاری 

  –هایی از نوع منشویک )سوسیال  وظایف انقلاب چیست؟ سوسیالیست    ها پرسیدند، که طبقه کارگر باید در انقلاب آتی چه چیزی را بخواهد؟آن

ست.  تواند انجام دهد، ایجاد یک دمکراسی به سبک الگوی انگلیسی یا فرانسوی که انقلاب می رفرمیست ها( براین باور بودند تنها چیزی 

کردند که تحت  ها تصور می های قانونی و شرکت در پارلمان بورژوایی قانع کنند. آنرا با آزادی  گفتند که کارگران باید خودشان ها می منشویک 

کردند؛ اگر  ها معرفی سوسیالیسم را به آینده دور و مبهم واگذار می تواند آرزو کند. درنتیجه آن ست که هرکسی می شرایط موجود این حداکثر چیزی 

  –به مرحله، و بدون تحولات خشونت آمیز   البته مرحله –دیدند که انقلاب دارد می آید  کردند، باید می ای در باره سوسیالیسم فکر می ها لحظه آن



ها درباره سوسیالیسم در ارتباط با انقلابی که در دستور کار روز نبود  سال پس از انقلاب بورژوا دمکراتیک. در واقع، آن ۲۰۰یا  ۱۰۰شاید در 

 هرگز فکر نکردند. 

، لنین در حال اتمام مقاله »دوستان مردم کیانند؟« ۱۸۹۴ها داشتند. در اوایل سال ها به رهبری لنین دیدگاهی کاملاً متفاوت با منشویک بلشویک

 گوید:کند، لنین می بود، که او در آن نقش پرولتاریا و حزبش را تعریف می 

که این ایده نقش تاریخی کارگر روسی گسترش یابد، و  که نمایندگان پیشرو ]پرولتاریا[ ایده های سوسیالیسم علمی را جذب کنند، و زمانی »زمانی 

  –های باثبات ایجاد گردد و کارگران جنگ اقتصادی پراکنده کنونی را به مبارزه طبقاتی آگاهانه تبدیل کنند، در میان کارگران سازمان 

گام با  را )هم  روسیه پرولتاریای کند وگیرد، استبداد را سرنگون می روسی، در رهبری تمام عناصر دمکراتیک قرار می  کارگر زمانآن

کند.« )وی. آی. لنین، مجموعه آثار،  ( در مسیر مستقیم مبارزه سیاسی آشکار به انقلاب کمونیستی پیروزمند هدایت می کشورها تمام پرولتاریای

 (. ۱۹۴، ص. ۱چاپ روسی، جلد 

جا طرح کلی تئوری انقلاب مداوم را داریم. پرولتاریا با رهبری عناصر دمکراتیک به سوی یک انقلاب بورژوا دمکراتیک به پیش ما در این 

حال،  شود، با این جا متوقف نمی سازد، اما در اینکند و دمکراسی بورژوایی را برقرار می راه با این عناصر سرنگون می رود، استبداد را هم می 

 داری را سرنگون سازد و کمونیسم را برقرار نماید. دهد تا نظام سرمایه چنان به مبارزه ادامه می هم 

کند؛  ست. این فرمول از دو عنصر تشکیل شده است: اولاً، پرولتاریا عناصر استثمارشده دیگر را رهبری می این فرمول لنینیستی انقلاب مداوم 

دمکراتیک   – ست، ثانیاً، انقلاب از مرحله اول به مرحله دوم، از مرحله بورژوا کش و استثمارشده« طبیعی توده زحمت   پرولتاریا »تنها نماینده

 خود به مرحله سوسیالیستی خود انتقال می یابد. 

 دلالت دارد.  دهقانان و  شهر  کارگران بین انقلابی ائتلاف بطور ضمنی بر ایده  این رویکرد به انقلاب مداوم

ها، به نمایندگی از  ست: لیبرالهای بعد فرموله شده، چنینو در سال  ۱۹۰۵بار در سال گونه که بیش از یکاستدلال بلشویکی لنین، همان 

ها برآورده شد،  که منافع تنگ خودخواهانه آنبورژوازی، حامی انقلاب هستند، اما به شیوه ای ناستوار، خودخواهانه و بزدلانه. به محض این

مانند؟ پیوند. پس چه کسانی باقی می ها به استبداد می کند، و با شرکت علیه آن بورژوازی به عنوان یک گروه به مردم، و به انقلاب، پشُت می 

ست که پرولتاریا به تنهایی قادر به  باشیم، این از همان ابتدا روشن پرولتاریا و دهقانان. حتی اگر ما زمانی تنها با انقلاب دمکراتیک سروکار داشته 

رود. در انقلاب پرولتاریا تنها آوردن چنین انقلابی به نتیجه منطقی خودست، بدین دلیل که پرولتاریا بسیار فراتر از آن )انقلاب دمکراتیک( می 

بورژوازی هستند. اما بی ثباتی دهقانان  ناپذیر و سرکش است. دهقانانان بدین دلیل متزلزلند که دارای عناصر نیمه پرولتری و خرده عنصر تزلزل 

های مالکان،  که دهقانان به ضمانت های قانونی مالکیت خصوصی علاقه زیادی ندارند و زمین ثباتی بورژوازی متفاوتند. بدین جهت  اساساً از بی 

 می کنند.    یکی از تکیه گاه های مالکیت خصوصی را مصادره

ست با دهقانان جهت پیشبرد انقلاب بورژوا دمکراتیک متحد شود. او  که ممکن بنابراین، لنین متوجه شد که این وظیفه پرولتاریاست که تا آنجایی 

که انقلاب بورژوا دمکراتیک پیروز گردد، پرولتاریا، در ائتلاف با تواند دراتحاد با تمام دهقانان انجام گردد. به محض اینگفت، این انقلاب می 

داری را از بین ببرد، و در نتیجه بر مقاومت  عناصر نیمه پرولتر دهقانان، برای مثال، با فقیرترین قشر دهقانان، قادر خواهد شد سرمایه 

 گر غلبه نماید.بورژوازی و دهقانان توان 

 بود.   آهنگی کامل با دکترین مارکس و انگلساین طرح بنظر دقیق می آمد و مطابق با نیروهای اجتماعی موجود در روسیه، و در هم 

که گذار از انقلاب بورژوا دمکراتیک به انقلاب سوسیالیستی ممکن گردد، به هیچ وجه نباید اجازه داد که قدرت به دست  لنین گفت، برای این

به بورژوازی اجازه داد که به طبقه حاکم تبدیل شود. قدرت باید به   بورژوازی بیفتد. به عبارت دیگر، حتی در انقلاب بورژوا دمکراتیک، نباید

که پرولتاریا به  را تأسیس کنند. به محض این دهقانان و پرولتاریا دمکراتیک انقلابی دیکتاتوری انانان پیروزمند بیفتد کهدست کارگران و دهق

اندازه کافی قوی گردد، و هرچه زوتر شرایط مطلوب شود، باید به مرحله بعدی انقلاب سوسیالیستی رهسپار شد، و دیکتاتوری پرولتاریا را  

 تأسیس نمود. 

 دو مرحله انقلاب را داریم:  بنابراین، ما درک لنین از



 بلافاصله در ادامه اش،   دیکتاتوری انقلاب دمکراتیک انقلابی پرولتاریا و دهقانان، و، –( ۱)

 دیکتاتوری پرولتاریا.  -(۲)

مند و قاطبه مأموران و مقامات تزار درهم شکسته شوند و برای انجام آن  ست تا مقاومت مالکان، بورژوازی ثروت که لازم چرا قبلی؟ برای این 

های ضدانقلابی  ست که این مقاومت را درهم شکست، و تلاش ست. »بدون دیکتاتوری )دمکراتیک انقلابی(، غیرممکن نیاز به اتحاد با تمام دهقانان

 را دفع نمود«. 

داری را )بدون یک سری کامل از  »اما البته، این سوسیالیست نیست، بلکه یک دیکتاتوری دمکراتیک است. این قادر نیست که پایه های سرمایه 

شود که تقسیم مجدد اساسی اموال زمین را به نفع دهقانان، از طریق انجام  رو توسعه انقلابی( نابود سازد. در بهترین حالت قادر می میان   مراحل

چنین از زمان با جمهوری، تمام خصیصه های برده آسیایی را نه تنها از زندگی روستایی، بلکه هم یک دمکراتیسم کامل و ثابت قدم تا هنگام و هم 

ها بردارد، و، در نهایت، شعله انقلاب را به  زندگی کارخانه ای، جهت آغاز ایجاد بهبود جدی وضعیت کارگران و بالابردن استاندارد زندگی آن 

مان را به یک انقلاب سوسیالیستی تبدیل می سازد؛  انقلاب بورژوایی    اروپا منتقل کند. اما یک چنین پیروزی به هیچ وجه به این معنا نیست که

حال، اهمیت یک چنین پیروزی برای  رود؛ با اینسرنگونی دمکراتیک بلافاصله فراتر از چارچوب روابط اجتماعی و اقتصادی بورژوایی نمی 

کند، هیچ  تر از این تحریک نمی توسعه آینده هر دو، روسیه و جهان بسیار عظیم خواهد بود. هیچ چیزی انرژی انقلابی پرولتاریای جهان را بیش

منجر به پیروزی کامل انقلاب گشت، مانند این پیروزی قاطع انقلابی که در روسیه شروع شده     کند کهتر از آن راهی نمی کوتاه   چیزی راه را

 . (۶۳-۶۲، ص. ۸است. )وی. آی. لنین، مجموعه آثار، چاپ روسی، جلد 

ناپذیرست.  پذیرست؛ گاهی شکست هم اجتنابخواهد داشت؟ البته، که تأخیر امکان    مدت وجودآیا بین مرحله اول و دوم انقلاب یک وقفه طولانی 

زمان زیاد معلوم نبود. خود لنین به این واقعیت تأکید کرد که او »به  ، نتیجه توسعه انقلاب آن(۱۹۰۵که خطوط فوق نوشته شد )ژوئیه در زمانی 

حال، او گفت: »ما باید آرزوی پیروزی کنیم و یاد بگیریم  و او متوجه »این مشکل عظیم« شد. با این  بینی احمقانه تا این اندازه تمایل ندارد«،خوش 

راهی که توسط لنین بدان اشاره شد، راه انتقال فوری انقلاب   که چگونه راه حل واقعی رسیدن به پیروزی را نشان دهیم«. به این ترتیب، همان 

 بورژوا دمکراتیک به انقلاب سوسیالیستی بود. 

یافته، جهت عبور به انقلاب سوسیالیستی  »ما از انقلاب دمکراتیک بلافاصله، درست طبق اندازه قدرت خودمان، قدرت پرولتاریای آگاه و سازمان 

که به ماجراجویی کشیده  شویم…. بدون ایننویسنده[. ما در نیمه راه متوقف نمی  –]تأکید از ماست  هستیم مداوم انقلاب طرفدار ما .کنیمشروع می 

 و بگوئیم توانیممی   چیز یک تنها ما که بدنبال محبوبیت کم ارزش باشیم،وفا باشیم، بدون اینکه به ضمیر علمی خودمان بی شویم، بدون این 

تر بتواند، با کنیم تا انقلاب دمکراتیک را انجام دهند، تا ما، حزب پرولتاریا، آسان: ما، با تمام قدرت خودمان، به تمام دهقانان کمک می گوئیممی 

۱۸۶-، صص. ۸ر، جاپ روسی، جلد آثا مجموعه انقلاب سوسیالیستی گذار کند.« ).ی. آی. لنین، –تر، به تکلیف بالاتر جدید  سرعت هر چه بیش 

۱۸۷.) 

ها ، در رابطه با دهقانان،  به تمام دهقان کمک کنیم تا انقلاب دمکراتیک را به انجام برسانند! معنا و محتوای انقلاب دمکراتیک برای بلشویک

که مقاومت طبقات  که قدرت بطور کامل در دست پرولتاریا و دهقانان باشد، زمانی ست. به محض انجام این کار، هنگامی شامل لغو بقایای فئودالیسم 

ست.  یافته رشد کند، مسیر برای انقلاب سوسیالیستی باز که پرولتاریا در روند انقلاب، قوی تر و بهتر سازمان حاکم قبلی شکسته شده باشد، هنگامی 

مند ذاتاً علیه انقلاب سوسیالیستی هستند، اما با عناصر نیمه  جهت که دهقانان ثروت ست، نه با تمام دهقانان، بدین مسیری که پرولتاریا در ائتلاف 

 شود. پرولتر جمعیت دهقانان پیموده می 

 فرمول کلاسیک لنین اینست:

  انقلاب  بتواند که سازد   فلج را بورژوازی ثباتی بی با تا کند  خُرد   زور با  را استبداد مقاومت  تا باشد دهقانان توده  با آخر، لحظه تا باید، »پرولتاریا

 ثباتی بی و  کند خُرد   بورژوازی مقاومت  زور با جمعیت پرولتر نیمه عناصر توده به  پیوستن با باید پرولتاریا برساند. بانجام را دمکراتیک

،  ۸، چاپ روسی، جلد آثار مجموعه ]تأکید از لنین[ )وی. آی. لنین، برساند.« ثمر به را  سوسیالیستی  بتواندانقلاب تا سازد   فلج را بورژوازیخرده 

 (. ۹۶ص. 



توان درباره انحراف تروتسکی از  ست که می که تنها بر این اساس ممکن برای این  ما به اندازه کافی در تئوری لنینی انقلاب مداوم مکث کرده ایم

کند که سهم  ست.تروتسکی با چسبیدن به آن، فکر می گوید در ذات نفی انقلاب پرولتری که تروتسکی می تئوری انقلاب مداوم قضاوت کرد. چیزی

کند. او در  شعارهای سُرخ »انقلابی«، اما توخالی تکرار می    خویش را به علم انقلاب ادا میکند، اما در واقع، تروتسکی عبارات منشویسم را با

 »تئوری« خود چنین گفته است: 

حتی اگر این تنها نتیجه منطقی در اثر یک ترکیب موقت از نیروها در انقلاب بورژوایی    –»پرولتاریای روسیه، قدرت را در دست خود می گیرد

یافته پرولتاریای جهان روبرو خواهد  یافته ارتجاع جهان، و در بخش دیگر با آمادگی حمایت سازمان در بخشی با خصومت سازمان   –ما بوده باشد 

]نوشته با   گردند.می  خُرد   ضدانقلاب توسط  بناچار ، شوند دور  مانده تنها خود  نیروهای با که   روسیه کارگر طبقه از دهقانانان کهزمانی  شد.

ه  حروف ایتالیک از نویسنده است[. هیچ چیز برای دهقانان باقی نمی ماند تا سرنوشت سُلطه سیاسی خود، و متعاقباً، سرنوشت کل انقلاب روسی 

انقلاب  را، با سرنوشت انقلاب سوسیالیستی در اروپا پیوند دهد. طبقه کارگر آن قدرت سیاسی بزرگ دولتی را که از ترکیب موقت نیروها در 

گیرد. با قدرت دولتی در دست خود، با ضدانقلاب  داری می گیرد، در مقیاس بزرگ از فشار مبارزه طبقاتی کل جهان سرمایه بورژوایی روسیه می 

کند، ولی این بار فریاد نبرد برای  در پشت آن، با ارتجاع اروپا در مقابل آن، به برادران خود در سراسر جهان فریاد قدیمی نبرد را صادر می 

 (. ۱۹۰۶، اندازها چشم  و جمعبندی تروتسکی،  ال.آخرین حمله است، کُارگران سراسر جهان متحد شویدً !«.)

ندارد، درنتیجه به   متحدی  هیچ ، کهتنهاست . اگر کسی تصور کند که طبقه کارگر روسیه، اما محتویاتش شکست پذیری ست نمایشی این شیوه ای

تواند قدرت دولتی را به دست بیاورد. اگر کسی فرض کند که از طریق معجزه قدرت را بدست گرفته، اما ارتجاع اروپا در برابرش  هیچ وجه نمی 

که شرایط  برد تا انقلاب گسترش یابد، حتی زمانی جمعیت پشت سرش دشمن اند، پس فایده فریاد نبرد برای چیست؟ زمان می    دهمقرار گرفته و نهُ

  وضعیت ست بلافاصله کارگران کشورهای دیگر را بیدار نکند. بعلاوه،مناسب است. فریاد نبرد پرولتاریایی که توسط دشمنان احاطه شده، ممکن 

جا، نیز،طبق گفته  دهند. آن جا، نیز، دهقانان بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل می . آن دارد وجود  نیز کشورها  دیگر از برخی در  مشابهی

  یک در  انقلاب تروتسکی،  گفته طبق  ،تروتسکی، کارگران باید ضدانقلاب را پشت سر خودشان و ارتجاع جهان در برابر خود داشته باشند. اما

 . ناپذیرست امکان کشور 

تر به کشور خودمان بزنیم. در آمریکا، ما پرولتاریای صنعتی را )در کارخانه های تولیدی، معادن و حمل و نقل( داریم که بخش  مثالی نزدیک 

به هیچ وجه اکثریت جمعیت نیستند. ده ها میلیون کشاورز کوچک و متوسط، سوداگران کوچک، و    بزرگی از جمعیت را تشکیل میدهند، اما

شود که  دهند. از ایده »اصلی« تروتسکی این درک می که بخش عظیمی از مردم را تشکیل می   –فکران خرده بورژوایی وجود دارند روشن 

ها بناچار با استثمارگران علیه پرولتاریای  داری داشته باشند، و آن ها نفر را در یک انقلاب علیه سرمایهتوانند حمایت این میلیونکارگران نمی 

 تواند وجود باشد. شوند. درنتیجه هیچ امیدی برای یک انقلاب تحت هیچ شرایطی نمی انقلابی متحد می 

 خواند، در واقع، قهرمان شکست دائم است. چیزی را که »انقلاب مداوم« می تروتسکی آن 

ها داری دیگر، پرولتاریا تنها طبقه انقلابی ثابت قدم است، و آن دانستند که در روسیه مانند هر کشور سرمایه ها می بلشویک

دانستند که دهقانان یک ذخیره پایان ناپذیر از انرژی انقلابی هستند.  چنین می ها هم حال، آنپرولتاریا در انقلاب تلاش نمودند. با این هژمونی جهت

این  – در انیفورم مانند سربازان یا بدون انیفورم به عنوان نیمه برده/ سرف   –ها این حقیقت را ثابت کرد. دهقانان پیشرو و تشنه زمین و برآورد آن 

مند فراهم ساختند. دهقانان پیشرو، نه کل دهقانان،، برای مثال، نه دهقانان ثروت  ۱۹۱۷امکان را برای پرولتاریا در به انجام رساندن انقلاب فوریه 

داری روستا بودند، برای  داری ان شهرها و سرمایهطرف، بلکه، فقیرترین دهقانانی که علیه هردو سرمایه ها(، و دهقانان متوسط بی )کولاک 

را به  ۱۹۱۷پرولتاریا، با حزب بلشویک بعنوان پیشتاز آن با شعار خود »همه قدرت به شوراها«، این امکان را بوجود آوردند که انقلاب اکتبر

در دفاع از    که با علاقه کامل به ارتش سرُخ  ها نفر از فقیرترین دهقانان پیشروانجام برسانند و دیکتاتوری پرولتاریا را ایجاد نمایند. میلیون

که در جنگ داخلی برنده شوند و پیروزی نهایی   -ها ممکن ساختندبرهبری بلشویک  –فتوحات انقلاب پیوستند، این امکان را برای پرولتاریا 

 انقلاب را تأمین نمایند. 

حال، او هرگز این تفکر احمقانه را که، به هرحال، حتی اختراع  تروتسکی را اثبات کرده است. با این  تاریخ اشتباه هیاهوی »انقلاب مداوم« 

خودش نیست، ول نکرده است: این ایده اول توسط یک سوسیال دمکرات بنام پارووس مطرح شد، که بعدها در طول جنگ جهانی به یک  

 یک تفکر منشویکی است.  میهنپرست سوسیالیست خشونت طلب تغییر یافت. این ایده اصلی که کُل دهقانان ضدانقلابی هستند



، سپس دوران ضدانقلاب، بعد دوران شکوفایی، سپس انقلاب فوریه، و سرانجام  ۱۹۰۵روند. ابتدا انقلاب آیند و می گذرد. انقلابات می ها می سال 

ست. اشتراکی  انقلاب اکتبر. توده های عظیم دهقانان به سوی انقلاب کشیده شدند و آن سرشت توده ای خود را نشان دادند که شرط لازم پیروزی 

کردن کشاورزی برقرار شده است، کولاک ها به عنوان یک طبقه نابود شده اند، و به علت عضویت مشترک در مزارع اشتراکی، تفاوت بین  

ها )خرمگسان معرکه( هنوز هم به ایده »خود« محکم چسبیده اند که دهقانان در نهایت دشمن  شود. اما این بدیندهقانان متوسط و فقیر ناپدید می 

 انقلاب اند. 

 تروتسکی هرگز از گذشت روزگار درس نگرفت. 

 یا به قول ضرب المثل فارسی:

 آموزگار!  زهیچ  ناموزد هیچ       روزگار گذشت از  ناموخت آنکه 

که متعهد به معرفی تعدادی اقدامات سوسیالیستی شوند،  کند که کارگران در قدرت، زمانی بینی میوضعیتی را پیش ۱۹۰۹تروتسکی در سال 

گوید، »این درگیری«، »باید یا با تنبیه کارگران توسط جمعیت دهقانان پایان یابد و یا دهقانان از قدرت  شوند. او می بناچار با دهقانان درگیر می 

این به فکر تروتسکی  (. ۲۸۵، ص. ۱۹۰۵برکنار شوند«. )مقاله با عنوان: »مناقشات ما«، تجدید چاپ شده از کتاب تروتسکی، در سال 

توده ای بزرگی از دهقانان بدست آورند و درنتیجه، پیشروی بسوی  حمایت  ست با معرفی چنین اقداماتیکرد که پرولتاریا ممکن خطورنمی 

 سوسیالیسم را تضمین نمایند. 

، در نشریه پاریس، ناشه اسلوو، بر این واقعیت خود تأکید کرد که نباید » در مورد نقش انقلابی  ۱۹۱۵تروتسکی دوباره، در سال 

 (.۲۵۵، ص.همانجارا پرورش داد.) اغراق کرد« و آن  ]دهقانان[

ست، مقدمه ای  ، پس از پنج سال از دیکتاتوری پرولتاریا، که مملو از تجارب حمایت توده های دهقان از انقلاب ۱۹۲۲تروتسکی بازهم، در سال 

 گوید:خود تحت عنوان کلی مینویسد، و می   ۱۹۰۵بر مجموعه مقالات سال 

بود، که دیدگاه ها بر سرشت توسعه انقلابی روسیه، و تئوری ًانقلاب   ۱۹۰۵ژانویه و اعتصاب عمومی اکتبر سال  ۹»در طول فاصله بین 

در ذهن نویسنده تبلور می یابد. این اصطلاح تاحدودی پیچیده ترجیحاً نماینده یک ایده ساده بود… انقلاب قادر    شود، که بتدریجمعرفی می   مداومً 

  نیست مشکلات بلافاصله بورژوایی خود را حل کند مگر با قرار دادن پرولتاریا در قدرت. و پرولتاریا، به محض گرفتن قدرت، قادر نیست خود

شود در همان  بورژوازی انقلاب محدود کند. در مقابل، دقیقاً به منظور تضمین پیروزی خود، پیشاهنگ پرولتری مجبور می  را به چارچوب

داری نیز تاخت و تازهای عمیق کند. در این زمان برخورد  مراحل اولیه حکومت خود نه فقط بر مالکیت فئودالی، بلکه در مالکیت سرمایه

حمایت کرده اند، بلکه    شود، نه تنها با گروه های بورژوازی که از پرولتاریا را در طول مراحل مبارزات انقلابی اولیهپرولتاریا خصمانه می 

ها استفاده ابزاری شده است. تناقصات در وضعیت دولت کارگران  چنین با توده های وسیع دهقانانی که جهت نشاندن پرولتاریا به قدرت از آنهم 

المللی، در میدان انقلاب پرولتری جهانی حل شود«. )ال.  تواند در سطح بیندر یک کشور عقب افتاده با اکثریت قریب به اتفاق دهقانان تنها می 

 ، مقدمه(. ۱۹۰۵ تروتسکی،

به یک   تروتسکی تا به امروز هنوز به ایده »ساده« خود چسبیده است. این ایده تروتسکییسم را به پیشاهنگ ضدانقلاب تبدبل نموده است. آیا نیازی

داری ان و مالکان برای پرولتاریای های تاریخ به اندازه کافی روشن هستند. نه تنها فتح قدرت و دفع سرمایهست؟ درس استدلال در برابر آن

ست. استالین گفت،  ها نیز غیرممکن ها دهقان غیرممکن بوده است، بلکه ساخت سوسیالیسم بدون کمک آنها و میلیونروسیه بدون کمک میلیون 

کاری صنعت و کشاورزی برمبنای ست که تنها با همسوسیالیسم به تنهایی چیزی خاصی برای شهرها نیست. سوسیالیسم تشکیلات زندگی اقتصادی 

ست. کشاورزی تنها به معنای زمین و ابزار  شود. سوسیالیسم بدون اتحاد بین صنعت و کشاورزی غیرممکن اجتماعی کردن ابزار تولید ایجاد می 

 ست. ها دهقان، و فراهم ساختن معیشت میلیون دهقانان کار نیست، بلکه در درجه اول، به معنای شرکت

که پرولتاریا تحت رهبری حزب بلشویک کارخانه های تولیدی و بانک ها را در مراحل اولیه انقلاب سوسیالیستی در روسیه مصادره  هنگامی 

که می بایست شورش  دادند. زمانی را تشکیل داد؟ ارتش سُرخ که در آن دهقانان بخش بزرگی را تشکیل می کردند، چه کسانی نیروی مسلح آن 

کار را  کرد، چه کسانی اینسرکوب می   ۱۹۲۰ -۱۹۱۸در سال   کولاک ها علیه قدرت شوروی در ولگا و بسیاری از مناطق دیگر روسیه را

که پرولتاریا شروع به کولاک زدایی دهقانان  کردند؟ همین ارتش سُرخ که توسط شمار زیادی از دهقانان فقیر و متوسط قوی گشته بود. هنگامی 

مند کرد و اشتراکی کردن روستاها را معرفی نمود، چه کسانی پشتیبان اصلی اش بود و چه کسانی متحدانش بودند؟ پشتیبان اصلی ثروت 



ها کمک به ما در به انجام رساندن چنین مصادره و سلب مالکیتی بود. متحدان ما دهقانان فقیر و  پرولتاریا، فقیرترین دهقانانی بودند که منافع آن 

چه کسانی در صفوف اول دفاع بودند؟ ارتش سُرخ، که متشکل از کارگران و انبوه   –شد  متوسط بوند. بر فرض که به اتحاد شوروی حمله می 

 کشاورزان است. 

ر  »ویژگی« انقلاب مداوم تروتسکی چست؟ ایده ای کاملاً برملا شده، ضدانقلابی از نوع »ویژه«، تضادی بسیارآشکار، و بالاخره ایده ای که د

 تضاد با درک لنین از دیکتاتوری پرولتاریاست. 

گوید[ شکل خاصی از ائتلاف طبقاتی بین پرولتاریا، پیشاهنگ زحمتکشان، و اقشار متعدد غیرپرولتری  »دیکتاتوری پرولتاریا ]لنین می

ست،  داری هاست؛ این ائتلافی علیه سرمایه بورژوازی(، صنعتگران کوچک، دهقانان، روشنفکران و غیره(، یا اکثریت اینزحمتکشان )خرده 

ست،  داری، در سرکوب کامل مقاومت بورژوازی و هرگونه تلاشی که به نمایندگی جهت بازگرداندن آنانائتلافی با هدف سرنگونی کامل سرمایه

 (. ۳۱۱، ص. ۲۴ائتلافی که با هدف نهایی ایجاد و تثبیت سوسیالیسم است.« )وی. آی. لنین، کلیات/مجموعه آثار، نسخه روسی، جلد 

برندگان ازمحصولات جنوب در  رسد. این به سهم گونه که استالین گفت، تئوری تروتسکی تنها برای افراد کم سواد، »انقلابی« بنظر می همان 

داران، برای مثال، آلاباما را؛  ها را از سرمایهشوند، که معادن و کارخانه ای پس از تسخیر قدرت علیه کارگرانی می آمریکا دلالت دارد، که لحظه 

کنند؛ و کشاورزان مستأجر غرب میانه که به ارتش مورگان و فورد می پیوندند تا با کارگرانی که مصادره کارخانه های ماشین سازی، مصاده می 

شوند که اقدامات  راه آهن و بانک ها را بدست گرفته اند به جنگ بپردازند.؛ و توده اقلیت ثروتمند شهروند نیویورکی که علیه آن کارگرانی می 

 سودان موفق به درک آن نیستند. چیزیست در »انواع منشویسم« تروتسکی، که بی سوسیالیستی را در این شهر از جهان معرفی کرده اند. این آن

  

 *** 

های »عجیب و غریب«  گیری شود. این تنها پایگاه، و نقطه شروع اوست. تروتسکی نتیجهحال، تروتسکی در این »ویژگی« متوقف نمی با این

ست که  های ضدانقلابی گیری کند، شماری ازنتیجهکه از یک فرضیه اشتباه متابعت می ست. چیزی کند، که هرکدام خیالی تر از دیگری طراحی می 

 دهد: های اصلی تروتسکیسم را تشکیل می ویژگی 

 به قول ضرب المثل فارسی: 

 رود دیوار کج! تا ثریا می   خشت اول گر نهد معمار کج،

 ست: عدم امکان ایجاد سوسیالیسم در یک کشور؛ . اساس تئوری تروتسکی این۱

 ست، سوسیالیسم نیست؛ اتحاد جماهیر شوروی در جریان   چه که دراین ادعا که آن  –رو . از این۲

 که در روسیه ساخته شده، »سوسیالیسم ملی«ست؛ رو، این نتیجه گیری که آنچیزی. از این۳

ست، و  ست، برای مثال، ضدانقلابی استبدادی  –رو، این نتیجه گیری که دولت »سوسیالیسم ملی« اتحاد جماهیر شوروی »ترمیدوری« . از این۴

 گیرد؛ جلوی انقلاب جهانی را می 

کند، بخشی از »سوسیالسم ملی« ست، و راه انقلاب  را رهبری می الملل، که حزب کمونیست شوروی آنرو، این ادعا که کمونیسم بین. از این۵

 جهانی را مسدود کرده است؛ 

ست که توسط »استراتژیست بزرگ« انقلاب،  کند که فریاد نیاز پرولتاریای جهان، ساخت »انترناسیونالیسم چهارم« رو، نتیجه گیری می . از این۶

 لئون تروتسکی رهبری شود. 

 ست که حمایت از مداخله و کشتن رهبران شوری، اعمالی انقلابی هستند. چه که در بالا گفته شد، این . نتیجه گیری از آن ۷



هیاهو، نیاز آهنین تروتسکیست به انکار ساخت   مشخص است. سرچشمه همه آن    بینید، در همه هیاهوی تروتسکی یک چیزگونه که می همان 

ست که  سوسیالیسم در یک کشور واحدست. و اگر چیزی مطابق با حقایق تاریخی انفاق نیفتد، تروتسکی مقصر نیست، بلکه این حقایق تاریخی 

 مقصرست! 

  

 شوروی  جماهیر اتحاد با  تروتسکیسم شتری  کینه

 خود نوشت: مداوم  انقلاب ، سیاه بر سفید، در جزوه۱۹۳۱تروتسکی در اواخر سال 

تواند بر این زمینه ها تکمیل شود. حفظ انقلاب پرولتری در چارچوب ملی  گردد، اما نمی »انقلاب سوسیالیستی با زمینه های ناسیونالیستی آغاز می 

تواند امور یک دولت موقت باشد، حتی اگر چه، با مدت زمان طولانی، و بگونه ای باشد که تجربه اتحاد جماهیر شوروی نشان داده  تنها می 

  که  پرولتری دولت یابند. می  افزایش رشدافزون، موفقیت با بناچار خارجی  و داخلی  تناقضات منزوی، پورولتری دیکتاتوری  یک در است.

 و تأکید از نویسنده است(.   ۳۵.« )ص.شودمی  تناقضات این قربانی نهایت در بماند  باقی منزوی/

ست. رهبران  داری به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی غیرممکن های سرمایهها هرگز ادعا نکرده اند که حمله دولت حال آن که، بلشویک 

 بلشویک در این مورد صریح و روشن بوده اند. لنین گفت: 

ست … که  پرستی تواند یک خیال داری یک کشور منزوی تنها باقی بماند، این امر می که جمهوری شوروی در کُل جهان سرمایه »تا زمانی 

که تناقضات بنیادی باقی بمانند، خطرات باقی خواهند ماند، و هیچ راهی برای فرار از  خطرات ناشی از این یا آن نوع ازبین بروند. البته، تازمانی

 (.۲۹، ص. ۲۶، چاپ روسی، جلد آثار مجموعه ها وچود ندارد.« )و.ا. لنین،آن

دردی  رفت صنعتی شدن، با توسعه کشاورزی سوسیالیستی، با تقویت نیروهای دفاعی کشور، و باشتاب رشد هم با افزایش قدرت شوروی، با پیش

داری، ابزار مقاومت دربرابر یک حمله نظامی افزایش یافته است. اما هنوز،  کشان کشورهای سرمایه با اتحاد جماهیر شوروی در میان زحمت 

 داند.را بخوبی رهبران شوروی نمی کسی اینماند. و هیچخطر باقی می 

کند، منظورش درک خطر روشن و ساده حمله نظامی امپریالیستی  که تروتسکی درباره رشد تضادهای داخلی و خارجی صحبت می اما زمانی 

خواند، بسیار زیاد بر روی تضادهای خارجی که تضادهای بین که او »تضادهای داخلی« می ست. او بر روی چیزی نیست. منظورش چیز دیگری 

 گوید که اتحاد جماهیر شوروی، درنهایت باید »قربانی« این تضاها شود. کند. او می ست تأکید نمی بخش سوسیالیستی جهان   داری وبخش سرمایه 

ها قبل  باقی ماند؟ طبقه مالک زمین زمین مدت  ۱۹۳۱این ها)تضادها( چه هستند؟ چه تضادهایی در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تا سال 

منقرض گشت. بورژوازی به بخش کوچک و کاملاً ناچیزی از گذشته اش تقلیل یافت. متعاقب اشتراکی کردن سریع روستا، کولاک ها فوق العاده  

دید  ضعیف شده اند. با انحلال سریع بقایای طبقات قدیمی، تضادهای طبقاتی روز به روز کاسته شده اند. متعاقب معرفی ماشین آلات و فن آوری ج 

تر در  های روبه رشد اتحاد جماهیر شوروی به معنای بهبود بیشدر روستاهای اشتراکی شده، تفاوت بین شهر و روستا کاهش یافته است. موفقیت 

امنیت    ست کهتر کولاک ها و بقایای بورژوازی، و ارتقاء فرهنگ در کشوری تر در اشتراکی کردن، حذف بیش رفت بیشتولیدات صنعتی، پیش

 که »بناچار« باید رشد دهد؟ های روبه رشد »تضادهای داخلی« را پنهان کند، در حالی توده ها تأمین شده است. چرا این موفقیت

جا جا و آن توان گفت، که مشکلات وجود داشته و دارد. بقایای بورژوازی بدون مقاومت تمایلی به تسلیم شدن ندارند، و در این با اطمینان می 

کارانه را با شکست روبرو  های خراب اما رشد اقتصاد سوسیالیستی و تسلط سریع کارگران در ارتقاء دانش خود این تلاش  –کدند کاری می خراب 

سازد. کسب تکنیک بسیار مدرن، غلبه بر عادات قدیمی کار، غلبه بر طبیعت با عدم توافقات خاص و عدم تنظیمات خاص همراه  ساخته است و می 

 هایی برای مشکلات آماده کرد. بودند. هر مرحله موفقیت آمیز انقلاب راه حل  رشد مشکلات هابود. اما آن 

 پس، چرا باید بناچار »قربانی« برخی از تضادهای داخلی شد 

جاست، آشکارا، پدر این تفکر، آرزو دارد که اتحاد  این یکی از اسرارهای زیاد استدلال تروتسکی است. این به هیچ وجه استدلال نیست. آرزو این

ری  جماهیر شوروی موفق نشود تا تئوری »انقلاب مداوم«، برای مثال برخوردی اجتناب ناپذیر بین پرولترها و دهقانان ایجاد شود تا درستی تئو

 تروتسکی ثابت شود. 



ست که سوسیالیسم را در اتحاد جماهیر شوروی ساخت به این دلیل که این کشور فاقد  خواهد بگوید که این غیرممکن شاید تروتسکی می 

بار دیگر یادآوری کنیم که اتحاد جماهیر شوروی با بالا بردن  ست؟ با این ریسک که خسته کننده نباشیم ما مایلیم که یک های ضروری شرطپیش

های خارجی  که هنوز مداخله ارتش که جنگ داخلی پایان یابد، حتی در حالی زندگی اقتصادی و فرهنگی کشور معجزه کرده است. حتی قبل از این 

رسد.  ها برنامه کار ساختمان سوسیالیستی را آغاز کرده بودند. در ابتدا این یک کار فوق بشری بنظر می در خاک شوروی وجود داشت، بلشویک

های خارجی تضعیف و به ویرانی کشیده شده  های سفید روسی و دولت های ژنرال کشور با سه سال جنگ امپریالیستی نابود شده بود. توسط ارتش 

رسیده   ۱۹۱۳به یک پنجم سال  ۱۹۲۱بود. با تقریباً پنج سال از محاصره اقتصادی خفه شده بود. گرفتار قحطی شده بود. تولید صنعتی ذر سال 

های بزرگ دیکتاتوری  دارایی ها  بود. کشاورزی به کمتر از نصف کاهش یافته بود. ساختار حمل و نقل در یک وضعیت اسفناک بود. اما بلشویک

 ها دیدند. ها در رهبری آن کشان را با پرولتاریا و بلشویک های خلاق توده های آزاد شده زحمت ناپذیر و توانایی پرولتاریا؛ انرژی پایان

که تروتسکی جزوه خود را  دانست، امکانات ساخت سوسیالیسم را نیز دید. در زمانی لنین، که بهتر از هر کسی کمبودهای این کشور بزرگ را می 

که او پلاتفرم مخالفت خود را علیه لنینیسم ست، در زمانی کرد تا ثابت کند که سوسیالیسم در یک کشور غیرممکن منتشر می   ۱۹۰۵در سال 

 نوشت:( ۱۹۲۳استادانه درست کرد، لنین )ژانویه سال 

ها دهقان فقیر و  ست، قدرت دولت در دست پرولتاریاست، ائتلاف این پرلتاریا با میلیون»در واقع، قدرت دولت در مقیاس بزرگ به معنای تولید 

ها را  چیزی نیست که تعاونی )کئوپراتیو(ست، و غیره، آیا این تمام آن فقیرست، تضمین رهبری درباره نقش این پرولتاریا در رابطه با دهقاناننیمه

هاست که ما اکنون مانند تعهد به مغازه داران را انجام داده ایم و ما تا اندازه ای حق داشته ایم تحت نپ ]سیاست  سازد، به تنهایی از تعاونی می 

]تأکید از نویسنده[. این هنوز   لازمست؟ سوسیالیستی کامل جامعه  یک ساخت  برای که  نیست چیزینآ این آیا –اقتصادی جدید[ رفتار کنیم 

،  آثار مجموعه که برای ساخت چنین جامعه ای لازم و کافی است.« )وی. آی. لنین، ست چیزیساختمان یک جامعه سوسیالیستی نیست، اما این آن 

 (. ۳۹۲، ص. ۲۷چاپ روسی، جلد 

شود. اما بنگرید که چگونه  طبقه نزدیک می امروز، پایه جامعه سوسیالیستی ساخته شده است، اتحاد جماهیر شوروی به سرعت به یک جامعه بی 

 دهد: تروتسکی با یک ژست پیامیرانه ایستاده و به جهان »هشدار« می 

ی  »بحران قریب الوقوع اقتصاد شوروی بناچار، و ترجیحاً در آینده نزدیک، از افسانه شیرین خود ]امکان ساخت سوسیالیسم در یک کشور[ فرو م 

پاشد، و، ما هیچ دلیلی نداریم که شک کنیم، و کشته های زیادی پراکنده خواهند شد… بحران شوروی به کارگران اروپایی، و بویژه به  

رسد، که کاملاً آمادگی ندارند… تضادهای اقتصاد شوروی، نقص و تزلزل بسیاری از فتوحاتش، خطاهای خشن رهبری و  ها می کمونیست 

  در  شوروی اقتصاد تروتسکی، لئونخطراتی که در راه سوسیالیسم می ایستند… آینده نزدیک تأئید صحت ما را با خود به ارمغان می آورد.« )

 (. ۴-۵، صص.خطر

داشت   توزانه علیه هرچیزی تروتسکی که تئوری اش را به سادگی مبنی بر عدم امکان ایجاد سوسیالیسم در روسیه بنا کرده بود، یک دشمنی کینه

که مشکلی  که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اتفاق می افتاد. تروتسکی مانند ذره بین مشکلات را بزرگ جلوه میداد؛ تروتسکی در جایی 

دید که تنها یکی از موانع زیاد برای غلبه کردن بود؛ او نیروهای تحلیل رفته  کرد؛ تروتسکی »بحرانی« را می هم وجود نداشت، آن را اختراع می 

نمود؛ و با  آوردها را شکست تفسیر می کرد؛ دست دید که که در حال افزایش نیرو و انباشت شتاب آنی بودند؛ او موفقیت ها را انکار می ای را می 

گفت که: »  کرد و می ژست یک مدعی انگشت خود را به سوی حزب کمونیست و کمیته مرکزی آن هدف گیری کرده بود که استالین رهبری می 

 هایی هستند که انقلاب کارگری را نابود کرده اند«. بوروکرات  –جا در آن 

در پشت همه این جعلیات، تفکر ناباوری خرده بورژوایی تروتسکی به انقلاب و ترس از موانعی قرار داشت که دیکتاتوری پرولتاریا در جهان  

 ها مقابله می کرد. متخاصم با آن 

کرد؟ چه چیزی در خدمت بنای اتحاد غیراصولی  چه چیزی تروتسکی را بگونه ای وحستناک در آغاز حرفه اپوزیسیون خود ناراحت می 

در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نپ( نو) اقتصادی سیاست تروتسکی با زینوویف و کامنف بود؟ این شیوه برخورد مغلوب شدگان نسبت به

 بود.



های »چپ«، )سیاست کذایی( کمونیسم جنگی را رها کردند و نپ  های نادرست برخی از کمونیست ، در برابر قضاوت ۱۹۲۱ها در سال بلشویک

که بتواند در برابر  غالب شد جهت مقابله با جنگ داخلی و دفع مداخله بود. دولت برای این ۱۹۱۸را معرفی کردند. کمونیسم جنگی که از سال 

شد، و همه چیز را طبق نقشه توذیع  حملات نیروهای دشمن طبقاتی مقاومت کند، دست خود را بر روی هرچیزی گذاشت که در کشور تولید می 

چه که در کارخانه ها و ها تولید افزایش نیافت؛ بلکه کاهش یافت. حمل و نقل بهبود نیافت؛ بلکه وخیم تر شد. بخش عمده آن نمود. در طول آن سال 

کرد تا باصطلاح به ازایش  گشت. دولت مواد غذایی و مواد خام را از دهقانان جمع آوری می شد برای جبهه ارسال می کشت و زرع تولید می 

شدند. در  ها، بهر حال، به علت ازهم پاشیدگی ساختار صنعتی و ضرورت تأمین جبهه آماده ارائه نمی ها برگرداند. اینکالاهای تولیدشده به آن 

وعده    ها یادداشت تعهد، وکردند، و دولت، با استفاده از گفته لنین، به آنهای حیاتی از کشور حمایت می نتیجه، دهقانان در واقع در آن سال 

که جمهوری امن بنظر رسید، حداقل برای مدتی،  که جنگ پایان یافت، حداقل در جنبه های مهم آن، هنگامی سرنوشت بهتری برای آینده داد. زمانی 

حال که تحت فشار کمونیسم جنگی از  ست. ضرورت داشت که ائتلاف با دهقانان میانهآشکار شد که ادامه )سیاست( کمونیسم جنگی غیرممکن 

کشور حمایت کرده بودند، تقویت شود. ضرورت داشت که پایه های ساختمان سوسیالیسم بنا گردد. در وهله اول، کشور تحت شوراها باید یاد  

توانست انجام گیرد که به  شد که محصولات خود را افزایش دهند و این تنها زمانی می گرفت که چگونه تولید کند. به دهقانان باید مشوق داده می می 

شد تا کالاهایشان را در بازارهای علنی)باز( بفروشند. و این ملزم به ایجاد قانونی کردن بازار باز بود. به منظور رها شدن از  ها اجازه داده می آن

 رکود اقتصادی وحشتناک لازم بود که حتی تولید صنعتی خصوصی را نیر تشویق نمود. 

  

  

  

  

  

  

 نوین: اقتصادی سیاست  های ویژگی

 منابع طبیعی و مؤسسات صنعتی در مقیاس بزرگ در دست دیکتاتووری پرولتاریا؛

 کُل نظم اعتباری در دست دیکتاتوری پرولتاریا؛ 

 آهن و حمل و نقل آب در دست دیکتاتوری پرولتاریا؛ کُل سامانه راه 

 تجارت خارجی کاملاً در دست دیکتاتوری پرولتاریا؛

 های شهر در دست شوراهای محلی؛ ها و ساختمانزمین

 ای و محلی؛ های کشاورزی در دست شوراهای منطقه زمین

 تولید و تجارت خصوصی تحت نظارت دولت پرولتری مطابق با قوانین پرولتری مجازست؛ 

 دهقانان پس از پرداخت مالیات در فروش مازاد تولید خود در بازار باز مجازند. 

تر از  قوی پرلتاریا دیکتاتوری  .رفت سریع ضرورت داشتاما به منظور پیش  –این موضع نسبت به موقعیت کمونیسم جنگی یک عقب نشینی بود 

در کُل ساختار اقتصادی در دست دیکتاتوری پرولتاریا حفظ شده بود؛ صنعت خصوصی و تجارت خصوصی  استراتژیک هایموقعیت  همیشه بود.

داری ان کسب و کار)بیزنس( تنها وسیله تحریکی برای صنعت و تجارت سوسیالیستی جهت بهبود در کمیت و کیفیت بود تا قادر شود با سرمایه

گیر نبود و های خصوصی رقابت کنند. شورا)شوروی( با حفاظت از صنایع و تجارت خود در دادن اولویت به صنعت و تجارت خصوصی، سخت 

 بینی کرده بود که اولی در نهایت بر دومی پیروز خواهد گشت. پیش



رفت سریع  کش داشت، نپ را معرفی کرد تا قدرت شوروی قادر به آغاز پیشهای خلاق توده های زحمت لنین، که اعتقادی راسخ در توانایی

 بینی نکرد. رفتی را پیشاقتصادی بسوی سوسیالیسم گردد. اما تروتسکی چنین پیش

دانیم، هرگز در دهقانانان به عنوان یک نیروی انقلابی اعتقادی بزرگ نداشت. با معرفی  گونه که ما می جا بودند. تروتسکی، همان دهقانان در این 

ها  ها دیگر مانند قبل از انقلاب نبودند. آن ها در روستا پدیدار گشه اند. این درست است، اما آن مند و کولاک نپ بنظر رسید که دوباره دهقانان ثروت 

حال، این یک  مند نبودند. با اینداری ثروت های تحت نظام سرمایه از قدرت سیاسی محروم شده بودند، و به هیچ وجهی مانند برخی از کولاک

وی کار  واقعیت بی تردید بود. طبق قانون مجاز به خرید زمین نبودند. اما بطور غیرقانونی، زمین و چند دهقان فقیر داشتند که آلات ابزار و نیر

ها به استثمارگران روستا تبدیل شدند. برخی  کردند. کولاک کار بر روی زمین نداشتند، و اغلب اوقات، در مزارع خود کار می    انسانی جهت

اوقات حتی در شوراهای محلی خزیدند، جایی که نفوذ سیاسی اعمال کردند. دولت نهایت سعی خود را کرد که به دهقان فقیر کمک کند. او را  

عرضه کرد. به عبارت دیگر از درآمد دهقان پرداخت مالیات آزاد ساخت؛ اعتبارات او را گسترش داد؛ برخی اوقات دام و ابزار و آلات به او   از

 در روستا تقسیم طبقاتی وجود داشت.  –جا حال، هنوز در این مند سهم شیر را با مالیات گرفت. با اینثروت 

که انقلاب در خطرست و عناصر  ها در روستا! تروتسکی شانس خود را پیدا کرد. او با اعلام اینداری ان نپ در شهر؛ و کولاکسرمایه 

زده شده بود یا که اپوزیسیون واقعاً وحشت نرند به زینویف و کامنف پیوست. این داری عناصر سوسیالیستی را در اقتصاد شوروی ازبین می سرمایه 

کارانه و بی مرام را به رهبری حزب  که اپوزیسیون تروتسکی انجام داد یک حمله تبهست. چیزی کرد، بحث دیگری برای اهداف سیاسی وانمود می 

 کمونیست هدایت نمود. 

کرد که نیروهای  ، و وانمود می کند  توسعه خواست ببیند که اتحاد جماهیر شورویهای اپوزیسیون تروتسکی این بود که نمی یکی از ویژگی 

کنند. در نپ نظمی را می دید که آمده است نه برای همیشه، بلکه چندین دهه باقی  بیند که از مرحله ای به مرحله دیگر عبور می اجتماعی را نمی 

ها طرحی قاطع و روشن داشتند که وضعیت را در یک زمان  ها از مشکلات ذاتی در چنین سیاستی تحریک جدیدی طرح کردند. بلشویک بماند. آن

ها  ها را که بر خلاف اعلامیه های همگانی آن بود که اظهارات بلشویک  یکی دیگر از ویژگی تروتسکیسم این   کوتاه بطور بنیادی تغییر دهند. اما

 گرفت. بود، نادیده می 

پیروزی سریع سوسیالیستی بخش اقتصاد ملی بر بخش    ها تصور کردند، و برایچگونه حزب بلشویک و استالین آن تغییر را تجسم کردند؟ آن 

رسند که به رفت می بینی کردند که در آینده نزدیک کارخانه های سوسیالیستی شوروی به آن چنان حدی از پیشها پیشداری کار کردند. آن سرمایه 

ها هنر  بینی کردند که خیلی زود تعاونی ها پیشها را از رده خارج سازند. آن داری رقابت کرده و آن آسانی با کارخانه های کشورهای سرمایه

گیرند و قادر خواهند گشت که تجار خصوصی را بیرون بیاندازند و مجبورشان کنند که به صفوف شاغلین درآیند. درست تجارت را بخوبی یاد می 

دانستند که هولدینگ )سرمایه و منابع( و کشاورزی خصوصی مراحلی موقتی هستند،  مانند دهقانان متوسط و فقیر، حزب و استالین کاملاً خوب می 

ها  سازند، که به معنای پایان کولاک می  اشتراکی مزارع  ها با کمک حزب و دولت،شوند، برای مثال، آن و خیلی زود دهقانان به تعاونی ملحق می 

 و الغای طبقات در روستاست. 

ها به عنوان یک طبقه طول عمر  دانستند که کولاکها می زده نشدند. آن ها زیاد وحشت شوند. اما آن مند می ها ثروت ها دیدند که برخی از کولاک آن

ها را تشویق و تحریک  دهی« کند، آن ها سیاستی داشتند که موظف بود تا دهقانان فقیر و میانه حال را »مجدداً سازمان طولانی نخواهند داشت. آن 

ها را از بین دانستند، که کولاک را می ها اینو آن  –کند و یاد دهند که چگونه کشاورزی سوسیالیستی را تحت رهبری پرولتاریا سازماندهی کنند 

ها با تمام امکانات ممکن تحت شرایط اقدام به فراهم ساختن تجهیزات لازم برای اشتراکی کردن کشاورزی کردند. این لوازم می  خواهند برد. آن 

انش  بایست شامل ابزار بهتر، ماشین آلات کشاورزی، تخم/دانه های بهبود یافته، و کارشناسان کشاورزی برای راهنمایی دهقانان در بالا بردن د

 شد. ح تولید سوسیالیستی می کشاورزی به سط

این طرحی بود که بخوبی کار کرد. سرچشمه این طرح از لنین بود. این طرحی بود که پیوسته و بخردانه توسط حزب بلشویک تحت استالین بکار 

آمیز باشد که ائتلافی بین کارگران و توانست موفقیت تنها زمانی می  کشاورزی زمینه در گرفته شد. این تنها راه )برای پیروزی( بود. اما این انقلاب

 دهقانان وجود داشته باشد. 

ها در شوراهای محلی بود. کمک به دهقان فقیر با دادن  مبارزه با کولاک ها از طریق تحمیل مالیات سنگین بر درآمد، وجلوگیری از نفوذ آن 

بایست دهقانان متوسط دوست شد و  شد. جهت بهبود وضعیت اقتصادی می زمین، لوازم کشاورزی، وام، و معافیت از پرداخت مالیات جبران می 



های توده های دهقان را بر روی  مادی و فرهنگی دهقانان را بالا برد، گام    تر ساخت. »استاندار زندگیها را به وظایف پرولتاریا نزدیکآن

ها درنظر گرفته شد. در برابر این طرح، دو تئوری  شود«) استالین(. این طرح بخوبی توسط بلشویک مسیری گذاشت که به سوسیالیسم منتهی می 

ها  گرفت؛ و در کولاک ها را دست کم می داری کولاک گراها طبیعت سرمایه گراها« توسعه داده شده بود: راست گراها و »چپ دیگر از طرف راست 

کرد؛ و در دهقان متوسط یک بورژوازی دهقانان متوسط غُلوُ می گراها« )اپوزیسیون تروتسکی« در طبیعت خرده دید. »چپ دهقانان متوسط را می 

 دید. کولاک می 

  –تروتسکی به ناگاه دهقانی را کشف کرد که تا اندازه زیادی متشکل از »کولاک ها« شده بود. حزب کمونیست علیه هردو گرایش مبارزه کرد  

 . کجاست مقصد دانستمی  بدین دلیل که

مقامات حزب     در گزارش به ۱۹۲۵ماه مه،   ۹ست ]استالین در »وظیفه اصلی ما ایجاد روابط صمیمی بین خودمان و توده های وسیع دهقانان

ی  مسکو[، جهت بالابردن سطح استانداردهای فرهنگی و مادی زندگی دهقانان و پای نهادن این توده های دهقان به مسیری که به سوسیالیسم منته 

ست  که تنها تحت یک چنین رهبری ست که شانه به شانه دهقانان، تحت رهبری طبقه کارگر سوسیالیسم را بناء کنیم؛ برای اینشود. وظیفه ما این می 

۲۴۷-، صص. ۱، جلد لنینیسم ) جوزف استالین، برد.«توانیم تضمین کنیم سازمان اقتصادی کشور را در مسیر سوسیالیسم به پیش می که ما می 

 (.۱۹۲۵، گزارش ایراد شده در مه، ۲۴۸

 مسیر سوسیالیستی در روستا چه خصوصیتی داشت؟ استالین به این سئوال پاسخ دادد: 

های  ها. با استفاده از وام تعاونی، تعاونی جذب کرد؟ با استفاده از تعاونی   توان دهقانان را به جریان کلی توسعه اقتصادی شوروی » چگونه می 

ها دهقانان آهسته اما مطمئن به ساختار کلی  ها و ابزارهایی هستند که از طریق آن ها راه های تولیدی. اینهای توزیعی، و تعاونی کشاورزی، تعاونی 

 (. ۲۴۹، ص. همانجاشوند.« )کنونی ساخت سوسیالیست جذب می 

که کارخانه های سوسیالیستی و  ست برای مزارع اشتراکی. چرا این مسیر باید به آرامی صورت پذیرد؟ برای اینهای تولیدی نام دیگری تعاونی

دهی در تعاونی ها ایجاد  کارخانه های ماشین سازی باید به اندازه کافی ماشین آلات و ابزار تولید کنند که برای دهقانان انگیزه ای جهت سازمان 

ست که معادن شوروی باید به اندازه کافی زغال سنگ و سنگ آهن )سنگ فلز دار( برای تولید آهن و فولاد ارائه دهند که در  کنند؛ بدین دلیل 

ها چند سالی  و انجام همه این  –که کارگران باید آموزش ببینند تا قادر شوند تولید کنند ماشین آلات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند؛ برای این

، از شروع نپ تا خیز بزرگ برای اشتراکی کردن. اما  ۱۹۲۹تا  ۱۹۲۲از سال  –ها بیش از هفت سال طول نکشید  برد. همه اینزمان می 

کاری  ها زیاد اذیت و آزار کردند! در اقتصاد ماشینی شوروی زیاد خراب ها چه سر و صدایی براه انداختند! آنها درطول آن سال تروتسکیست 

 نمودند! و وحدت حزب کمونیست را که اولین شرط جهت اجرای برنامه ساخت اقتصاد سوسیالیستی بود، تضعیف ساختند! 

ها اعضای حزب بودند، با هزار و یک بهانه درباره  که هنوز آن ، در حالی ۱۹۲۷و  ۱۹۲۴های اپوزیسیون تروتسکی به مدت سه سال، بین سال 

ها نه با درک )درست( اقتصاد شوروی، بلکه  نهادهای عملی آن داران نپ )مردان نپ( به سروصدا ادامه دادند. پیشها و رشد سرمایه رشد کولاک 

چنین( که، اگر )این  – باره اشتراکی کرد، حتی اگر لازم باشد، از زور استفاده نمود« گفتند: »دهقانان را باید به یک ها می شد. آن با وحشت دیکته می 

ها خواهان تسریع زمان صنعتی شدن کشور با صرف  ساخت. آن کرد و انقلاب را نابود می شد، دهقانان را علیه کارگران تحریک می تلاش می 

راه چاره ای که بجای کاهش  – شد بایست از افزایش قیمت کالاها گردآوری می میلیاردها روبل سرمایه گذاری در صنعت بودند. این میلیاردها می 

جایی که با افزایش قیمت کالاها دهقانان فقیر و متوسط، مصرف کنندگان اصلی کالاهای صنعتی  داد، و از آن ها را افزایش می مشکلات مردم، آن 

شد. اپوزیسیون تروتسکی جهت  ها می موقعیت کولاک   داد، تنها در خدمت تقویتها را کاهش می برد، و استانداردهای زندگی آن را زیرضرب می 

 )ائتلاف( بین پرولتاریا و طبقه متوسط دهقانان حداکثر تلاش خود را بکار گرفت.  شکست تحمیل

کردند. کاری با حزب دشمنی می ها هنوز هم در حزب بودند، نه از طریق انتقاد، بلکه از طریق خراب خوردند، و آن که دشمنان شکست می در حالی 

ها ادبیاتی را منتشر کردند که  فطرت، هیچ نفوذی وحشیانه و بیش از حد حقیر نبود. آنها، هیچ تحریفی بی اندازه پست بدون اغراق، از نظر آن 

گرد انقلاب اکتبر را با اعلامیه ای تبریک گفتند که  ها دهمین سال داد. آنبود از محکومیت شرم آور از هر چیزی بود که حزب انجام می   مملو

راه با تشکیل یک جناح زیرزمینی بود، که  خوانده شده بود. این تبلیغات هم    داران نپها و سرمایه ها، کولاک حزب کمونیست حزب بورکرات 

داد. اپوزیسیون تروتسکی اخراج شد. اما  حزبی( پایان می بایست به آن )رفتار و کردار ضد کرد. حزب می جزوات را منتشر و مخفیانه پخش می 

 ها( را متوقف نساخت. این امر، تبلیغات )آن



دهد که در زیر می  چه را بدست می که کلید درست درک آن های اپوزیسیون تروتسکی را بخوبی بازگو کنیم، برای اینما باید این مرحله از فعالیت 

کند که اشتباه کرده است. اما این در مورد تروتسکی صادق  هایش توجیه پذیر نیستند، اعتراف می که ببیند دغده آید. هر انسان معقول، به محض این

کند که با تسریع صنعتی شدن اتحاد جماهیر شوروی، ازبین رفتن تقریباً کُل مردان نپ، اشتراکی کردن کشاورزی، و الغای  نیست. انسان فکر می 

ها فریاد  بام خانه نچه منظورشان همان چیزی بود که از پشب کرد، چنا ها را راضی می ها به عنوان یک طبقه، می بایست تروتسکیست کولاک 

بورژوازی بدین گشت. کینه توزی عناصر خرده توزتر می شد، کینهزدند. اما هرچقدر که زمین زیری پای اپوزیسیون تروتسکی لغزنده تر می می 

بینند، اما دوست ندارند تحت شرایطی که پرولتاریا قدرت را در دست دارد تبدیل به کارگرانی بشوند که  گونه است که پیروزی سوسیالیسم را می 

 یک زندگی صادقانه دارند. 

 ماند.کار باقی یک خراب   تروتسکی در سراسر عمرخود

 *** 

انگیز در هردو،  آوردی در اتحاد جماهیر شوروی وجود دارد که حتی دشمنان مجبور به اذعان هستند، این موفقیت اقتصادی شگفت اگر دست 

ست. حقایق آنقدر گسترده ای شناخته شده هستند که بار دیگر تقریباً لازم به ذکر آنها نیست. اتحاد جماهیر شوروی  صنعت و کشاورزی 

سوسیالیستی از یک کشور عقب افتاده به یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی تیدیل شده بود. از کشوری که صاحب بیست میلیون دهقان  

که در وابستگی به کشورهای دیگر برای تجهیزات صنعتی  شور کشاورزی مدرن تبدیل شد. از کشوری منفرد بود در مقیاس بزرگ به یک ک 

سواد  که بشدت بی رفته ترین تجهیزات صنعی را برای خود تولید کند. از کشوری تاز بود، تبدیل به کشوری شد که توانست پیچیده ترین و پیشپیش

کرد. کارخانه های شوروی در  تر، آموزش و پرورش دریافت کرده و تحصیل می بود تبدیل به کشوری گشت که تقریبا هر کسی، بویژه نسل جوان 

رفته ترین فن آوری )در جهان ( بودند. بازده صنعتی شوروی در پنج  میان بهترین ها در جهان بودند. مهندسان و کارگران شوروی صاحب پیش

رفت قابل توجهی در  و مواد خام، پیش  درصدی داشت. کشاورزی شوروی بر مشکلات اولیه غلبه یافت و با وفور مواد غذایی ۴۰۰سال، رشد 

صدها و هزاران تراکتور و کامیون و دیگر ماشین آلات کشاورزی به نتیجه    های شوروی با ساختجهت عرضه به کشور ارائه داد. کارخانه

 مطلوب رسیده بود. 

کش  ها زحمت ها تحسین میلیون تمام این –ست ها، زندگی فرهنگی که مال خودشان موفقیت اتحاد جماهیر شوروی، بهبود استانداردهای زندگی توده 

 سراسر جهان را برانگیخته است و در مقابل خشم استثمارگران را افزایش داده است. 

کرد  نمود و به استثمارگران کمک می پراکنی می کشان نبود. اودرهمراهی با استثمارگران زهر تروتسکی درکجا قرار گرفته بود؟ او درکنار زحمت 

 ها وجود نداشتند.نمود که تمام این موفقیت ها بود. بعلاوه، او مبتکر مبارزه علیه شوروی بود. اعلام می و مایه تسلی آن 

 که توانید سوسیالیسم را در یک کشور بسازید«. چرا؟ برای اینچه چیزی در ایده تروتسکی اشتباه بود؟ به این سادگی که »شما نمی 

طرف، و افزایش نیازهای جدید و عدم تناسب از طرف دیگر، همواره نیاز به ارتباط با اقتصاد جهانی را افزایش  »… رشد کلی اقتصاد، ازیک 

تر خصلت ارتجاعی و تخیلی خود را آشکار  استقلال ً، که یکی از مشخصه های خودکفایی اقتصاد شوروی ست، بیشتر و بیش  ً دهد. برنامهمی 

 (. ۱۹۳۳، ۱۷، ص. خطر  در  شوروی اقتصاد تروتسکی، لئونست و نه مارکس و لنین.« )سازد. حکومت استبدادی آرزوی هیتلرمی 

کند که تفاوت بین اقتصاد در تمام این سخنرانی دراز و شدیداللحن جمله ای وجود ندارد که معنایی داشته باشد. این.نجیب زاده وانمود می 

توان آنها را برطرف نمود. رشد تولید انبوه با کاهش  داری، تضادها ذاتی هستند و نمی بیند«. در اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیسم را »نمی سرمایه 

داری قادر به حل آن نیست. در اقتصاد شوروی  راه ست، برای مثال، آن نوعی از »عدم تناسب« را بوجود می آورد که سرمایه مزدها هم دست 

کند، مانند عقب ماندن در تولید، برای مثال بگوئیم در زغال سنگ یا ها صحبت می )این( متفاوت است. آن »عدم تناسب « هایی که تروتسکی از آن 

ها  ها مشکلات خاصی را بوجود آورد که براحتی رفع شده اند. با رشد اقتصاد شوروی آن اوضاع مصیبت بار بسیار دور هستند. آن   لاستیک، از

که  دو کارخانه عقب مانده است. زمانی    که فراوانی فولاد وجود دارد مسئله بسیار مهمی نیست اگر یکیتمایل به کاهش بجای افزایش دارند. زمانی 

که کشاورزی برمبنای علمی مدرن بنا شده، حتی  آهن بهبود یافته است، مسئله مهمی نیست اگر یکی دو خط کمی دچار کمبود باشد. وقتی سامانه راه 

سالی وحشتناک بسیار زیاد بود. عدم  رغم خشک زیاد مهم نیست که شرایط آب و هوایی مطلوب است یا نه. جناب تروتسکی، محصول امسال علی 

 هستند.  کاهش که افزایش یابند در حالراه، در اقتصاد شوروی بجای اینتناسب و مشکلات هم 



که  ست و چرا تخیلی؟ آیا اینحقیقت ندارد که اقتصاد شوروی امروز از کشورهای دیگر در چیزی چرا این ارتجاعی   –در ارتباط با برنامه استقلال 

که پنج سال قبل  تر وابسته است؟ آیا غول صنعتی شوروی در موقعیتی جهت عرضه به کشور با تجهیزات لازم نیست در حالی پنج سال قبل بود کم 

از   مستقل کشور مجبور و وابسته به واردات بود؟ آیا مقدار زیاد و تنوع منابع طبیعی اتحاد جماهیر شوروی را به یک اقتصاد آزاد با توسعه

 ست که در واقع وجو دارد؟ داری تضمین نکرده است؟ این چه تخیلی کشورهای سرمایه

ست؟ اگر توسعه اقتصادی ناشی از یک سیاست خاص است، که از نقطه نظر اقتصادی بتوانیم آن را »ارتجاعی« بخوانیم، و چرا ارتجاعی 

که به تنهایی مرتبط با رهبران شوروی جهت تغییر سیاست است، اگر، بهر حال، توسعه اقتصادی متعاقب سیاست بلشویکی فوق  برفرض براین

فراتر  –توانست ببیند که بالاترین رونق را داشت و خوابش را نمی حتی در زمانی  –داری گرفت، و اگر از هر کشور سرمایه  شتاب العاده

 پس ارتجاع کجاست؟  رفت، 

المللی تنها باید در شرایط وجود نظام  که ایده آل اقتصاد سوسیالیستی استبدادی نیست و مبادلات بین ما نیازی نداریم از تروتسکی یاد بگیریم 

ای را برمبنای علمی قراردهد. این یکی از نظریه های اساسی مارکسیسم است. حکومت استبدادی ایده آل اتحاد  المللی چنین مبادله شورایی بین

کند. اما با توجه به این حقیقت که اتحاد جماهیر جماهیر شوروی نیست. اتحاد جماهیر شوروی علاقه ای ندارد، و برای حکومت استبداری کار نمی 

 . نیازست داری یکداری دشمن احاطه شده است، استقلال اقتصادی از بازار جهان سرمایه شوروی توسط جهان سرمایه

هاست که این یکی از ایده های  این ایده که توسعه اتحاد جماهیر شوروی خواستار افزایش »ارتباط با اقتصاد جهانی« ست اساساً اشتباه ست. سال 

 کند. حقایق چیست؟ ساخت تروتسکی بوده است که اقتصاد شوروی بخشی از اقتصاد جهانی ست، که سرپا ایستاده است، اما و بعدا سقوط می 

داری در حال زوال، فروپاشی، و سقوط است. اقتصاد شوروی با  رسد؛ اقتصاد سرمایهاقتصاد شوروی از یک پیروزی به پیروزی دیگری می 

های خود  بر بحران نیست قادر  رود. اقتصاد سرمایه داینظیری در نظامی که حتی استوارتر از دوران شوراهاست به پیش می آوردهای بی دست 

 توانند این حقایق را ببینند.روند. حتی کورها هم می به پیش می   داری به سوی سرنگونی کل نظام موجودغلبه نماید و کشورهای سرمایه 

بیش از دو سال گذشته است. تروتسکی دو سال پیش گفت که آینده   شوروی   اقتصاد بودن  خطر  در تئوری تروتسکی مبنی بر  از زمان ظهور

، اقتصاد شوروی شکوفایی فوق العاده جدیدی را تجربه کرده است. اما  نزدیک صحت نظریه جدیدش را به ارمغان می آورد. در طول این دو سال 

ولی   –چنان ادامه دارد. ساختمان سوسیالیسم تقریبا تکمیل شده است  زوزه تروتسکی حتی با صدای بلندتر علیه ساختار سوسیالیست پیروزمند هم 

 کند که »ساخت سوسیالیسم در یک کشور غیرممکن است«. چنان هنوز تکرار می تروتسکی هم 

اخیراً یک برچسب جدید به شمار »ضد و نقیض گویی« هایی که تروتسکی در ساخت سوسیالیسم در اتحادجماهیر شوروی کشف کرده، اضافه  

تواند رشد عظیم اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی را را انکار کند. حتی  شده است: تضاد بین تولید و مصرف. حتی دیگر یک تروتسکیست نمی 

ها تروتسکیست ها را  سرسخت ترین دشمن، باید با غم و اندوه خود اعتراف کند که اشتراکی کردن کشاورزی یک واقعیت است. اما واقعیت 

رغم افزایش عظیم تولید  توان بد تفسیر نمود. و حداقل سوء تعبیر توسط تروتسکی به این واقعیت داده شد که، علی کند. حقایق را می مرعوب نمی 

کالاهای مصرفی و به رغم افزایش فوق العاده مصرف فردی کارگر و دهقان، کالاها هنوز تا حد زیادی در میان توده ها ارزش زیادی دارند و  

که او شنیده است مارکس »نیز«     جاییرا »محرک جهت انباشت فردی« میداند، و از آن تری به مصرف دارند. تروتسکی این همه تمایل بیش

ست منجر  !( سخن گفته است، به این نتیجه بسیار عمیق رسیده که این »محرک برای انباشت فردی« ممکن سرمایه درباره انباشت )انباشت ابتدایی

 داری شود. به احیای سرمایه

که اکثریت قریب به اتفاق توده ها هنوز از نیاز واقعی خود چیزی نمیدانند، اشتیاق برای مالکیت شخصی و انباشت کالاها یک طبیعت  »تا زمانی 

انباشت مجاز باشد که از حد خاصی فراتر    اگر   شود…گیرد و منجر به تقابل مستمر با گرایشات جمعی زندگی اقتصادی می توده ای بخود می 

ها به همان خوبی ]ترکیبی از کارخانه های  تواند به سرنگونی کُلخوزها و پس از آن رود، خود را به نباشت اولیه سرمایه تبدیل خواهد کرد، که می 

تأکید از نویسنده[ سرنگونی تعاونی ها منجر گردد. »الغای طبقات« در یک مضمون سوسیالیستی، به معنای تضمین   –متعلق به دولت شوروی  

ست که محرک انباشت فردی را بکُشد. ما هنوز از آن بسیار دور هستیم… این جامعه در حال گذار  همه اعضای جامعه به چنین شرایط زندگی 

کند، و همیشه در حوزه  با تنش شدید حمل می   مملو از تناقضات ست، که در حوزه مصرف، فوری و حیاتی ترین حوزه هر فردی ، یک خوی

شود… بطور بالقوه، با توجه به امکانات و خطرات نهفته در آن، این یک مبارزه طبقاتی ست… که خارج از  تولید تهدید به هرج و مرج می 

  ترور تروتسکی، لئونشود.« )آهنگ پدیدار می رقابت شدید بین منافع درگیر شده در حوزه مصرف، براساس اقتصاد هنوز هم عقب مانده و غیرهم 

 (.۱۰-۱۱، صص. ۱۹۳۵، فوریه، کیروف



جایی که سوسیالیسم در اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی هنوز  کند. از آن تروتسکی هنوز خود را به عنوان قهرمان سوسیالیسم در لفافه پنهان می 

توده   موقعیتی بوجود نیامده است که در آن هیچ انگیزه ای برای کسب کالاهای مصرفی نباشد، او صحنه را برای حمله باز می بیند. این واقعیت که

توسط تروتسکی به یک مبارزه طبقاتی   – تر و بهترست تولید بیش که انگیزه ای برای  –های اتحاد جماهیر شوروی هنوز » مشتاق کالاها« هستند 

کند. دهقان  به اشتیاق جهت انباشت سرمایه تبدیل می  –با یک شعبده بازی و گردش قلم   –جدید تبدیل شده است. او اشتیاق برای کسب کالا را 

قدر زیاد  تر پارچه پنبه ای یا پشم برای خود و خانواده اش است، طبق نظر تروتسکی، در درازمدت آن اشتراکی که مایل به دریافت چند متر بیش

ست برمینای مالکیت خصوصی یک کارخانه  داند، او ممکن شود، کسی چه می داری تبدیل می کند که به یک سرمایهیا پشم »انباشت« می   پارچه

ها  آن   –ست این محصولات را احتکار تر دریافت کند ممکن دلواپس ست که آرد گندم و کلم بیش  پارچه بافی را باز کند. کارگر نساجی که

ست هنوز خودش را  ممکن   –آخ »تنش شدید در حوزه مصرف بوجود آورد«!  – در عین حال از مصرف خودداری نماید، و   –را»انباشت« کند 

دیگری     کند که قیمت ها را بالا ببرد و با دولت رقابت کند و باعث »هرج و مرج در حوزه تولید شود«. یا کشاورز اشتراکی   تبدیل به مالک غله

را به همسایه اش بفروشد و با پولش که مشتاقانه و بی صبرانه در انتظار دریافت دستگاه رادیو از شهرست، خودش از آن استفاده نکند، بلکه آن 

 . چنین »انباشت« کند و به کسب و کار بپردازد وکم کم »مبارزه طبقاتی« را توسعه دهد و به تهدیدی برای کلُخوزها و تعاونی ها تبدیل بشوداین

کالاهای مصرفی هنوز برای     این مضحک ست، اما برای همه مزخرفات تروتسکیستی نظامی وجود دارد. تروتسکی امیدوارست بدین جهت که

ست که برخی از دهقانان از مزارع اشتراکی فریب  چنین برای تجملات به اندازه کافی وجود ندارد، ممکن تأمین همه نه تنها برای آسایش بلکه هم 

  – در مزارع اشتراکی پیدا شوند که در ظاهر اعضای وفادارند  ست که هنوز کسانی ممکن   –ها بسپارندرا به کولاکبخورند و امیدهای خودشان 

 ها، باعث اختلال در تولید کشاورزی اشتراکی گردند. ولی، با کمک تروتسکیست 

ها در  تجربگی برخی از آنکه به دلیل بییاد گرفتند، زمانی  ۱۹۳۲افسوس برای تروتسکی! توده های مزارع اشتراکی درس خودشان را در سال 

ست عضو  تر و بهتر در تولید اشتراکی نهفته است. ممکن دانند که امیدهایشان بیش ها اکنون می شمال قفقاز و اکراین به فشار کولاکها تسلیم شدند. آن 

خاصی از مزارع اشتراکی تلاش کند که بخشی از سهم خود را از محصول مشترک »برای روزهای بارانی« احتکار بکند، اما این از او یک  

ها هرگز  شود. درست مانند کارگران شهر، آنسازد، و با رشد امنیت و فراوانی در روستا حتی این عمل بزودی کنار گذاشته می کولاک نمی 

کنند، بدین  کنند خرج می چیزی را که کسب می ها با با همه وجود و مشتاقانه تمام آن کنند، آن ها هیچ چیزی را احتکار نمی کنند، آن »انباشت« نمی 

تری بگیرند و استاندارد زندگی بهتری  مزدهای بالاتری و بیش را از دست بدهند و انتظار دارند، که حتی دست ترسند که کارشانها نمی دلیل که آن 

 در حوزه مصرف خطر مجدد مبارزه طبقاتی وجود ندارد. داشته باشند. در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

ست.  ها و آرزوهای تروتسکی، بین یک انقلابی سابق و ضدانقلاب کنونی جهت اطمینان، یک تضاد در این حوزه وجود دارد: و آن بین واقعیت 

  تروتسکی دوست دارد که انباشت سرمایه را در جایی ببیند که میل به تولید و مصرف وجود دارد و جایی که توده ها از تجارب روزانه خودشان

بازار در    داند که توده ها درباره تضاد بین تولید انبوه وکنند. تروتسکی می تر مصرف می تر تولید کنند بیشیاد گرفته اند که هر چه بیش 

اند، اما او عجله کرد وعبارات مشابه خود را درمورد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بکار گرفت، با داری شنیده زوال کشورهای سرمایه    حال

  –و کمبود نسبی کالاها در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  –فقر زیاد   –داری این امید که ناآگاهان را فریب دهد تا باور کنند که بحران سرمایه 

ست که  یکی و مانند همان چیزی  -شد و جایی که افزایش تولید بسرعت در حال حذف کمبودهاست های تولیدی ابتدا باید ساخته می جایی که دستگاه 

 داری غربی است. در کشورهای سرمایه 

 تر تا این اندازه در این جعلیات آشکار نکرده بود. تروتسکی به عنوان یک ضدانقلابی متقلب چهره واقعی خودش را در هیچ جایی بیش

که نهادی عمیقی داده بود مبنی بر این خواست؟ آیا او هیچ طرحی داشت؟ آیا تروتسکی برنامه ای داشت؟ چندی پیش او طرح پیشتروتسکی چه می 

میزان سرعت صنعتی و اشتراکی شدن اتحاد شوروی کُند شده است. که همه آن زیر نام کمونیسم »چپ«، و کمونیسم »واقعی« بود. بسیار زیاد  

که  نهادی ارتجاعی. حال که بنیان اتحاد جماهیر شوروی مستحکم ساخته شده بود، زمانی های پیشمانند تروتسکی: عبارات انقلابی و طرح 

ها هزاران بار افزایش یافته بود، و با که دانش و تجربه آن تری تأمین شده بودند، زمانی کارگران و دهقانان با انبوه کالاهای مصرفی بسیار بیش

 روز داشت؟ توانست بکند؟ آیا او برنامه ای برای آننهادی می تروتسکی چه پیش –دادند سهولت، بازده کارخانه و مزارع را افزایش می 

 شمار تروتسکی و نوکران سیاسی و اجتماعی او نگردید. به این سئوالات به عبث در میان نوشته های بی   جهت پاسخ



داری را که باندازه کافی با ها قصد داشتند که افکار کارگران کشورهای سرمایهنهاد برای برنامه ای نداشتند. آن ها پیشدر واقع تروتسکیست 

سرد کردن کارگران کشورهای  ها دل ساختمان سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آشنایی نداشتند، مغشوش سازند. هدف آن

کردند تا در  ها تلاش می داری بود.تروتسکیست سرمایه  داری، از جمله کارگران آمریکا، در انتخاب راه بلشویکی جهت خروج از بحران سرمایه 

ها قصد داشتند تا  تنها انقلاب سوسیالیستی پیروزمند و بزرگ دوران کنونی بدبینی ایجاد کنند. آن  –آورد پرولتاریای جهان  ترین دست مورد بزرگ 

داری  به منافع جهان سرمایه  جهت خدمت   ها کاملاً درتوده ها را از نظر ایدئولوژیک جهت جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی آماده سازند. آن 

 بودند. 

  

 *** 

تا تئوری عدم امکان ساخت سوسیالیسم در یک کشور؛ از تئوری عدم امکان ساخت سوسیالیسم   –از نسخه مضحک »انقلاب مداوم« تروتسکیستی 

تا کمک   –که در اتحاد جماهیر شوروی انجام شده بود؛ از حملات لفظی بر سنگر کمونیسم تا حملات ضدانقلابی بر هرچیزی  –در یک کشور 

 کند که پیروان منطقی افراطی تروتسکی و زینوویف به اسلحه متوسل شوند؟ عملی و آسایش به دشمن طبقاتی. آیا کسی تعجب می 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لنینیستی   الگوی و  )بلشویک( کمونیست  حزب با  تروتسکیسم کور   دشمنی

داریم. دشمن از همه طرف ما را محاصره  »ما در گروهی متحد، در امتداد مسیری سخت و خطرناک، دست یکدیگر را محکم گرفته و گام برمی 

نشینی به مُرداب  ها قرار داریم. ما دادوطلبانه، بویژه باهدف جنگ با دشمن به هم پیوسته ایم و نه عقب کرده است، و تقریباً تحت آتش دائم آن

مجاور، که ساکنانش، درست از همان ابتدا، ما را سرکوفت زده اند که با انتخاب مسیر مبارزه بجای مسیر سازش خودمان را در یک گروه  

که  یم! و زمانی که بگذارید ما به مُرداب برو –منزوی کرده ایم. و اکنون چندین نفر در میان گروه ما شروع به داد و فریاد کرده اند    منحصربفرد

نهاد ما مبنی بر انتخاب مسیر بهتر  کشید که پیش گویند: شما چقدر محافظه کارید! آیا خجالت نمی را خوار بکنیم، مقابله به مثل کرده و می   هاما آن

 کنید!را رد می 



کنیم که مُرداب  »آه بله، آقایان! شما آزادید، که نه تنها ما را دعوت کنید، بلکه هرجایی بروید که خودتان مایلید، حتی به مُرداب. درواقع، ما فکر می 

جا برسید. اما تنها دست از سر ما بردارید، به ما نچسبید، و  ا یم که هرگونه کمکی به شما ارائه دهیم تا به آن ست، و ما آماده برای شما مکان مناسبی 

که ما نیز »آزادیم« به هرجایی برویم که دوست داریم، و نه تنها علیه مُرداب بجنگیم، بلکه علیه  کلمه بزرگ »آزادی« را لکه دار نکنید؛ برای این

 (. ۹۷ ص.  دوم، جلد انگلیسی، نسخه ایسکرا، پریود لنین، وی.آی.روند.« ) که بسوی مرداب می هایی آن

کند. حزب اتحاد  نوشته شده، لنین معنای انضباط پرولتاریای انقلابی را برای حزب بلشویکی توصیف می  ۱۹۰۲در این کلمات زیبا که در سال 

ها باید در صفوف خود نظم را رعایت کنند تا به  ست که موافق پیروی از همین تکلیف و مبارزه با همین دشمن هستند. آنداوطلبانه از افرادی 

کنند. افرادی که با تصمیمات حزب مخالفند  ها اختلاف نظرات را تحمل خواهند کرد، اما بر اتحاد عمل تأکید می بهترین وجهی مؤثر واقع گردند. آن 

که حزب خرد جمعی خود را  حزب دنبال کند. تازمانی    تواند مسیر مخالفی با راهکه فرد عضوی از ماست، نمی آزادند که بروند، اما در حالی 

موجودست. اما هر زمان که این )خردجمعی( اتفاق بیفتد، پس از آن عقاید مخالف به حزب بدین دلیل که مخرب     تشکیل نداده است، آزادی عقیده

 ترست. تر باشد، به همان نسبت شانس موفقیت بیشخواهد بود، نباید گسترش یابد. هرچه وحدت و انسجام حزب درمیان اعضای حزب بیش

ست که این انضباط حزبی نیازی به تأکید ویژه ندارد. نه چندان، نه با تروتسکی بهرحال. تروتسکی از اولین روزهای حرفه ای  اکنون بسیار واضح

خود، تنفر خاصی نسبت به تشکیلات حزب بلشویک، و انضباط بلشویکی، نسبت به وحدت فکر و عمل بلشویکی پرورش داد. از این بابت،  

مخالفت کرد. از این بابت، تروتسکی برای دوازده سال با استالین مخالفت ورزید، و از این بایت، تروتسکی با  چهارده سال با لنین   تروتسکی

 کرد.  الملل مخالف کمونیسم بین

ها از رهبری این پس از کنگره دوم حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیه بود، که انشعاب بزرگ بین بلشویسم و منشویسم را شکل داد. بلشویک 

گیری یک حزب بلشویکی واقعی را تشکیل داده که هر عضو زیر نظر تشکیلات باشد و  لنین حمایت کرده و اطاعت نمودند که از طریق تصمیم 

طلبی )رفرمیستی( خود، حامی تشکیلاتی گل و گشاد و بی قاعده بودند  ها، مطابق با ماهیت اصلاح براساس یک برنامه مرکزی کار کند. منشویک 

منتشر کرد،   ۱۹۰۳ها رفت. او در جزوه ای که در پایان سال خواهد، بکند. تروتسکی با منشویک که می که درواقع هرکسی آزاد باشد هرکاری

 درباره این کنگره نوشت: 

رحمی یک رُباخوار، از اندام  و تاریخ، با بی  –های گذشته را بپردازیم  کنند. ما باید سود بدهی را به زنده ها دیکته می »مرده ها وصیت خودشان 

وسیله مسئولیت شخصی رفیق لنین در کنگره  طلبد. لعنتی! ما باید بپردازیم… البته منظور ما این نیست که بدین )ارگانیسم( زنده حزب گوشت می 

دوم حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیه را انکار کنیم. این مرد، با انرژی و استعدادی که در طبیعت اوست، برای درهم و برهم زدن حزب  

 (. ۱۱ ص.  سیبری، نماینده گزارش روسیه، دمکرات  سوسیال کارگری  کنگرهحزب دومین تروتسکی، ل.نقش مخربی بازی کرد.« ) 

گوید. از  دهی شود ناسزا می کنیم. تروتسکی به تصمیم تشکیل یک حزب بلشویکی واقعی که بخوبی سازماندهی سازمان جا خلاصه می ما در این 

بورژوازی ها، ارازل و اوباش،   -نوعی از تشکیلات حزبی اصرار داشت که در آن خرده   او بر  ست، بدین دلیل کهگر حزب نظر او لنین اخلال 

کرد  گاهی نداشته باشنند. تروتسکی مخالف سانترالیسم بود. او تصور می فکران فردگرا با برنامه های خیالی و تاکتیک های خودرأی، جای روشن 

تر متمایل به نظم و  گفت پرولتاریا بیشکه سانترالیسم کاملاً یک »معنای رسمی« دارد. تروتسکی به ویژه علیه بیانیه لنین خشمگین بود که می 

 فکرانی که افکار و رفتار فردگرای آنارشیستی دارند.ست تا روشن انضباط

 تروتسکی در جزوه دیگری که در همان زمان نوشته بود، گفت: 

خوانید چه احساس خشم وغیظی دارید! پرولتاریا، همان پرولتاریایی که شما  های عوامفریب گستاخ زشت ]لنین[ را می که شما آن دروغ » زمانی 

بدهد! و به چه کسی؟ به   سیاسی شود که درس انصباطشود، امروز فراخوانده می گرایی کشیده می تنها دیروز گفتید بطور طبیعی بسوی اتحادیه

کردند! دیروز  فکرانی که، طبق طرح دیروز، باصطلاح نقش آوردن آگاهی طبقاتی، و آگاهی سیاسی را به میان پرولتاریا بازی می همان روشن 

فکر حامل آگاهی  سابقه ای ارتقاء یافته است! دیروز روشن رفت، اما امروز به مقام بیپرولتاریا هنوز در گردوغبار چهار دست و پا می 

ت!  سوسیالیستی بود، اما امروز با انضباط کارخانه ای علیه او فراخوان داده می شود! و این مارکسیسم است! و این تفکر سوسیال دمکراتیک اس 

 وظایف ،تر از برخوردی که توسط لنین به بهترین میراث ایدئولوژیک پرولتاریا انجام گرفته است، وجود ندارد!« )ل. تروتسکیبراستی، بدبین

 (. ۷۵، ص. ۱۹۰۴ ما،  سیاسی



نفکر درک کند. این یکی از ایده های بنیادین مارکسیستی  کرد مارکسی را نسبت به پرولتاریا و روشتوانست پایه های واقعی روی تروتسکی نمی 

آهنگ طبقه شود. حزب کمونیست پیش های اتحادیه اصناف محض کشانده می است که پرولتاریا بدون حزب کمونیست به پیروی از اصول و روش 

فکرانی که خود را با طبقه کارگر شناسانده  جا دانش آن بخش از روشن ست. در اینترین بخش آنترین و باهوش کارگر، بهترین عناصرش، شجاع 

آهنگ  که پیشکه در این ایده ای کنند. درحالیگیری ایده طبقه کارگر کمک می فکران به شکل اند، از اهمیت زیادی برخوردارست. این نوع روشن 

کنند. و آهنگ نقش مهمی بازی می فکران انقلابی نیز در این پیشست تضادی وجود ندارد، روشن طبقه کارگر حامل تئوری انقلابی و عمل انقلابی 

کند، فکری درک می بورژوازی روشن تر به انضباط تمایل دارد، و معنای نظم و انضباط را بهتر از خرده ست که پرولتاریا بیشاین تقریباً واضح

 ست با جنبش کارگری همبستگی داشته باشد، اما خودش را با طبقه کارگر مشخص نکند.که ممکن 

زند. این تصادفی نیست. تروتسکی از  فکران با چه تحقیری حرف می آموزش انضباط سیاسی پرولتاریا به روشن توجه کنید که تروتسکی درباره

فکران برای  جویان و دیگر روشن ست دانش کند. بارها و بارها تروتسکی تأکید کرده است که ممکن بورژوازی حمایت می فکران خرده روشن 

گونه که لنین تجسم  برد انقلاب فدا کراده اند، همان را بطور کامل در راه پیش هایی که خودشان آن  –تر از انقلابیون حرفه ای باشند انقلاب مهم 

 چنین توجه کنید به نفرت تروتسکی از لنین. کرد. هم می 

های  ام. جی.اُ[ رفیق لنین، که از روش  –]تأکید از نویسنده  ما  حزب ارتجاعی جناح  رهبر که ست»اتفاقی نیست بلکه یک ًنشانهً عمق این حقیقت 

گر هیچ چیزی نیست کند، از لحاظ روانی مجبور شد یک چنین تعریفی از سوسیال دمکراسی بدهد که نشان تاکتیکی کاریکاتور ژاکوبینیسم دفاع می 

تر از ایده های سیاسی برنشتاین مگر یک تلاش تئوریک جهت ازبین بردن طبیعت کارگری حزب ما. بله، یک تلاش تئوریک که کم خطرناک 

 (. ۹۸ص.  ،جاهمان  –ام.جی. اُ[ نیست.« )تروتسکی   –گراترین جناح رهبری رویزیونیست سوسیال دمکراسی ]راست 

 شد. بایست با آهن داغ بر روی پیشانی تروتسکی حک می لنین، رهبر جناح ارتجاعی سوسیال دمکراتیک حزب! این کلمات می 

ها را جناح ارتجاعی، بوروکرات ها، دیکتاتورهای پرولتاریا، و منشعبین خوانده است. تروتسکی  تروتسکی به مدت سی سال پس از آن بلشویک

ماندگان ارتش خود را حفظ و  شود تا با» توجیه فلسفی در حزب انشعاب کند و با انجام آن توطئه، باقی ، اعلام کرد که لنین آماده می ۱۹۰۴در سال 

 تحکیم کند«. 

 ها که تا به امروز به آن چسبیده است. ست فرمول کلاسیک تروتسکی درباره بلشویک این

ها وضعیتی را بوجود می آورد  تواند مانند آن باشد. این شیوه گونه ای که کارخانه نمی تواند رژیم حزب ما باشد، درست به همان »رژیم پادگانی نمی 

گزین کمیته مرکزی شود… کمیته ها  گزین تشکیلات حزب، و در نهایت دًیکتاتورً جای گزین حزب، کمیته مرکزی جای که تشکیلات حزب جای 

 کنندً. مردم سکوت می  ً  کهدرحالی   کنند،همه را رًهبریً می 

 کند. ست آن شکلی که تروتسکی از تشکیلات حزب بلشویک برداشت می این

های بالا ارتقاء داده  و به پسُت   ها گذشت. تروتسکی به حزب کمونیست اتحادجماهیر شوروی برُده شد و تحت نظارت و اوامر لنین کار کرد،سال 

شد. او در عمل حزب کمونیست را دیده است که در یک انقلاب پیروزمند، پرولتاریا را در بیش از یک ششم سطح کره زمین رهبری کرد. او  

کرد که حزب کمونیست دست در    های تاریخی جنگید. او مشاهدههمین حزب را دید که در جنگ داخلی بمدت تقریباً سه سال در عظیم ترین جنگ 

که  گونه، ضامن پیروزی انقلاب شده است. او آغاز دوره بازسازی را دیده است، زمانی دست و با رهبری توده های دهقانی کار کرده است و بدین 

کرده است  پرولتاریا از یک کشور تقریباً ویران شده، به ایجاد یک ساختار صنعتی جدید آغاز نمود تا پایه های سوسیالیسم را برپا کند. او مشاهده  

ابتکارات از پائین، جریانات انرژی خلاق که با دیکتاتوری پرولتاریا باز شد و توسط حزب کمونیست   –پذیر گشت  که چگونه پیروزی امکان 

 ازطریق برنامه ریزی شده هدایت گردید. 

حزب همواره توسط استاد بزرگ، لنین که بخش عمده ای از قدرت عظیم خود را به مسئله ساخت حزب اختصاص داده بود، رهبری شد. حزب در  

رفت، و در حال تغییر درست در ابتدای تغییر مسیر خود در امتداد خطوط بازسازی اقتصادی بود، به سوی وظایف جدید می   ۲۴-۱۹۲۳سال 

تر بودند. تنظیم دوباه، از نظر  شناسی خود از دوران جنگ به زمان صلح نسبی بود. وظایف زمان صلح اغلب از تکالیف زمان جنگ مشکل روان

و نه    –گرفت. مدیریت امور صنعتی همواره مؤثر و کارا نبود. سازمان داخلی حزب نه بود شخصی و سازمانی، بدون اصطکاک انجام نمی 



همیشه بدون اشکال کار کند. حزب رشد کرده بود. این یک حزب پرولتری بود که اولین دیکتاتوری پرولتاریا را در جهان رهبری    –توانست می 

 کرد اجتناب ناپذیر بود. آهنگی در عمل کرد. نقص در تشکیلات، ناهم می 

را جهت    ها دارای دمکراسی درونی، انتقاد از خود کافی، انعطاف پذیری و شجاعت کافی بود و اقدامات لازم آیا حزب جهت شناخت این نقص 

 ها بکار گرفت؟ رفع آن

ست که سیزدهم کنفرانس حزب کمونیست  جا تاریخ حزب کمونیست اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی را یاد بدهیم. لازم توانیم در اینما نمی 

برگزار شد. این کنفرانس موقعیت داخلی حزب را بطور کامل مورد بحث قرار داد.   ۱۹۲۴ها( را ذکر کنیم، که در ژانویه سال روسیه )بلشویک 

از نکات ضعف انتقاد کرد. بشدت و شجاعانه به چنین چیزهایی، از جمله اختلافات در وضعیت مادی اعضای حزب؛ ارتباطات اعضای حزب با  

های درگیر گرایی که باید از تخصص لازم تمیز داده شود، که تمایل دارد ارتباط بین کمونیست عناصر بورژوازی و نفوذ ایذئولوژیک دومی؛ بخش 

در شاخه های مختلف کار را تضعیف نماید؛ خطر از دست دادن چشم انداز ساخت سوسیالیسم به عنوان یک کُل و انقلاب جهانی؛ خطر نپ  

های  گیرند؛ بوروکراتیزه شدن دستگاه ترین ارتباط با محیط بورژوایی قرار می فساد بخشی از کارگران که در نزدیک  – )سیاست اقتصادی جدید( 

 ست، اشاره نمود. جا و مخاطره جدایی از توده ها که ناشی از آن جا و آن حزبی در این

ب  این کنفرانس یک بررسی جامع از موقعیت را ارائه داد. آیا این هشداردهنده بود؟ هیچ دلیلی برای هشدار وجود نداشت. کمبودها موجودیت حز

ناپذیر بود. این منابع اش خستگی کمونیست را به خطر نمی انداخت. اعضای حزب کمونیست هشیار بودند. ایدئولوژی حزب درست، و منابع حیاتی

های  های پرولتاریای اتحاد جماهیر شوروی بودند. از نظر این تودها، کنفرانس حزب را راهنمایی نمود. کنفرانس اعلام کرد که »اعتماد توده توده 

پرولتاریا به حزب افزایش یافته است«. کنفرانس بیان داشت که »وظیفه اساسی« حزب »جذب اعضای جدیدی از کارگران در تمام امور  

 ست«. حزبی 

ها را از  ست انجام دهد تا آنکه لازم ست که دقیقاً توجه ویژه ای به این دسته از کارگران اختصاص دهد، و هر کاری »این وظیفه تشکیلات حزب 

ها را در تمام امور  ها کمک کند تا سطح دانش فرهنگی آنان را بالا ببرد، و به هر طریق ممکن مشارکت واقعی آنکار مولد جدا نسازد، به آن 

  قطعنامه های حزبی باشد«. ]ترین تکالیف تمام سازمانتر سازد. کار افزایش هسته پرولتری حزب باید در چند ماه آینده یکی از مهم حزب آسان 

 [. )بلشویک( روسیه  کمونیست  حزب  کنفرانس سیزدهمین

ای که به اتفاق  های خود را ارائه دهد، ولی او با این قطعنامه حل تروتسکی در این کنفرانس حضور داشت. او این شانس را داشت که انتقادات و راه 

منتشر کرد که بدون استثناء حمله شدید رسانه ای  جدید   دوره آرا به تصویب رسید، هیچ مخالفتی ابراز نکرد. اما با این همه، وی مقاله ای با عنوان

علیه »فساد« بود. در این مقاله او تظاهر نمود که قهرمان   –علیه حزب بلشویک، و علیه رهبران آزموده قدیمی اش بود. سر و صدای تروتسکی 

که علیه آنانی بود که قبل از انقلاب زیرزمینی بودند. او بیانیه ای غیرمعمولی صادر نمود مبنی بر این که  ترست، در حالی اعضای جوان 

جویان »فشارسنج« انقلاب اند )و نه کارگران یا کارگران کمونیست(! و به شیوه قدیمی خود اظهار داشت که »حزب در دو طبقه زندگی  دانش

او درباره »خودخواهی بوروکراتیک و  (. ۹گیرد« )ص. می  گیرد، و در طبقه پائین تنها درباره این تصمیم یادکند: در طبقه بالایی تصمیم می می 

جایی پیش رفت که از »فساد اپورتونیستی« اعضای قدیمی حزب  او تا آن(. ۹نادیده گرفتن روحیه ها، افکار و الزامات حزب« صحبت کرد )ص. 

 گزین حزب شود. او دوباره، مانند بیست سال پیش هراسان شده بود، که »دستگاه«، کمیته مرکزی، جای(. ۱۱صحبت نمود )ص. 

ای ارائه دهد؟ تروتسکی برنامه ای از توانست برنامهچه که در کنفرانس بود پیش روی خود داشت؟ آیا او می آیا تروتسکی برنامه ای متفاوت از آن

« )جناح بندی( در درون  فراکسیون آزادیشد. تروتسکی خواستار »بایست اندکی جزیی بر روی آن بحث می یک نکته که می   خود نداشت بجز

دیگر بجنگند که او خواهانش بود، آزادی انشعاب حزب در شماری از زیرمجموعه های حزب بود که با یکچیزیحزب کمونیست بود. در واقع آن 

 داری را رها نکرد. و هر کدام نظم و انضباط را بر اعضای خودش بکار گیرد. تروتسکی هرگز رؤیای پارلمان در کشورهای سرمایه

 ای بود که نتواند انقلاب را رهبری کند. چنان حزب منشعب شده که بگوید، خواهان آنتروتسکی بدون این 

زمان براه انداخت. او از حزب کمونیستی صحبت  لنین هنوز زنده بودکه تروتسکی مخالفت خود را آغاز نمود، و حمله اش را علیه لنینیسم در آن 

ست، به اصولی کورکورانه تغییر شکل دهد  کرد که »لنینیسم را از شیوه ای، کاربردی که نیازمند ابتکار، تفکر انتقادی، شجاعت ایدئولوژیک می 

 که تنها یک بار و برای همیشه انتخاب شده و مستلزم معرفی است«. 



بورژوازی خارج از حزب بود،  این وضعیت در حزب نبود که »دوره جدید« تروتسکی را دیکته کرد. این نقض دستگاه حزب نبود. این نفوذ خرده 

ها بود که بیانگر کُلی دیدگاه او بود. این ضدانقلاب بود. اگر تروتسکی واقعاً نگران انقلاب بود، انتقادات خود  این خصومت تروتسکی با بلشویک 

حزب    کارخانه ها و شرکت ها به از کارگر  هزار  پنجاه و دویست  که در طول چند هفته،کرد، زمانی را درست پس از وفات لنین متوقف می 

گزین سازند. تروتسکی متوقف نشد. او حملاتش را  گفتند، رهبری لنین را با رهبریت جمعی کارگران جای گونه که می کمونیست پیوستند تا همان 

 کرد. تر کرد. او در درون حزب جناحی تشکیل داد، که از طریق تبلیغات این جناح، تروتسکی وحدت و قدرت قابل توجه حزب را تضعیف می بیش

سیزدهمین کنفرانس حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، مخالفت تروتسکی را »نه تنها کناره گیری مستقیم از لنینیسم، بلکه 

 روی به سوی خرده بورزوازی توصیف نمود«. چنین بوضوح به عنوان روند پس هم 

های ها گذشت. حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی از یک پیروزی به پیروزی دیگری رسید. وظایف حزب افزایش یافت و مسئولیت سال 

حزب بود. آن »فاجعه   تر شد که این خود ناشی از پکپارچگی تر و گسترده تر گشت. وحدتش قوی عظیمی بعهده گرفت. تجهیزات تئوریک آن عمیق 

داران( و کولاک ها ناپدید گشت و با  کرد، بوقوع نپیوست. آن اتهام حزب مردان نپ )سرمایه بینی می پیش ۱۹۲۴ای« که تروتسکی در سال 

تحولات متعاقب، مضحک شناخته شد. ولی هنوز تروتسکی همان رفتارش را نسبت به حزب بلشویکی اتحاد جماهیر شوروی حفظ کرده بود، که  

 بار استالین را هدف حمله خود قرار داده بود.داشت. فقط بجای لنین او این۱۹۲۴و در  ۱۹۱۴، ۱۹۰۴در سال های 

گونه با درک منشویکی او  المللی به پیش برُد. سانترالیسم، مانند گذشته، آنتروتسکی حملات خود را بر تشکیلات حزب بلشویک تا حوزه بین

را تشکیل میدادند، متعاقب  های ملی آنالملل، و احزاب کمونیستی که بخش دید. کمونیسم بینمنزجرکننده بود که در آن تخریب حزب را می 

گونه ای نزد تروتسکی نفرت انگیز بود که حزب بلشویک تحت لنین بود. تروتسکی همان ناسزاگویی را علیه  تشکیلات بلشویکی خود به همان 

الملل بکار گرفت که قبل از انقلاب روسیه به عادت وی جهت حمله به حزب بلشویک تبدیل گشته بود. و همواره او ظاهراً آن را به نام  کمونیسم بین

 نمود. را انکار نمی الملل آن  کسی در کمونیسم بینبرُد، که هیچ »دمکراسی درون حزبی« و »آزادی انتقاد« بکار می 

های بزرگ در تاریخ جهان، دوبار  کند که گفته بود تمام حقایق و شخصیت های خود از هگل، فیلسوف آلمانی نقل می مارکس در یکی از کتاب 

شوند.  ها بار اول به شکل تراژدی و بار دوم به صورت ظنز پدیدار می گوید که هگل فراموش کرد اضافه نماید که اینکنند. مارکس می ظهور می 

یاوه سرایی های تروتسکی علیه شیوه تشکیلات بلشویکی هرگز یک رویداد تاریخی جهانی نبوده است. اما اگر حملات اولیه تروتسکی جنبه 

ی  تراژدی داشته باشد و دومی جنبه کمدی، پس دفعات سوم و چهارم و صدم او چه می تواند باشد؟ شما خواهید گفت که اگر برای ماهیت ضدانقلاب 

 اند. ها نبود، عجیب و غریب و مضحکآن

 های خود روش تشکیلات بلشویکی را اشتباه دانسته است:ست که چرا تروتسکی در نوشته آید توضیحیچه که در زیر می آن

های آشکار  گوید[ همواره خودش را با یک تدوین دقیق تاریخی در اشکال سازمانی مشخص کرده است، اما نه براساس طرح »بلشویسم ]او می 

دیگر    ها ساختار تشکیلاتی خودشان را بطور رادیکال در گذار از یک مرحله به مرحلهتأکید نویسنده[. بلشویک  -]انگلیسی از مترجم است، نه ما

شود، که برای  مند دیکتاتوری پرولتاریا بکار برده می برای حزب قدرت   تغییر داده اند. اکنون، برعکس، یک و همان اصل ًتشکیلات انقلابیً 

چنین برای حزب جوان )کمونیست( چین، که تازه به حلقه مبارزات انقلابی  ست، هم گر یک عامل مشترک سیاسی جدی حزب کمونیست آلمان نشان 

  استراتژی تروتسکی، لئونست.« )کشیده شده، و درنهایت، برای حزب )کمونیست( آمریکا، که واقعاً تأسیس شده، اما یک دایره تبلیغاتی کوچک 

 (.۷۴-۷۵، صص. ۱۹۳۰، جهانی انقلاب

که  کند، درحالی سازمانی مناسب مبارزه می  اشکال خواهد بقبولاند که او برایدر تمام این »تئوری« ذره ای حقیقت وجود ندارد. تروتسکی می 

ست که شامل حزبی منسجم ، و آن تشکیلات بلشویکی ماهیت کل کند. تروتسکی علیهاساسی تشکیلات بلشویکی مبارزه می  اصول درواقع، او علیه

های کار را مطابق با تغییر شرایط عوض میدهد. تروتسکی  ها و شیوه ست، که اشکال سازمان، سیاستی واحد، و یک رهبری یک خطمشی حزبی 

کند. تروتسکی همواره به عنوان یک  کند که همواره مخالف این تشکیلات بلشویکی بوده که اکنون تظاهر به ستایش می براحتی فراموش می 

 ست. را نامیده( باقی مانده است، که متنفر از تشکیلات پرولتری گونه که لنین آنبورژوازی فردگرا، وارث »فرمانروای نظام فئودالی« )همان خرده 

 اصل تشکیلات بلشویکی چیست؟ سانترال دمکراتیک است. 



»سانترال دمکراتیک تشکیلات حزب کمونیست باید تلفیقی واقعی، ادغامی از سانترالیسم و دمکراسی پرولتری باشد. این ترکیب تنها  

مشترک مداوم، و مبارزه مشترک مداوم تمام تشکیلات حزب بعنوان یک کُل بدست می آید. سانترالسیون )مرکزگرایی( در یک   فعالیت برمبنای

که قوی باشد، دارای قدرت   سترهبری  ، یعنی، ایجاد یککمونیستی  اقدام تمزکز حزب کمونیست به معنای تمرکز رسمی مکانیکی نیست، اما

توانند ادعا کنند که حزب کمونیست، به علت رهبری مبارزات طبقاتی پرولتاریا و تمرکز  برجسته و انعطاف پذیرست… تنها دشمنان کمونیسم می 

 (. ۱۹۲۱، المللبین کمونیسم کنگره  سومین تزهای ست. این یک دروغ ست.« )این رهبری، درپی تسلط بر پرولتاریای انقلابی

دارای حداکثر انعطاف پذیری، حداکثر وحدت، و حداکثر قدرت مؤثرست. اصول تشکیلاتی بلشویسم عقاید مذهبی کهنه    سانترالیسم دمکراتیک

 نیستند، بلکه نیرویی زنده و شاداب اند. 

ست که برای همه مراحل روند انقلابی  کاملا صحیح تشکیلات حزبی  شکل »حزب انقلابی مارکسیستی در اصل، نه در صدد تحقیق برای یک

های کار کاملاً توسط مختصات یک  ست. برعکس، شکل تشکیلات و روش هایی کاملاً درست از کار خود مناسب باشد، و نه برای چنین شیوه 

  قطعنامهم(. ) -شود )تحلیل مشخص از شرایط مشخصگردد، تعیین می شرایط تاریخی مشخص و با وظایفی که مستقیماً از این شرایط پدیدار می 

 (.۱۹۲۱ سوسیالیستی،  شوروی  جماهیر  اتحاد کمونیست  حزب دهم،  کنگره

ست. احزاب  داری ها اصول راهنمای تشکیلات بلشویکی در حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و در احزاب کمونیستی کشورهای سرمایه این

ها در هدف و در اصول تشکیلاتی خود متحد هستند.  شوند، متفاوتند، اما آنها روبرو می با آن  از نظر قدرت، تجربه و وظایف مشخصی که

ست، اصرار دارند.  های اساسی ها در همه جا بر وحدت کامل ایدئولوژیک، که به معنای توافق تمام اعضای حزب در اصول و تاکتیکبلشویک

چه که باید انجام شود و چرایی آن  احزاب بلشویکی در تمام مراحل توسعه انضباط دقیق را که نه مکانیکی، بلکه، برمبنای درک هر عضو از آن 

  چنین برای کشورهای نسبتاً عقب افتاده، مفید رفته ترین کشورها و هم کنند. اصول بلشویکی ثابت کرده اند که برای تشکیلات پرولتری پیشحفظ می 

های سکوت  خاطر نیست، حتی در زمان جهت که حیات حزب کمونیست هرگز آسوده ، بدین هستند جنگی  آرایش ها ضروزتاً اصولخطرند. اینو بی

 ست. کند، همواره، به نحوی از انحاء، دارای عناصر جنگ داخلی نسبی که مبارزه طبقاتی را رهبری می 

روی  هردو قبل، در طول، و پس از انقلاب، ابزارهای پیش    –پایه های تشکیلات بلشویکی  این – حزبی  های  شعبه و ها  کارگاه های  هسته

تواند درک کند که چرا این پایه های  دهند. اگر تروتسکی نمی ترین اتحاد عمل و سازگارترین شرایط را ارائه می ها بزرگ پرولتاریا هستند. آن

چنین برای حزب )کمونیست( چین مناسب هستند، این دیگر مشکل اوست. اما این تشکیلات انقلابی برای هردو اتحاد جماهیر شوروی و آلمان، هم 

کند، تنها خودش را زیر  ها منحصراً تحت تمام شرایط موفق بوده اند. اگر تروتسکی به حزب کمونیست آمریکا اشاره می کاهد که آن از واقعیت نمی 

اجازه دهد که حزب کمونیست آمریکا به عنوان یک »دایره تبلیغاتی کوچک« باشد و حزب   نداشت الملل تمایلبرد. زیرا که کمونیسم بینسئوال می 

کند،   عمل های درحال توسعه اصرار ورزد. یک دایره تبلیغاتی به دستگاهای بلشویکی نیاز ندارند. بلکه حزبی کهروی هسته کارگاهی و جناح 

که بتواند هایی باشد که ریشه در توده ها داشته باشند و این یک حزب بلشویکی که توده ها را در مبارزه طبقاتی رهبری کند، باید دارای دستگاه 

ترین ارتباط در مبارزه برای نیازهای خود به حرکت درآورد. هسته های کارگاهی و جناح حزبی تشکیلات کنسرو  ها را باحُسن نیت و با نزدیک آن

ها باید سرزنده مانند برق در هر کارخانه، معدن و تشکیلات  شده نیستند که دور خود دیوار کشیده و از کارگران دیگران جدا شده باشند. آن

 کارگری باشند، که از حقوق اساسی کارگران دفاع نمایند، خط مقدم هر مبارزه ای را اشغال کنند و درنتیجه به رهبر توده ها تبدیل شوند. 

 تواند قادر به انجام وظیفه خود گردد. نشده باشد، نمی   دهی و تربیتست که اگر چنین تشکیلاتی بخوبی سازماناین واضح

گوید که: »لنین بطور خستگی ناپذیری علیه سانترالیسم افراطی هشدار داد«. البته، که لنین علیه )آن( سانترالیسم رسمی هشدار داد  »تروتسکی می 

بین رهبری حزب و   زنده ارتباطی هشدار داد و حامیمکانیکی . البته که لنین علیه سانترالیسمنبود که تلفیقی از سانترالیسم و دمکراسی پرولتری

صفوف اعضای حزبی از یک سو، و بین حزب و توده های گسترده پرولتری خارج از حزب از سوی دیگر بود. اما به عنوان نظم و انضباط، این 

 ست که لنین منطبق با شرایط کمینترن نوشت: چیزی آن

» حزب کمونیست در دوران کنونی جنگ شدید داخلی، تنها زمانی قادر خواهد بود وظیفه خود را تحقق بخشد که با سانترالیزه ترین وجه ممکن  

که مرکزیت حزب بتواند یک  کرد انضباط نظامی غالب کرد و زمانیکه بتوان در حزب انضباطی آهنین با رویدهی شود، تنها هنگامی سازمان 

 مجموعه ،مند با قدرت اجرایی گسترده باشد که از اعتماد گسترده عموم اعضای حزب برخوردار گشته باشد.« )وی. آی. لنینسازمان معتبر قدرت 

 (.۲۸۲-۲۸۳، صص.  ۲۵چاپ روسی، جلد  آثار،



که هنوز قدرت توسط پرولتار قبضه نشده بود. در مورد حزبی، مانند حزب کمونیست اتحاد  این در مورد انضباط حزب گفته شده بود، جایی 

 جماهیر شوروی سوسیالیسی، که رهبری دیکتاتوری پرولتاریا را برعهده داشت، لنین گفت: 

ترین درجه تضعیف نماید، در واقع به بورژوازی علیه که انضباط آهنین حزب پرولتری )بویژه دوران دیکتاتوری اش( را با حداقل »کسی 

 (. ۱۹۰، ص. ۲۵، نسخه روسی، جلد آثار مجموعه کند.« )وی. آی. لنین،پرولتاریا کمک می 

 *** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نمود.  کمک بورژوازی  به  پرولتاریا  علیه  تروتسکی

در مورد جناح ها. تروتسکی در دفاع خود از »آزادی گروه بندی« در درون حزب کمونیست، درواقع از منافع نیروهای دشمن علیه منافع  

ترین فرقه گرا بود. تروتسکی هرگز به عنوان عضو وفادار یک سازمان توده ای کار  مبارزات طبقاتی پرولتاریا دفاع نمود. تروتسکی بزرگ 

آورد. تروتسکی با لنین، استالین و دهی یک محفل دنباله رو، تحسین کنندگان را در اطراف خودش گرد می جهت سازمان   نکرد. تروتسکی همواره

که لنین هنوز در  اما این جناح درهم شکسته شد. زمانی  –دهی کرد جناحی را سازمان ۱۹۲۰الملل مبارزه کرد. تروتسکی در سال کمونیسم بین

را بارها انکار کرد  ها حفظ نمود، اگرچه آشکارا وجود آن دهی کرد. او این جناح را سال زنده بود، تروتسکی جناحی را سازمان   ۱۹۲۲سال 

کند، حرف مفت او چه ارزشی دارد!(. تروتسکی آشکارا تصمیمات پانزدهمین کنفرانس  که تروتسکی با حزب بلشویک مقابله به مثل می )زمانی 

ولی بلافاصله تعهد خود را نقض    –( ۱۹۲۶حزب کمونیست اتحادجماهیرشوروی سوسیالیستی که جناح بندی را ممنوع کرده بود، پذیرفت )اکتبر، 

 کرد. 

های ایدئولوژیک موقت، حیات ایدئولوژیک حزب غیرقابل تصور است.«.  بندیخود نوشت: »بدون گروه  جهانی انقلاب استراتژی تروتسکی در

الملل[ هرگز  ها، احزاب ]کمونیسم بینمسیر آن   توسعه -و نیز آزادی گروهی در آن -»حیات حزب بدون آزادی واقعی، آزادی بحث و آزادی جمعی

 . (۷۵به یک قدرت انقلابی تبدیل نخواهند شد« )ص. 

هستند؟ برفرض که حزب درباره مسئله بهترین شیوه های کار در اتحادیه های کارگری بحث و جدل کند. برفرض   ها ضروری بندیچرا این گروه 

هایی میلیتانت تبدیل شوند.  ها را ارتقاء دهند که به سازمانها باید در اتحادیه های کارگری کار کنند، و آن که اکثریت توافق کند که کمونیست 

طلب( را ترک کنند و اتحادیه های کارگری انقلابی جداگانه  برفرض که اقلیت بگوید که کارگران انقلابی باید اتحادیه های رفرمیست )اصلاح 

روی   کهکه تصمیم گرفته نشده که درباره این سئوالات بحث شود، هر عضوی از حزب حق و وظیفه دارد زمانی خودشان را تشکیل دهند. تازمانی 

ست آزادی بحث. برای این منظور گروه بندی لازم نیست. اما برفرض که اکثریت حزب به نفع کار در  این مسائل بحث شد، اظهار نظر کند. این



طلب تصمیم گرفته باشد، تحت چنین شرایطی، اقلیت باید از تحریک/آژیتاسیون بنفع خط خودش خودداری کند. اما  درون اتحادیه های اصلاح 

کند که باید به این اقلیت اجازه داده شود که به عنوان یک گروه، آزادی »توسعه گروهی« از »خط « خودش داده شود. این  نهاد می تروتسکی پیش

 چه »خطی« ست؟ یک مبارزه آشکارا علیه اکثریت حزب است. 

  -است حزب درون در حزب یک ست، و یا به معنای آزادی تشکیل بیهوده و خارج از منطق  »آزادی گروه بندی« یا هیچ معنایی ندارد، که کاملاً 

 آن نوع آزادی که تروتسکی تمام عمر برای خودش قائل شده است. 

تضعیف   کند، حالت محاصره در حزب ایجاد کرده و روحیه نیروهای انقلابی رارا تخریب می این نوع »آزادی« حزب را تضعیف نموده، آن 

 گردد. که این اتفاق بیفتد، رفیق استالین میگوید، حزب »با خطر تبدیل شدن به بازیچه دست عناصر بورژوازی« مواجه می نماید. زمانی می 

 *** 

که لنین    کرد، خودش را به عنوان دشمن اصولیتر پاوه سرایی می خواند، اما او هرچه بیشبلشویک واقعی« می  –تروتسکی خودش را »لنینیست 

، با عنوان »اگر آمریکا ۱۹۳۵مارس،  ۲۳به تاریخ   لیبرتی)آزادی(، ساخت. مقاله او در مجله ارتجاعیتر می حمایت نمود و برایشان جنگید، عیان 

کند، اما البته در تفکرش کارگران را درنظر دارد.  ست که تروتسکی با بورژوازی آمریکا صحبت می باید کمونیستی گردد«، کاملاً روشن 

نظر از این واقعیت  کند که خوانندگانش را متقاعد سازد که انقلاب در آمریکا یک بازی بچگانه است. او اعلام نمود که صرف تروتسکی سعی می 

یافته، تعلیم یافته و مجهزتر از بورژوازی روسیه است، »انقلاب کمونیستی آمریکا درمقایسه با انقلاب  که بورژوازی آمریکا بسیار سازمان 

دهی یک حزب کمونیست قوی با ست که نیازی به سازمانست«. آموزش آشکار نظریه تروتسکی برای کارگران ایناهمیت بلشویکی در روسیه بی 

پنج یا ده   – شود توده های بزرگ توده ای نیست. تروتسکی اعلام نمود که »جنگ داخلی … با عده انگشت شماری از افراد در بالا جنگیده نمی 

مند را نادیده بگیرید )  درصد که صاحب نهُ دهم ثروت آمریکا هستند«، »نفوذ آن پنج یا ده درصد طبقه متوسط در شهرها و کشاورزان ثروت 

چه تمام طبقات استثمارشونده قدرت را بدست گیرند علیه داند بدین دلیل که چنان ست فردی که سوسیالیسم در یک کشور را غیرممکن می بسیار مهم 

داری شکست بخورد همه طرفدار سوسیالیسم  گوید هرزمان که دولت سرمایه کند و می شوند، اکنون نظر خودش را معکوس می پرولتاریا می

تروتسکی میگوید: »هرکسی زیر این گروه ]پنج یا ده درصدی[ اکنون از    گوید تا کارگران را فریب بدهد.(می  تروتسکی هر چیزی  –شوند می 

های حاضر و آماده، نیازی نیست که صفوف یک حزب واقعی پرولتری  لحاظ اقتصادی آماده کمونیسم است«. ظاهراً، با چنین شمار زیاد کمونیست 

 در ایالات متحده را جعل کرد. 

که خشونت در هر مرحله از طبقه  های آمریکا ارائه شده است. در کشوریاین شعار تروتسکی برای آمریکا، یا برای شوروی  – »بدون اجبار!« 

  – با سبک حقیقی روحانی نورمن توماس تحت تأثیر قرار دهد  –حاکم در ارتباط با کارگران نقش بسته است، تروتسکی آرزو دارد که کارگران را

های آمریکا نیاز ندارند به اقدامات شدیدی متوسل شوند که شرایط اغلب بر روس ها تحمیل کرده بود«. تروتسکی تلاش کرد تا با یک  که »شوروی 

خواهد به کارگران روسیه نشان دهد که در استفاده از نیرو و خشونت  تیر دو نشان بزند )با یک سنگ دو پرنده را بزند(: از یک سو او می 

کند تا به کارگران آمریکایی »یاد  دار اشتباه کرده اند، و از سوی دیگر او تلاش می »بسیار« علیه ضدانقلاب بورژوازی و اربابان و ماکان زمین

دهی و  کرد لنینیستی به انقلاب و روش لنینیستی سازمان ها یک ضیافت همکاری دوستانه از جانب طبقات مالک است و روی بدهد« که انقلاب آن 

 ست. مبارزه در این بخش از اقیانوس کاربرُد ندارد. بیهوده نیست که تروتسکی پدر تئوری لویستونیتی »استثناگرایی« آمریکایی 

ها، بقیه طبقات مالک را با انقلاب شورایی  ترین تراست بیند به استثنای سران بزرگلازم است اشاره شود، که چرا تروتسکی هیچ دلیلی نمی 

چنان کسب و کار)بیزنس( کنند.  ها برمبنای مالکیت خصوصی و خصوصی سازی حتی پس از انقلاب هم کند که آننهاد می مضطرب کند. او پیش

که این کسب و کارها »بتدریج و بدون  ها جیره مواد اولیه، اعتبارات، و سهمیه سفارشات بدهد تا زمانی گوید، که دولت باید به آنتروتسکی می 

که در  اجبار در نظام کسب و کار سوسیالیستی جذب شوند«. تروتسکی زمانی علیه سیاست اقتصادی نو )نپ(، در اتحادجماهیر شوروی، کشوری 

داری برای  سرمایهنیمه   آن نپ از ضروریات سیاسی و اقتصادی بود، جاروجنجال براه انداخت، اما اکنون در آمریکا، از یک ساختار گسترده

کند، کشوری که برای آن هیچ نیازی نیست، زیرا آمریکا از نظر اقتصادی برای سوسیالیسم آماده است. تروتسکی  حمایت می  دوره پس از انقلاب 

تا و از جمله رفرمیسم رهبران ارشد گارد حزب سوسیالیست در آمریکا )چرا بیزنس ها   –ست که افکار کارگران را مغشوش کند حامی هرچیزی 

»بدون اجبار« تر خواهد   نهاد شد؟ این حتی  ها پیشگونه که توسط برخی از سوسیالیست ، همان نخرند را از مالکانشان به قیمت اوراق قرضه دولتی

 بود( .



بوس درگاه معبد نظم  ست. تروتسکی بعنوان آستان حال، التماس تروتسکی برای دمکراسی بورژوایی در شوروی آمریکا شیواترین سخنوری با این

 چهره عریان سیاسی خود را کاملاً برملا کرد .  – داری سیاسی سرمایه

دیگر در  کند که با یک هایی تجسم می احزاب و گروه  تروتسکی شوروی آمریکا را نه به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا، بلکه به عنوان اختلاط شرکت 

گوید، »شوراها بدلیل انحصار سیاسی یک حزب، بوروکراتیک  خود می  لیبرتی  ستیزند. »با ما ]منظور روسیه[«، تروتسکی در مقاله مجله

مضاف بر این؛ خود   –ها در درون حزب کمونیست باشند ها و گروهک اند.« چنین چیزی هرگز نباید در آمریکا اتفاق بیفتد. نه تنها باید گروهشده 

کسی وجود  حزب نباید » امتیاز سیاسی« داشته باشد. باید چندین حزب با حقوق برابر وجود داشته باشند، یعنی، هیچ امتیاز خاصی برای هیچ

ست، پس آشکارا احزاب دیگر باید نماینده کشاورزان  نداشته باشد. پس این احزاب نماینده چه کسانی هستند؟ اگر حزب کمونیست نماینده کارگران 

کنند؟ طبیعتاُ، با مبارزه. فکران باشند. این احزاب چگونه عمل می بورژوازی، و شاید روشن مند، کشاورزان فقیر، بورژوازی متوسط، خرده ت ثرو

ست. یک شوروی که  ناپذیرست«. عالی بلکه اجتناب   –پذیرست ها، و عقاید نه تنها امکانتروتسکی می گوید، »مبارزه گسترده بین منافع، گروه 

داشته باشند. هر حزب با دیگر احزاب مبارزه   برابر حقوق بسیار زیاد شبیه یک مجلس )پارلمان( بورژوای ست. چندین حزب در آن پارلمان که

از    سازند که رقیب مشترک خطرناک را شکست دهند. چرا ائتلافی از احزاب دیگر علیه حزب کارگران نباشد؟کند. چندین حزب ائتلافی می می 

های قانونی با پلاتفرم )برنامه( های جداگانه خود انشعاب کرده باشند. مردم  ها و جناح نظر تروتسکی، این حزب دومی ، باید به شماری از گروه 

پارچه ای برای  هایشان را دارند. برای هر حزبی هیچ انضباط خاصی ضروری نیست؛ هیچ وحدت یک ها و برنامه حق انتخاب احزاب، گروه 

ست که به هیچ وجه حرفی از حزب  او این آزادی)لیبرتی( حزب کمونیست لازم نیست. )صفت مشخصه این طرح تروتسکی در مقاله

ها  گیرند که از کدام سیاست پیروی کنند. درمیان مسائل عمده ای که باید با آندفتر قانونگذاری تصمیم می   ذکر نشود.( اکثریت آرا در  کمونیست

که اکثریتی از  داری به کشاورزی سوسیالیستی. درصورتی مزارع« است، دگرگونی از کشاورزی سرمایه   نیز مبارزه شود، »تغییر و تحوات در

اشتراکی کردن )کُلکتیویزاسیون( وجود داشته باشد، از این پس به »اراده مردم« بستگی دارد. هر حزب و گروهی مطبوعات خودش را   علیه آرا

کند.« هر گروه و حزب » در هر انتخاب  خواهد داشت، » شوروی آمریکا مانند بوروکراسی روسیه شوروی از انحصار بر مطبوعات تقلید نمی 

های  های کسب شده نسبت به اخذ رأی« سهم خود را از مطبوعات خواهند داشت، و »همین اصل جهت استفاده از سالن شورایی بر مبنای کُرسی 

 شود. جلسات، اختصاص وقت در رادیو و تلویزیون و غیره بکارگرفته می 

داری خصوصی رشد کند و سازمان دولتی از  ست که در آن تجارت و سرمایه اساس تصویر خیالی تروتسکی، درکی از نوعی شوروی 

ست که ضدانقلاب وجود ندارد، به نمایندگی از بورژوازی هیچ تلاشی جهت سرنگونی  داری تقلید کرده است. فرض براین های سرمایه پارلمان

نظام جدید نیست، و برای کارگران جهت دفاع از انقلاب علیه حملات داخل و خارج از کشور هیچ نیازی نیست، بنابراین ضرورتی ندارد که در  

دهی شد که امکانات سریع و مؤثر را به خطر  پارچه سازمان با اراده و عمل یک  یک تشکیلات سیاسی مبارز قوی، با انضباط تقریباً شدید نظامی و

پیشین به    دیدهدهی شده نیست که برای تشکیل و جذب دیگر طبقات ستم نکشد، یک پرولتر سازما تروتسکی به تصویر می   کهبیاندازد. چیزی 

برد، بلکه یک توده ناهمگون از بشریت مجزاست، که  کند و طبقات را ازبین می که ضدانقلاب را سرکوب می کند، در حالی متحدان خود تلاش  

کنند. تحت این شرایط چگونه می توان به  ها دفاع می ها و عقاید« آن ست که از »منافع، گروهوفادار به احزاب گوناگون و انشعاب شدگان حزبی 

 که شعار او، »بدون اجبار!« ست. ماند. اما بهرجهت او زیاد نگران وحدت نیست برای این اتحاد رسید، سرّ تروتسکی باقی می 

ترسد، و مایل نیست ببیند که پرولتاریا قدرت انقلابی  ترسد، از یک حزب پرولتری قوی می بورژوازی، از یک دولت پرولتری قوی می خرده 

 دهد. کرده، نشان می چه که تاکنون عمل تر از آنجاست که طبیعت طبقاتی خود را روشن این –اعمال کند 

 بکار  و داد آموزش لنین که پرولتاریایی دیکتاتوری  نوع آن با ندارد ارتباطی هیچ  کشدمی  تصویر به آمریکا شوروی  عنوان به تروتسکی کهچیزی 

 . گرفت

که  او پس از آن ست، که مقاومت ، بورژوازیتریقو   دشمن ترین مبارزه طبقاتی جدید علیهرحم »دیکتاتوری پرولتاریا ستیزه گرترین، حادترین، بی 

جویانه، نظامی و  آمیز و صلح ، خشونتسرنگون شده ده برابر گشته است. دیکتاتوری پرولتاریا یک مبارزه سرسخت، خونین و بدون خونریزی 

، چاپ روسی، جلد  آثار مجموعه )وی.آی. لنین، ست.« ها و آداب و رسوم جامعه قدیمی اقتصادی، آموزشی )تعلیم و تربیتی( و اداری، علیه قدرت 

 (. ۱۹۰-۱۷۳، صص. ۲۵



را به عنوان نگُنجد، او آن   چه که در ایده های پارلمانی بورژوازی تروتسکیدلیل »انتقادات« و »هشدارهای« تروتسکی بسیار ساده است. هرآن 

بورژوازی موجود  پرولتریا باشد، خرده  ، و وحدت انقلابی واقعی چه که معرف واقعی دیکتاتوری پرولتاریاکند. هرآن »بوروکراسی« محکوم می 

یک حزب واقعی بلشویکی که در امتداد خطوط    کند. بنابر نظر تروتسکی،کاری در انقلاب« بدگویی می تروتسکی از آن به عنوان » خراب   در

 لنینیستی شکل بگیرد، به »جناح استالینیست« تعلق دارد. 

  

 روس  – آنگلو   کمیته

دیدگاه تروتسکیستی نسبت به مشکلات انقلاب جهانی، ناشی از رشد اشتباه اساسی تروتسکی درباره عدم امکان ایجاد سوسیالیسم در یک  

 کشورست. 

 کنیم:شمار موجود، موارد زیر را برای نمونه انتخاب می ما از بین مسائل بی 

 مورد کمیته همبستگی انگلیس و روسیه؛

 مورد انقلاب چین؛ 

 مورد دوره سوم؛ 

 مورد سوسیال فاشیسم؛ و 

 مورد موقعیت آلمان. 

 شود. های تروتسکیستی در شکل ساختار جدید حیرت آور انترناسیونالیسم چهارم دیده می اوج عظمت تمام این سیاست 

  

 *** 

کمیته همبستگی انگلیس و روسیه به منظور ترویج اقدام مشترک کارگران علیه امپریالیسم، علیه جنگ، و برای اتحاد جهانی اتحادیه های  

سازماندهی شد. کمیته همبستگی انگلیس و روسیه شامل نمایندگان اتحادیه های کارگری اتحاد جماهیر شوروی  ۱۹۲۶کارگری، در سال 

گران  سوسیالیستی و اتحادیه های کارگری بریتانیا بود. کمیته انگلیس و روسیه جهت درک بهتر کارگران بریتانیا و جهان از موقعیت و اهداف کار 

کردن کارگران بریتانیایی در مبارزات خود علیه امپریالیسم و برای افزایش نفوذ شوراها در میان کشورهای    شوروی، به منظور کمک به انقلابی

 داری تأسیس شد. سرمایه 

  جهت که کارگران در بریتانیای کبیر و کشورهای دیگرچرا رهبران اتحادیه های کارگری بریتانیا با تشکیل چنین کمیته ای موافقت کردند؟ بدین 

که اتحادیه های کارگری اتحاد  رادیکالیزه شده بودند؛ بدین دلیل که نفوذ انقلاب بلشویکی در میان کارگران همه کشورها رشد کرده بود؛ برای این

جماهیر شوروی سوسیالیستی کارگران کشورهای دیگر را جهت شرکت در قدرت دولتی جمهوری کارگران تحت تأثیر قرار داده بود، و از این  

 کردند. ها در همه جا از ضرورت اتحاد توده های کارگری در عرصه اقتصادی حمایت می نظر که کمونیست 

ها حتی شخصیت رهبران »چپ« گرای اتحادیه  چرا رهبران اتحادیه های کارگری شوروی در وارد شدن به چنین کمیته ای موافقت نمودند؟ آن 

اروپا را    ها در این کمیته آغاز تماس با گسترده ترین توده هایپورسل، کوک و دیگران. اما آن   شناختند:های کارگری بریتانیا را کاملاً خوب می 

را سلاحی  ها آنتر، آنتر در میان کارگران انگلیس و دیگر کشورها بود. از همه مهم دیدند. این کمیته پژواک صدای بلشویسم در محدوده وسیع می 

های خود را جهت حمله به شوراها کامل کرده باشند. سنت کمیته ها طرح برای دفاع از اتحاد جماهیر شوروی برای زمانی می دیدند که امپریالیست 

 هنوز تازه بود.  ۱۹۲۰های اقدام پرولتری علیه مداخلات بریتانیا در اتحاد جماهیر شوروی در سال 



کشان کشورهای  های گسترده زحمت داری و جنگ به توده از طریق کمیته همبستگی انگلیس و روسیه، مسئله جبهه متحد مبارزه علیه سرمایه

داری ارائه شده بود. نمایندگان کارگران غیرحزبی در اتحاد جماهیر شوروی یک اتفاق معمولی بود. پورسل و رفقایش اجازه داشتند که به  سرمایه 

شد. در مقابل، نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی این فرصت را  ها می اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سفر کنند و پذیرایی دوستانه ای از آن

 های انقلابی خود را ارائه دهند. داشتند که در حضور توده های وسیع کارگران بریتانیایی باشند و دیدگاه 

 کرد «. اپوزسیون »مخالفت می 

که توسط نظریه پرداز تروتسکیسم در آمریکا نوشته شده، مکس شاتمن، ادعا کرده است که کمیته همبستگی انگلیس و روسیه »یک  در جزوه ای 

درواقع این کمیته یک بلوک نبود؛ حتی یک  (. ۳۹طلبان انگلیس و بوروکراسی حزب روسیه است« )ده سال، ص. بلوک سیاسی بین اصلاح 

ائتلاف هم نبود؛ این کمیته ای جهت تبلیغ همبستگی اتحادیه های کارگری بود. این برای اتحاد جماهیر شوروی کمیته ای بود که در موقعیت  

این اتفاق  ۱۹۲۶ماه مه  مناسب وقتی که زمانش برسد، رهبران »چپ« را افشاء کند. پس از شکست اعتصاب عمومی بریتانیای کبیر در

ها نزد کارگران شروع به پنهان کردن وابستگی خود در کمیته  موقع رهبران بریتانیایی کمیته انگلیس و روسیه به راست چرخیدند؛ آنآن   افتاد.

ها تلاش نمودند تا از تعهدات موافقت شده جهت ورود به این کمیته طفره بروند. چرخش مذکور به اتحادیه های  همبستگی کردند؛ درواقع آن 

کارانه رهبران »چپ« اتحادیه را  کارگری اتحاد جماهیر شوروی این امکان را داد که در برابر کارگران بریتانیایی ظاهر شوند و نقش خیانت

 ها سروصدای زیادی براه انداخته بودند و خواهان انشعاب در این کمیته شده بودند. افشاء کنند. و این درست در لحظه ای بود که تروتسکیست 

پیرو مذکور تروتسکی در آمریکا، یک تئوری اختراع نمود. وی بر »این درک غلط« تأکید نمود که رهبرانی مانند پورسل، کوک، هیکس، سوالیز  

 توانند به »سازماندهندگان انقلابی طبقه کارگر جهان علیه جنگ امپریالیستی و برای دفاع از جمهوری شوروی« تبدیل گردند. و سیترن می 

دانش را تمام و کمال    ماندند تا اینمنتظر می  ۱۹۳۳ها باید تا سال آه از این نظریه پرداز ژرف اندیش! آه از این متخصص فنون نفوذ! کمونیست 

که جبهه متحد ساخته کند زمانی مانند. آقای شاتمن براحتی فراموش می طلب(، رهبران رفرمیست باقی می یاد بگیرند که رهبران رفرمیست )اصلاح 

و   شد، رهبر رفرمیست مجبورست به آن بپیوندد، این رهبر نیست بلکه این توده های تحت نفوذ او هستند که برنده دفاع از اتحاد جماهیر شوروی

 دیگر وظایف انقلابی اند. 

بیند که دیوانه  کند: او در کمیته انگلیس و روسیه دست »استالینیست ها« را می بار خود را با این گفته ثابت می آقای شاتمن حمله همه جانبه مرگ 

سازند«.)همانجا، ص.   کنند »تا احزاب کمونیست را به پاسداران مرزی شوروی تبدیلگران« و کسانی هستند که تلاش می وار بدنبال »ضد دخالت 

۳۹). 

کنند ها فکر نمی که تروتسکیست   خواهد که احزاب کمونیست پاسداران مرزی اتحاد جماهیر شوروی بشوند. چرا او بخواهد وقتیآقای شاتمن نمی 

گوید: »درک استالینیستی از نقش و طبیعت کمیته توان سوسیالیسم را در اتحاد جماهیر شوروی ساخت؟ او این را کاملاً به صراحت می که می 

تواند اقتصاد سوسیالیستی منزوی شده  گیرد. براین اساس، روسیه می انگلیس و روسیه مستقیماً از تئوری سوسیالیسمِ در یک کشور سرچشمه می 

ها اصلی  طور باشد. بنابراین، برای آنها نباید ایناگرً بتواند تنها مداخله نظامی خارجی را دفع کند«. از نظر تروتسکیست  ً ملی خود را بسازد،

 المللی دفع مداخلات نظامی خارجی نیست. ترین وظیفه پرولتاریای بین

که خیانت به اعتصاب عمومی  که وضعیت سخت تر شد، هنگامی در ارتباط با کمیته انگلیس و روسیه، یک چیز دیگر باید ذکر شود. درست زمانی 

های منعطف تر و تاکتیککه ضرورت داشت تا صبر بیشتری در راه رویکرد شوروی به کارگران بریتانیایی ایجاد کرد، زمانی بریتانیا موانع بیش

بورژوازی در ماهیت واقعی خود به وحشت  تری در رابطه با این کارگران بکار گرفت، اپوزسیون از حل این مشکلات شانه خالی کرد. خرده 

بورژوازی این یک خواست »فوق انقلابی« بود، اما در واقع  )پانیک( افتاد. تجلی این پانیک تقاضا برای پایان دادن به اعتصاب بود. از نظر خرده 

 شکست بود.   این اعتراف به

  

  

  



  

 تروتسکیسم  خیانت و  چین انقلاب

کش جهان است. برای اولین بار در تاریخ، امپریالیسم جهانی در یکی  آورد توده های زحمت ترین دست انقلاب چین پس از انقلاب روسیه، بزرگ

داری انگلیس، فرانسه، ژاپن و آمریکا غارت شده بود.  رحمانه توسط سرمایه در کشوری عقب افتاده که بی  –لرزه افتاد  از دژهای نظامی خود به  

داری و  لنینیسم، که دو نیروی اساسی انقلاب جهانی: جنبش پرولتاریایی کشورهای سرمایه  – ست عالی از صحت مارکسیسم انقلاب چین اثباتی

  –کند که این دو نیروی اصلی در یک جبهه مشترک علیه دشمن مشترک بیند و تأکید می بخش ملی کشورهای مستعمره را می یجنبش آزاد 

 امپریالیسم متحد شوند. 

 گوید:ارائه شد، که می ( ۱۹۲۰الملل ) این تئوری لنین بر مسئله استعماری و ملی در کنگره کمونیسم بین

)کشورهای مستعمره( خود بدست  -داری اروپایی قدرت خود را بطور عمده، نه از کشورهای صنعتی اروپایی، بلکه از قلمرو استعماری »سرمایه

 می آورد. و برای بقای خود، کنترل بازارهای وسیع استعماری و میدان گسترده ای از استثمار ضرورت دارد…

شود. طبقه کارگر اروپایی تنها زمانی موفق به ست که از مستعمرات کسب می داری، سود بسیار زیادی »منبع اصلی ابزار معاصر سرمایه

 شود که این منبع درآمد را بخشکاند. داری می سرنگونی نظام سرمایه 

داری را در اروپا سرنگون خواهد کرد.  های مادریً[، و انقلاب پرولتری در داخل کشور خود، نظام سرمایه »جدا کردن مستعمرات ]از سًرزمین

ترین تماس را با آن نیروهای انقلابی داشته باشد که در حال حاضر درگیر در کار سرنگونی امپریالیسم در  الملل باید نزدیکبنابراین، کمونیسم بین

کشورهایی هستند که از نظر سیاسی و اقتصادی تحت ستم قرار گرفته اند. برای موفقیت کامل انقلاب جهانی، اقدام مشترک هر دو این نیروها  

 ی. اُ[. ام. ج –ضروریست.« ]تأکید از نویسنده 

و با تلاش، در   –داری را در جنبه استعماری خود به لرزه در آورده است ترین نیرویی بوده است که سرمایه گذشته، انقلاب چین بزرگ    در دهه

 استعماری و عرصه استثمار گسترده، تاحدودی موفق بوده است.  –خلع ید از کنترل آن بر بازار وسیع نیمه 

 –امروز شاهد عظمت کارکرد شوراهای چینی هستیم. پرچم سُرخ با داس و چکش برفراز سرزمینی در اهتزاز ست که جمعیتی حدود نود میلیون 

حدود یک پنجم تمام جمعیت چین دارد. یک منطقه مرکزی وجود دارد، همه تحت حکومت شوراها، و مناطق دورافتاده دیگری که شوراهای  

هستند و توسط حزب   های محلی، متشکل از کارگران و دهقانان دارای یک دولت مرکزی و دولت   رار گرفته اند. شوراهاپراکنده حوزه ها ق

 هزار عضو داشته است.  ۴۰۰، بیش از ۱۹۳۵شوند، که در شمارش سال کمونیست چین رهبری می 

در قلب کشوری که توسط امپریالیسم محاصره، فقیر، و لگدمال شده است، زندگی جدیدی در این بهشت حکومت دهقانان و کارگران به جنب و  

الملل بسوی  کشان آزاد تحت رهبری حزب کمونیست و کمونیست بین جوش درآمده است! مردم آزادند و آقای سرنوشت خودشان هستند. زحمت 

های  که سرزمین که بخش عمده چین در دست انقلاب نباشد و تا زمانی دارند. ساختار هنوز سوسیالیسم نیست. تا زمانی نظام سوسیالیستی گام برمی 

که قدرت  تا زمانی -که در مناطق شورایی بزرگ نیستند –هایی را مصادره کرد  شوراهایی بطور کامل تثبیت نشده؛ و نتوان کارخانه ها و کارگاه 

که تحت شوراها بدست آمده، با  تواند عملی شود. چیزیهای کشور گسترش یابد، ملی کردن زمین نمی تر صنعتی کردن بخششوراها بسوی بیش 

کشان است و توسط  قدرت دولتی و محلی در دست زحمت  حال، پایه نظام سوسیالیستی آینده را بنا می نهد، که مرحله بعدی انقلاب خواهد بود. این

ترین ها قوی کشان است. کارگران مکان رهبری را اشغال می کنند. آن شود. نیروهای مسلح کشور در دست زحمت حزب کمونیست کنترل می 

 نمایندگی را در شوراها دارند. وحدت انقلابی واقعی بین کارگران و دهقانان وجود دارد. 

ها در  هزار نفر از آن  ۴۰۰شود، که ارتش سرخ شوراهای چین، جهان را به تعجب واداشته است. نیروهای مسلح حدود یک میلیون نفر حساب می 

دهند. ارتش سرخ ارتش واقعی خلق است. در صورت نیاز که دیگران دسته های غیرمنظم را تشکیل می ارتش سرخ منظم هستند، در حالی 

چنین گاردهای سرخ که وظیفه نظامی را در پشت  تری به هردو نیروهای منظم وغیرمنظم می پیوندند، و هم تر و بیشکارگران و دهقانان بیش

چنین یک نیروی دهند. ارتش سرخ شوراهای چین، مانند اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، تنها یک ارتش نیست، بلکه هم )جبهه( انجام می 

های برتر نیروهای مسلح  های شوراهای چین توسط نه تنها سازمان شود، و پیروزی فرهنگی است. در صفوف ارتش آموزش سیاسی داده می 



  –کنند که برایشان بسیار عزیزست جویان از چیزی دفاع می چنین در اصل با توجه به این واقعیت است که جنگ شوند، بلکه هم توضیح داده می 

 سرزمین پدری شورایی خودشان. 

 کند:دهی یک شورا توصیف می ، نحوه سازمان۱۹۳۰نامه ای از جمهوری شورایی چین، نوشته شده در بهار 

دارد که هنوز زیر کنترل کومین تانگ هستند. پس از   هایی »در حال حاضر فوکین غربی که شورایی شده است، کاملاً دنیایی متفاوت از بقیه استان

کش بطور جدی  مزد کارگران افزایش یافت. استاندارد زندگی توده های زحمت پیروزی شورش، دهقانان زمین ها را میان خود تقسیم کردند و دست 

اند. شعارهای »هیچ اجاره ای به مالک زمین، هیچ  تغییر پیدا کرده است. قوانین مربوط به زمین، سُفته بازی، رهن و امثالهم همه از بین رفته 

های جمع آوری مالیات قدیمی )از بین( رفته اند،  مالیاتی به مقامات کومین تانگ، هیچ پرداختی به رُباخواران«، اکنون واقعیت یافته است. آژانس

کنیم تا ارتجاعیون را از بین ببرند، و کار ساخت و ساز را  خراج گیرها تیرباران شده اند. اکنون ما به بهترین وجهی به کشورهای دیگر کمک می 

 و … شروع کنند؛ تولید را افزایش دهند، سامانه آبیاری مزارع کشت برنج را بهبود دهند، و جاده ها را تعمیر کنند و مدارس را تأسیس نمایند 

تر داشته باشد،  سال یا بیش ۱۶شهرستانی از فوکین غربی وجود دارند… هر شخصی، از هر دو جنس مذکر و مؤنث که   »شوراها در هر 

قانان تواند رأی بدهد و انتخاب شود. تنها کسانی که متعلق به طبقه استثمارگر هستند از حق رأی محرومند … در این لحظه تمام نمایندگان از دهمی 

 گران هستند. صنعت   فقیر، کارگران، سربازان، دانشجویان انقلابی و

»دولت شورایی کار احیای اراضی واصلاحات را شروع کرده است. هر دهقانی اکنون جهت آبیاری مزارع خود به اندازه کافی آب دریافت  

که توسط  توانیم پول قرض کنیم بدون اینکه ما دهقانان می های اعتباری و دهنده وام داریم، جایی انجمن   های تعاونی داریم…کند… ما انجمنمی 

دهی شده است… در میان نمایندگان منتخب شوراها زن سالان سازمان های شبانه برای بزرگسرمان کلاه برود و غارت شویم… کلاس    وام دهنده

ها را در ارتش سُرخ  توانید آنشود… شما حتی می تحقیر نمی   ها نیزشوق انقلابی آن  ها وجود دارند؛ زنان با مردها از هرنظری برابر شده اند.

 بیابید.

ها و  شوند… ما بیماستان هایی که ناتوانند توسط شوراها مراقبت می تواند کار کند… آن »ما نه دزد، و نه گدا در کشور نداریم. هرکسی می 

خدای بودایی ها   –که به یک پوسا بجز این  که دهقانان مریض بودند، جایی نداشتند بروند،داروخانه ها را مجانی تأسیس کرده ایم؛ اگر قبلاً، زمانی 

جایی جهت     روند… هر انجمن مخصوص به خود نه تنها جایی برای تفریح ست، بلکهها به نهادهای شورایی می مراجعه بکنند، اما اکنون آن

 . (۸۹-۸۸)ویکتور ا. یاخونتوف، شوراهای چینی، صص.ست.« گری فکری و روشن روشن 

ها با شکست روبرو گشته اند. جنگ ششم  دولت نانکینگ در طول پنج سال گذشته شش جنگ علیه دولت چین راه اندازی کرده است،اما تمام آن 

ادامه داشت. طرح حمله توسط یکی از   ۱۹۳۴شروع شد، و تا پایان سال   ۱۹۳۳گویند(، در سپتامبر »اردوکشی« می  ها آن را در چین )که آن 

های نانکینگ است، استادانه طراحی شد. چیان کای شیک بین گزاران قدیمی قیصر، ژنرال آلمانی، ون سیکت، که اکنون رئیس ستاد ارتشخدمت 

هواپیما    ۳۰۰سرباز داشت. او دارای توپخانه زمینی، تانک،  ۱۰۰۰۰تا  ۷۰۰۰لشکر علیه شوراها متمرکز کرد، که هر لشکری از  ۷۰تا  ۶۵

با وام پولی که تحت پوشش »وام گندم و پنبه« گرفته بود، در آمریکا خرید. طرح او محاصره سرزمین شوراها از همه    بود، که بخشی از آن را

 طرف بود تا ارتش سرخ را از قلمرو خویش مرحله به مرحله درهم کوبد و به عقب براند. 

هزار نفر   ۱۵تا  ۱۲هزار نفر کشته،  ۴۵تا  ۴۰ها هزار سرباز، در میان آن ۱۰۰به تنهایی در منطقه مرکز شوروی، بیش از   اما نتیجه چه شد؟ او

هزار نفر    ۷۰لشکر، شکست خوردند و حدود  ۳۵تا  ۳۵هزار نفر زخمی داد. تمام نیروهای نظامی ارتش سچوان، حدود  ۴۵تا  ۴۰اسیر جنگی و 

درصد   ۱۰۰۰تا  ۵۰حوزه های مختلف از   قدرتش در   چنان در حال افزایش بود؛وقدرت ارتش سرخ هم   کشته شدند. در همان زمان شمار نفرات

شوراها مقدار    هزار نفر افزایش یافت. در طول این جنگ، ۱۵۰ – ۱۴۰هزار به    ۱۵سال، ارتش چهارم به تنهایی از در طول یک   افزایش یافت.

که از دست داده بود، اشغال  چیزی های جدیدی را در حوزه های مختلف، دو برابر اندازه آنکمی قلمرو را از دست دادند، اما ارتش سرخ سرزمین 

اما جاهای دیگری را  –ست که بطور موقت مجبور به تخلیه جایی بشود کرد. این در تاریخ شوراهای چین چیز تازه ای نیست. ارتش سرخ ممکن 

 ها )شوراهای چین( آمده اند که بمانند. کند. حتی دشمن مجبورست اعتراف کند که آن اشغال می 

جا اتحاد جماهیر شوروی، دژ مستحکم پرولتاریا و داری و سوسیالیسم در نظر گرفت. در این ها را در جبهه جنگ بین سرمایه باید موقعیت آن 

جا این امپریالیسم ژاپن است که منچوری را بلعیده است، استان جیهول را اشغال نموده، به جمهوری خلق مغول  دیدگان جهان است. در این ستم 



کای شیک، رهبر دولت نانکینگ،   جا ارتش چیانست جهت حمله نهایی به اتحاد جماهیر شوروی. این ها تمرینی همه این – کند حمله می 

را به حساب چین قوی  دهد که خودشان ها اجازه می کند و به آن سالاران ژاپنی اطاعت می گزار امپریالیسم ژاپن است، که از تمام اوامر جنگ خدمت 

های انگلستان و آمریکا و دیگران هستند، که  جا این امپریالیست روی کنند. در اینسازند تا قادر شوند علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پیش

دهند که  ورزند، اما به ژاپن اجازه می که آرزومندست سهم غارت و چپاول چین را داشته باشد، حسادت می نسبت به امپریالیسم ژاپن و کسی 

جا، در مسیر واقعی  نوک حمله امپریالیسم جهانی علیه اتحاد جماهیر شوروی در خاور دورست. و این  جهت که ژاپنروی کند، بدینپیش  چنانهم 

خیزترین و پرجمعیت تری بخش چین، که قلمرو بزرگی را در جنوب شرقی اشغال نموده و بسوی  ژاپن و امپریالیسم جهانی، در یکی از حاصل 

داری  سنگری علیه امپریالیسم جهانی، و دولت ارتجاعی مالکین و سرمایه   –های مرکزی گسترش یافته، جمهوری شورایی چین ایستاده است  استان

داری و دیکتاتوری پرولتاریا در  ان خود چین. خارج از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، در تضاد بزرگ تاریخی بین دیکتاتوری سرمایه 

 تری بازی نکرده است. جهان، هرگز هیچ کشوری نقش بزرگ

 خوانیم:به کمیسیون تحقیق لیگ ملل، کمیسیون به اصطلاح لیتون ارائه شد، ما می  ۱۹۳۲در سندی که توسط دولت ژاپن در اواخر سال 

ست که  »آینده جنبش کمونیستی چین موضوعی جدی ست که باید درنظر گرفته شود و مشکلی ست که باید با آن برخورد گردد. در ظاهر، ممکن 

و با تشکیل حزب کمونیست چین و بوسیله تدبیر کمینترن شروع شده باشد. اما، در حقیقت،   ۱۹۲۰جنبش یک پدیده اتفاقی بنظر بیاید، که از سال 

ها حذف نشوند، نه تنها جنبش خاتمه نمی یابد، بلکه  ریشه آن در شرایط عمیق خاص اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چین نهفته است؛ و اگر این 

سازی ارتش سُرخ و مناطق  توان انتظار داشت که وظیفه پاکاحتمالاً گسترش خواهد یافت. از دولت نانکینگ در وضعیت ناتوانی فعلی خود نمی 

بختانه، این دومی ها)مناطق شورایی چین( از نقطه نظر جغرافیایی، هنوز از روسیه جدا هستند. در  شورایی چین را به انجام برساند. خوش

ست موقعیتی  ها بتوانند در سرحداّت سیبری، بخش خارجی مغولستان، یا ترکمنستان تماس جغرافیایی مستقیم برقرار سازند، ممکن که آنصورتی 

ها، مانند ژاپن هیچ  از کشورهای همسایه آن  ام. جی. اُ[. -تنهایی از عهده اش برآید.]تأکید از نویسندهایجاد شود که هیچ دولت چینی هرگز نتواند به

  –سئوالی ست که باید در پی روند جنبش کمونیستی در چین در نظر داشت  –شورایی کردن کل چین یک غیرممکن قاطع نیست   -گوییمنمی 

کران چین و روسیه شوروی که دارای یک ششم کره زمین ست باید برای جهان به چه معنا  میلیونی و منابع طبیعی بی   ۴۰۰ترکیب ارتش سرخ 

 باشد «. 

تا حدودی اغراق کند، اما باید گفته شود که برداشت بطور کلی درست است. قدرتمندترین دشمن کمونیسم در خاور    برفرض که حتی دولت ژاپن

 جهانی می بینند.    وضوح خطری برای امپریالیسم ژاپن و امپریالیسمدور، شوراهای چین را به 

ترین قدرت ضدامپریالیستی در چین هستند که در برابر استثمار چین توسط سرمایه های خارجی مخالفت و  قوی    شوراهای چین و ارتش سرخ

که رژیم نانکینگ دهند که چگونه، وقتی ها نشان می های دیگر چین هستند. آن کش سرزمین ها مشعل فروزان توده های زحمت کنند. آن ایستادگی می 

پرست چینی را کسب  دردی هر شهروند میهن ها هم شوند. آن سرنگون گردد، زندگی توده ها بلافاصله بهبود یافته و عوامل امپریالیسم نابود می 

ست که شوراهای چین اکنون در موقعیتی هستند تا در سمت  کنند که بشدت آرزومندست ببیند از اسارت خارجی رها شده است. به این دلیلمی 

فرماندهی پائین تر برنده شوند. و    خودشان نه فقط در صفوف مقامات بلندپایه ارتش نانکینگ، بلکه در تمام ارتش ها، از جمله کارکنان و پرسنل

 ها افزایش می یابد. ست که شوراهای چین شکست ناپذیرند و قلمرو آن به همین دلیل 

داشت، چیان کای شیک، فرمانده ارشد ارتش نانکینگ، از  ۱۹۳۳در مصاحبه ای که چان یان گون لین با خبرنگار ماهانه ژاپنی، در ژوئن  

 بار نیروهای مسلح خود توسط ارتش سرُخ توضیح زیر را ارائه داد: شکست مرگ

ست. علاوه بر واحدهای منظم ارتش سرخ، دسته  یکی عنصر بدی »این خیلی دشوارست فهمید که در جمعیت بومی چه کسی عنصر خوب و کدام 

ها، با هدف سردرگم کردن بخش عقب نیروهای  زاناین پارتی  زان هستند…زانی نیز وجود دارند، که به اصطلاح دهقان پارتی های پارتی 

چه شرایط عینی ایجاب راه با توده ها چنان گیرانه به واحدهایی که به نیروهای اعزامی می پیوندند، هم اعزامی )وابسته به قشون( یا با حملات غافل 

 کند جنگ پارتیزانی را راه می اندازند. 

کنند که پرسنل  هایی را استتار می کنند و مکانکنند، نارضایتی را در میان سربازان تحریک می چنین )مواضع دشمن را( شناسایی می ها هم »آن

که دهند… زمانی ما انجام می   هایهر کاری را که در قدرتشان است جهت خنثی کردن طرح   هاارتش منظم سرخ حضور دارد. بطور خلاصه، آن 



کنند و جهت کمک به ارتش کمونیست  ها خودشان را مسلح می ها نیاز باشد، آن کنند، اما هرزمانی که به آنکنند، در مزارع کار می ها جنگ نمی آن

که  تواند بجز اینست که بتوان بین یک شهروند خوب و یک پارتیزان سُرخ خط تمایز گذاشت و ارتش ما نمی جهت غیرممکن دقیقاُ بدین  می آیند…

های کمونیستی آلوده نشده باشند، پرسنل  هنوز جمعیت با فعالیت   »دشمن در همه جا در کمین است«، چیز دیگری احساس کند. حتی در مناطقی که 

 که تمام جمعیت نابود نشود هیچ آرامشی وجود نخواهد داشت. کنند تا وقتی احساس می 

 کنم:ها را بشرح زیر خلاصه می دهد. من آن شوند، افزایش می ها روبرو می »این دشواری، مشقاتی را که نیروهای اعزامی با آن 

 انجام داد؛   را برای پرسنل    ست که مواد غذایی یا هر گونه خدمات شخصیکاملاً غیرممکن    ثابت شده است که این  (۱)

نیروهای اعزامی کشته شوند،    زنان هستند، از ترس این که مبادا بدون استثنا توسطمناطق راه   مجاور یا تنها نزدیک   ( جمعیت حوزه هایی که۲)

 . (۴۰-۳۹شوند« )نقل از وان مینگ، چین انقلابی امروز، صص. تر ، سُرخ می تر و بیشغالباً بیش

 موضع تروتسکی نسبت به این مرکز بزرگ انقلاب جهانی چیست؟ 

که تروتسکی  چون   کنیم،را بیاد می آوریم، از تروتسکی تقدیر می  ۱۹۳۰و  ۱۹۲۹که دوره تشکیل و توسعه شوراهای چین در سالهای وقتی   ما

زد  چنان فریاد می هم   ، او۱۹۲۸و اوایل سال  ۱۹۲۷نشینی موقت انقلاب در پایان سال زنان« نامید و پس از آن عقب ارتش سرخ را »راه 

های اولین رهبران ارتش سرخ، هو لانگ و یح تین را »ماجراجویی« اعلام کرد، جار  »شکست، شکست و شکست«، »سقوط و سقوط«، تلاش 

که  کار ست، و دائم درباره »انقلاب اعدام شده«، درباره حزب کمونیست چین که »مرده است«، درباره این زد که شوراها اختراع استالین خرابمی 

زمان کنگره شوراها در حوزه های  کرد. در آن نوشت و وراجی می ر از پشت خنجر زده« می استالین »انقلاب چین را خلع سلاح نموده« و »آن 

کیانگسی، هوپه، فوکین، هونان، کوانگتونگ، کیانگسو، آنهویی، چیکیانگ، هونان و     دهی شده بود، ازجمله در حوزه هایزیادی سازمان 

 درباره استالین زار میزد،   چنانکه تروتسکی هم هایی جهت اولین کنگره شوراهای چین آماده شده بود، در حالی طرح 

های ارتجاعی حمایت کرده اند، کارگران را خلع  بردار بورژوازی شده اند، بر جنبش ارضی ترمز زده اند، از ژنرال »… کارگران چینی فرمان 

)لئون تروتسکی، استالین و انقلاب  سازی کرده اند.« هایی را که ظهور کرده بودند پاکسلاح کرده اند، از ظهور شوراها جلوگیری کرده اند و آن 

 . (۳۰۸-۳۰۷از جمله در کتاب تروتسکی، مشکلات انقلاب چین، صص. . ۱۹۳۰چین، نوشته شده در اوت 

  

 *** 

مانند بسیاری از »ایده های« تروتسکی، تکذیب انقلاب چین و مقصر دانستن باصطلاح تفکر شیطانی استالین که دقیقاً برخلاف حقایق تاریخی  

اما در واقع، دارای منطق، و منطق ضدانقلابی ست. این از    ها( عجیب و غریب بنظر بیاید.تجربه تازه کارها )جوانان و بی  ست برایممکن   اند،

آهنگی کامل با نگرش ضدانقلابی تروتسکی نسبت به انقلاب، اتحاد جماهیر  گیرد. این در هم درک بنیادین منشویکی تروتسکی سرچشمه می 

 الملل ست. کمونیسم بین  شوروی، و

پس چرا او نباید وجود شوراهای چین را انکار نکند؟ تروتسکی ادعا   -کندتروتسکی ایجاد سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی را انکار می 

پس چرا نگوید که استالین انقلاب چین را نابود کرده است؟ این آن واقعیتی ست که در منظر  – کند که استالین انقلاب روسیه را نابود کرده است می 

 کند. ادعاهای دروغین تروتسکی شفاف است، اما هرگز او را به اندازه سر ناخُنی هم نگران نمی   تمام

در رابطه با     ها )نامه های غیررسمی( او،به انقلاب چین، در »پند و اندرز(«، »سفارشات«، » مقالات«، و یادداشت   در رویکرد تروتسکی 

تر از نگرش او نسبت به انقلاب  سیاست کمینترن در چین، خط ضدانقلابی تروتسکی، همواره با عبارات »فوق انقلابی«، خودش را حتی بیش 

توان گفت این ماهیت تروتسکیسم  که می بطوری   –جا ما تروتسکیسم را در شکل متمرکز و تحکیم شده آن داریم، دهد. در اینروسیه نشان می 

 است. 



کند. تروتسکی نمی تواند ببیند که این انقلابی برای انقلاب برای شروع، تروتسکی موضع منشویکی را در خصوص ماهیت انقلاب چین تصور می 

بخش ملی در یک کشور نیمه مستعمره، جایی بود که نیروی محرک اساسی آن انقلاب ارضی علیه بقایای فئودالیسم بود. بنظر تروتسکی  آزادی 

 هیچ فرق اساسی بین چین و هر کشور امپریالیستی وجود ندارد. 

نیمه مستعمره، و از سوی دیگر نیمه فئودالی بوده است . با آغاز دومین انقلاب چین   نیازی به گفتن اثبات زیادی ندارد که چین از یک سو کشوری 

های خارجی از هر دو نظر  امپریالیست  بوقوع پیوست و چین را از رژیم سلطنتی رها ساخت(، چین توسط ۱۹۱۱اولین در سال ) ۱۹۲۵در سال 

درصد از ناوگان اقیانوسی و رودخانه ای چین در دست سرمایه  ۷۸درصد از راه آهن و  ۸۰برد. حدود سر می در بردگی به    اقتصادی و سیاسی

مَکید. تجارت خارجی و درآمد گمرکی در دست  حیاتی جمعیت چینی را می    های تحت کنترل خارجی خونخارجی بود. شبکه ای از بانک 

تعرفه   –ها به زیان کارخانه های تولیدی داخلی چینی )محصولات بومی چین( رهبری بریتانیای کبیر بود. امپریالیست های خارجی به امپریالیست

داران خارجی انحصار مالیات بر نمک، شراب و تنباکو را در دست داشتند،  های کم بر کالاهای وارداتی از کشورهای خود برقرار کردند. سرمایه 

های  ها، ایستگاه ها و ماشین آلات کارگاه های نفتی، اسکله میلیون دلار چینی بازده داشتند. بهترین معادن زغال سنگ، چاه   ۲۴۵  ،۱۹۳۱که در سال 

خارجی هر     داران خارجی بود. سرمایههای آرد، پنبه، شکر، تنباکو، کاغذ، کبریت سازی در دست سرمایههای شیمیایی، کارخانه برق، کارخانه

 نیروهای تولیدی چین گردد.   کاری را که ممکن بود انجام داد تا مانع توسعه مستقل

های امپریالیستی خارجی برای خودشان امتیازات سیاسی قائل شدند که از کشور سلب  جهت حفظ آزادی کامل برای استثمار اقتصادی، دولت 

ها باصطلاح پیمان بنادر را در چین، در جایی داشتند که جهت حفاظت از تأسیسات صنعتی و مالی خود نیروهای ارتشی، پلیس استقلال نمودند. آن

ها برای خارجی ها معافیت )از پرداخت( مالیات و معافیت از مقررات داخلی را تأمین نمودند. کشتی های تجار  و ژاندارمری خود را داشتند. آن 

جا  کردند. حدود پنجاه شهر در چین وجود دارد که در آنخارجی، آزادانه، و بدون هر کنترلی توسط مقامات محلی در رودخانه های چین تردد می 

اصطلاح دارای مزایا  ها به ترست. آن ها بیشهایی هستند که هنوز هم امتیازات آن ها مالک سرزمین داران خارجی حاکمان واقعی هستند. آن سرمایه 

المللی در شانگهای توسط یک شهردار خارجی اداره  و فصل بین و کُلنی )شهرک( هایی هستند که مانند دولت در درون دولت در چین هستند. حل

برند، یعنی این مرزی )مصونیت از قوانین حقوقی یا سیاسی کشور میزبان( لذت می  -شود. علاوه براین، تمام ساکنان خارجی از امتیازات فرامی 

 های خارجی محاکمه شوند. توانند فقط توسط دادگاه که خارجیان در چین می 

 کند: را توصیف میپرست چینی آن میهن   ست که یکاین آن شرایطی 

صورت ترا به کوره آتش بزرگی  گوید، مًرا مانند برادر دوست بدار، درغیراینشود و می »ابتدا مردی در لباس سیاه )مبلغ مذهبی( نزدیکم می 

گوید، اًین آشغال را با قیمت بالا بخر،  شود و می فرستم که فراتر از کباب سوخته شوی ً. سپس مردی در لباس سفید با کالاهایی نزدیکم می می 

گوید، ً تو نباید مرد لباس سیاه را  کنمً. درنهایت، مرد لباس سفید می آید و می صورت به مرد لباس سفید با اسلحه بزرگ شکایت می درغیراین

عنوان برادرت دوست داشته باشی، تو نباید کالاها را با قیمت خوب از مرد لباس سفید بخری. این موقعیت ماست، از خانه ات برو بیرون و  به

که بتوانم  کشد قبل از اینکشم ً. اما بهرحال او مرا می صورت من ترا می زمین ات را به مرد لباس سیاه و مرد لباس سفید واگذار کن، در غیراین 

کند، سومی بدنم را  ریزد، دیگری جیبم را خالی می یکی قطره قطره بر رویم آب می   کنند:ها بر من حکومت می و هر سه تای آن   دهانم را بازکنم،

گیرند .« )نقل شده توسط پ. میف،  ها خانه، سرزمین، زن، فرزندان و تصاویر مقدس اجداد مرا از من می جلوی سگ می اندازد. سپس همه آن 

 . (۲۱انقلاب چین، ص. 

 سُلطه خارجی، که شیره جان چین را گرفت و مانع رشد آن شد، یکی از منابع مهم انقلاب چین بود. 

دار در چین پیوندی جدا ناشدنی داشت. جنک سالاران با ارتش مزدور خود اراده  سلطه خارجی با حکومت جنگ سالاران و اربابان زمین

سالاران، مردم چین را زیر پاشنه های آهنین حکومت  و امپریالیست در ازای ارائه کمک جنگ   –کردند  ها را در درون چین پیاده می امپریالیست

ها تسو لین، دیکتاتور شمال بود مندترین آنکردند، که قدرت ها بر چین حکومت می چندین نفر از آن   –کردند. جنگ سالاران ها سرکوب و له می آن

داران محلی، به سبک فئودال واقعی، قدرت  کسی که مانند تزار بود، یک نیمه فئودال ستمگر. قدرت او برمبنای ترکیبی از قدرت زمین –

 کرد. دار از طریق عرق جبین و مکیدن خون دهقانان زندگی می اقتصادی، اداری و قضایی بر تمام دهقانان بود. ارباب زمین



میلیون و هشتصد هزار مالک بیش از نیمی از کُل مناطق قابل کشت و زرع، بخش   ۲دهد که های بیست قرن بیستم، آمار نشان می در اوایل سال 

تری از تمام مالکان داشتند. متعاقباُ، دهقانان  میلیون دهقان )دو گروه پائین تر( باهم زمین کم  ۳۱خاصی از چین را در دست داشتند، جایی که 

 ۹۰تا  ۶۰های کوچک خود یک »اقتصاد« را اداره کنند و می بایست زمین از مالکان اجاره کنند، و برای آن بین توانستند با قطعه زمین نمی 

دهقانان مستأجر مجبور بودند شمار معینی مرغ و خروس و ارُدک و مرغابی و     درصد از محصول را )درعوض کرایه زمین( پرداخت کنند.

علاوه براین، دهقان مجبور بود روزهای معینی را برای ارباب کار کند. از هر صد دهقان در    مقدار معینی شراب مجانی به ارباب ها ارائه دهند.

نفر صاحب مزارع خود بودند. همه   ۳۲نفر نیمه مستأجر بودند، و تنها  ۲۸کردند(، نفر مستأجر بودند )زمین اجاره می  ۴۰جنوب چین،   مرکز و

ها، و  ها، نگهبانهای ویژه: برای ارتش، شبه نظامیان، پادگان کردند. علاوه بر مالیات اصلی، شماری از مالیات دهقانان مالیات گزافی پرداخت می 

های خود را جلوتر بپردازند. مواردی شناسایی شده که  نوع مالیات وجود داشت. دهقانان اغلب مجبور بودند که مالیات  ۳۰همه باهم حدود  –غیره 

 رفت. ها به جیب مالکان و جنگ سالاران می سال جلوتر از دهقانان گرفته شده بود. همه این مالیات  ۹۰مالیات 

هایی باورنکردنی از  کردند و با استقامت باورنکردنی، ساعات طولانی باورنکردنی، بر روی قسمت را می دهقانان چینی نهایت سعی خودشان 

های همه  ی کش این سرزمین، قحطی، بیمار ها زحمت توانستند. برای میلیونکردند تا زندگی خود را بچرخانند، اما بازهم نمی زمین کوچک کار می 

 گیر و سیل چیزهایی معمولی بودند. 

 ها، منبع اصلی انقلاب چین بودند. توده های دهقان، صدها میلیون نفر از آن

میلیون کارگر صنعتی در شهرهای بزرگ ( وجود داشتند که از آن نوع استثماری زجر    ۲میلیون کارگر در سرتاسر چین،   ۵کارگران )از تمام 

دوازده ساعته بود، که برخی از کارگران مجبور بودند تا     اوایل قرن نوزدهم در اروپا شناخته شده بود. قانون کار روزانه  کشیدند که تنها درمی 

شانزده ساعت و هیجده ساعت در روز کار کنند. هیچ محدودیتی برای کار کودک وجود نداشت، کودکان هفت یا هشت ساله، دوازده ساعت در  

سنت در روز بود. مواردی    ۴مزد چیزی تا حدود سنت در روز بود. حداقل دست   ۲۰مزد معمولی کارگران ماهر حدود کردند. دست ار می روز ک

غروب، تنها با یک استراحت جهت شام   ۸:۳۰صبح تا  ۴ساله در رقابت کارخانه ای در یک فضای مسموم از  ۱۵تا  ۹شناخته شده که پسران بین 

داری بوجود آورد که سودهای  گرفتند. استثمار وحشیانه این امکان را برای سرمایهمزد می سنت در روز دست   ۶تا  ۳کردند، که یا ناهار کار می 

بران چینی  درصد مجبور بودند حتی زیر استاندارد زندگی کول  ۴۰تر انباشت کند. زندگی کارگران به گونه ای بود که  درصدی و بیش ۱۰۰

 بردند. ها هم به عنوان بومیان یک کشور تحت ستم و هم به عنوان کارگران رنج می زندگی کنند. به این ترتیب کارگران در دست امپریالیست 

ها  آن     تمام جمعیت کارگر روسیه بودند،  تری نسبت بهجایی که شمار کم کارگران یکی از نیروهای بزرگ انقلاب چین بودند. اما از آن 

توانستند بلافاصله دیکتاتوری پرولتاریا را ها نمی توانستند بلافاصله آن نقشی را در انقلاب چین بازی کنند که کارگران روس انجام دادند؛ آن نمی 

عنوان یک نیروی مهم و برجسته  ها در انقلاب بهدر روسیه بوقوع پیوست. اما با این وجود نقش آن  ۱۹۱۷گونه که در نوامبر ایجاد نمایند به همان 

بود، که شروع انقلاب بزرگ در نظر گرفته شده است. اعتصابات در شهرهای دیگر دنبال   ۱۹۲۵بود. این اعتصاب عمومی ماه های مه و ژوئن 

، طبقه کارگر به رهبری حزب کمونیست، صفوف اول جنبش را اشغال نمود. در شوراهای کنونی  ۱۹۲۵ها[ پس از سال شد. در تمام ]این جنبش

حال، بطور خلاصه، انقلاب چین در ماهیت، نه یک انقلاب سوسیالیستی،  چین کارگران به عنوان رهبران شناسایی برسمیت شناخته شده اند. بااین

 بلکه انقلابی دهقانی و ضدامپریالیستی بوده است. 

در دستورالعمل خود به کنگره سوم   ۱۹۲۳الملل در سال الملل برسمیت شناخته شد. کمونیسم بیناین ماهیت از همان اوایل توسط کمونیسم بین

 گفت:   حزب کمونیست چین

ب فقط در  »انقلاب ملی در چین و ایجاد یک جبهه ضدامپریالیستی به ناچار با انقلاب ارضی دهقانان علیه بقایای فئودالیسم همراه خواهد بود. انقلا 

 زمان پیروزمندست که موفق به جلب توده های اساسی جمعیت چین، دهقانان فقیر شود. آن

به همین دلیل ست که حزب کمونیست به عنوان حزب طبقه کارگر باید برای    »بنابراین، سئوال اساسی کل سیاست، مسئله دهقانی ست…

پذیرست، مانند  ائتلاف/اتحاد کارگران و دهقانان تلاش نماید. این امر تنها از طریق تبلیغات دائمی و تحقق تکرار شعارهای انقلاب ارضی امکان 

ها به دهقانان، لغو اجاره گرسنگی زا  های اماکن راهبان مذهبی و کلیساها و برگردان بدون غرامت آن های مالکان، مصادره زمینمصادره زمین 



ها، لغو حکومت  لغو نظام مالیاتی کنونی، لغو اجاره مالیات ها، لغو عوارض گمرکی بین استان  مرغ و خروس یا غاز(،  )پرداخت اجاره با

 گیرد. های مصادره شده تعلق می هایی که زمین ماندرینی ها، ایجاد ارگان های مستقل دهقانی در دست آن 

ست که کل توده های فقیر دهقانی ضرورت مبارزه علیه امپریالیسم خارجی را درک کنند… تنها  »جهت انجام این خواسته های اساسی لازم 

 توانیم به یک موفقیت واقعی امیدوار باشیم. که پایه های ارضی تحت شعارهای جبهه ضدامپریالیستی قرار بگیرد، ما می زمانی 

»لازم نیست که گفته شود رهبری باید در دست )متعلق به( حزب طبقه کارگر باشد. حوادث اخیر ناشی از )اعتصابات عظیم( جنبش کارگری  

 اهمیت جنبش کارگری را در چین به روشنی اثبات کرده است. 

 حزب کمونیست موظف است که پیوسته حزب کومین تانگ را به سوی انقلاب ارضی سوق دهد«. 

 تراز آنیتواند بیشها، حزب کمونیست، نمی سرشت انقلاب چین به بخاطر ترکیب ضدامپریالیستی و ارضی انقلاب، و نقش کارگران و حزب آن 

الملل، که هنوز تحت رهبری لنین بود، تعریف شده است. کمونیسم بین ۱۹۲۵تعریف شود که در این سند حتی قبل از شروع واقعی انقلاب در سال 

دیده علیه یوغ امپریالیسم بود که  حال، این را هم دید که انقلاب، شورش یک کشور ستمکم نگرفت. با این هرگز نقش پرولتاریا در انقلاب را دست 

 نیروی اصلی آن، اکثریتی از جمعیت متشکل از توده های دهقانی ست. 

ها دهقان فقیر و سرکوب شده را ندید که جهت مبارزه  نظر تروتسکی چه بود؟ درست بدون درنظر گرفتن دهقانان، تروتسکی به سادگی میلیون

داران شروع به تشکیل کمیته های محلی کرده بودند. بنظر تروتسکی دهقانان وجود نداشتند، بنابراین، در این کشور نیمه فئودالی،  علیه زمین

 نیروی اصلی مبارزات انقلابی وجود نداشت. 

 ، سه سال پس از مبارزه قهرمانانه دهقانی، درباره دهقانان و انقلاب چین چنین گفت: ۱۹۲۰تروتسکی در اواخر دهه 

تر از دهقانان روسیه هستند؛ اما در فساد تضادهای جهانی له شده و برای راه حل آن که به  »از حیت تعداد، توده ای دهقانی چین حتی خیلی بیش

تر از نوع روسی آن توانایی دارد که نقش پیشرو را بازی کند. در حال حاضر  هر طریقی سرنوشت اش به آن بستگی دارد، دهقان چینی حتی کم 

)لئون تروتسکی، مشکلات   نظریه تئوریک دیگری وجود ندارد؛ این واقعیتی ست که کاملاً و از آغاز تا انتها و از تمام جوانب آزمایش شده است.« 

 . (۱۳۳انقلاب چین، ص. 

داران و جنگ سالاران در چین  ها دهقان و منافع زمینرسد که تضاد بین منافع میلیون به کلمه بندی توجه کنید:» فساد تضادهای جهانی«. بنظر می 

چنین استثمارگران امپریالیستی به تضادهای  نیست؛ انگار که تضاد بین منافع دهقانان و منافع سرکوب کنندگان وهم   به تضادهای جهانی وابسته

 ها را حل کنند. جهانی مربوط نیستند. بنظر می آید که دهقانان باید منتظر برخی از نیروهای دیگر بمانند که مشکلات آن

انقلابی در    تروتسکی سرشت ضدامپریالیستی انقلاب چین را درک نکرد. اگر نادیده گرفتن جنبش دهقانی توسط تروتسکی به عنوان یک نیروی

تروتسکی نتوانست    جا او خود را از یک زاویه جدید آشکار افشاء کرد. نگرش وی به انقلاب روسیه یک ویژگی قدیمی آشکار بود، اما در این

که او در انقلاب  ببیند که برای اکثریت قریب به اتفاق جمعیت سرکوب شده چین، رهایی از یوغ قدرت خارجی مسئله مرگ و زندگی بود. چیزی 

دارند  دید به هیچ وجه انقلاب نبود: تروتسکی تمام جنبش را متقاعد کرد که تولیدکنندگان چینی تلاش کنند تا کنترل خارجی بر حقوق گمرکی را بر 

 و »حقوق گمرکی مستقل« را تأسیس نمایند.

پیوست، برای  نهاد کند که، اگر بوقوع می هایی را پیش تر، و یکی دیگر از خنده دارترین طرح با چنین رویکردی او تنها توانست اشتباهات بیش

 انقلاب چین فاجعه ببار می آورد. 

  ۱۹۱۲ملی بود، که در سال    ، یک حزب انقلاب۱۹۲۷الملل به آن اشاره شد، تا اواسط سال کومین تانگ که در بالا در دستورالعمل کمونیسم بین

شهر کانتون در جنوب چین و   ۱۹۲۵تا سال   های بیست )قرن بیستم( نفوذ و قدرت زیادی کسب کرد.توسط سو یات سین تشکیل شد، در اوایل سال 

فکران و خرده بورژوایی بود، که  های اطراف را در دست داشت، دارای ارتش خود بود، و نفوذش را افزایش یافت. نخستین حزب روشنسرزمین

رهبری چیان کای شیک، که هنوز  ، ارتش آن، به ۱۹۲۶در اواسط سال   بسیار زود شمار زیادی از دهقانان و کارگران را بخود جذب نمود.

 انقلابی بود، راهپیمایی معروف به شمال )اردوکشی شمالی( را آغاز نمود.



های چین  ترین استانترین جنبش انقلابی ست که تابحال جهان خارج از روسیه بخود دیده است. در زمانی کوتاه ارتش های انقلاب مهم این بزرگ

ترصنعتی شده تا صنعتی ترین و توسعه یافته ترین پیمایی از مناطق کم را تسخیر کردند: هونان، هوپه، کیانگسی، هانان، چیکیانگ، و غیره. راه 

شد، امتیازات  حمایت خارجیان لغو می    رسید، یک دولت انقلابی برقرار می گشت، قانونپیش رفت. هرجایی که ارتش می های چین بهبخش

راه بود. هرجایی که دولت انقلابی خود را تأسیس نمود، طبقه رفت بسیار عظیم جنبش کارگری هم با پیش  پیمایی به شمالشد. راه قطع می    خارجی

کارگر که توسط جنگ سالاران مجبور به مبارزه زیرزمینی شده بود، علنی گشت و در فضای آزاد سیاسی شروع به فعالیت نمود. اتحادیه های  

دهی کرد؛ از سلاح اعتصاب جهت بهبود شرایط خود استفاده نمود. افراد حزب کمونیست را بسیار افزایش داد. اعتصابات  کارگری را سازمان 

های جا در استان جا و آن کردند. بعلاوه، کارگران خود را در ایندهی نمود که ده ها هزار نفر در آن شرکت می بزرگ طبقه کارگر را سازمان 

دار خود  ها دهقان علیه اربابان زمینرفت عظیمی از جنبش دهقانی وجود داشت. درواقع، میلیونآزادشده مسلح کردند. در همان زمان پیش

های محلی خود را در روستاها تأسیس کردند، و اغلب به  بپاخاستند، کمیته های فقرا را تشکیل دادند، از پرداخت کرایه خودداری نمودند، دولت 

 کردند. ها را مصادره می نمودند، و زمیناملاک اربابان حمله می 

انرژی خلاق    ها را بیرون کرد،سالاران و امپریالیست های عمده چین را در خود غرق نمود، جنگ این یک سیل انقلابی گسترده بود که بخش 

 انقلابی کارگران و دهقانان را رها ساخت. 

الملل به حزب  کمونیسم بین ۱۹۲۳الملل و حزب کمونیست چین نسبت به این انقلاب ملی چه می بایست بوده باشد؟ در سال دیدگاه کمونیسم بین

 نامه هفتمین پلنوم کمینترن اعلام کرد: ، در قطع ۱۹۲۶در نوامبر سال   کمونیست چین مشاوره داد که »کومین تانگ را به سمت چپ سوق دهد«. 

بخش ملی را  قادر نخواهد شد دهقانان را به مبارزه انقلابی بکشاند و هژمونی در جنبش آزادی   پیش نبرد،»اگر پرولتاریا یک برنامه ارضی را به

 از دست خواهد داد«. 

دارها، بر گسترش جنبش کارگری انقلابی اصرار نمود. سفارشات کمینترن به حزب  دارها و جنبش ارضی علیه زمینکمینترن بارهاعلیه سرمایه

 گوید: صادر شد، می  ۱۹۲۶کمونیست چین، که در دسامبر 

نشینی از شهرها و تضعیف مبارزه کارگران جهت بهبود شرایط خود اشتباه است. مبارزه در روستاها باید گسترش یابد، اما در  »سیاست کلی عقب 

زمان ضرورت دارد که در لحظه مناسب جهت بهبود شرایط مادی و قانونی کارگران استفاده شود، از هر جهت تلاش نمود تا به مبارزات  همان 

ست که تلاش شود مبارزه در شهرها علیه شود. این بویژه ضروری   زدهب احتیاطی شتا یافته دهد که مانع افراط و بی کارگران یک سرشت سازمان 

جایی که  بورژوازی و بورژوازی متوسط چینی تا آنترتیب خرده ها باشد تا بدین قشر بورژوازی بزرگ و قبل از هر چیز علیه امپریالیست 

ست در درون چارچوب جبهه متحد علیه دشمن مشترک باقی بماند… ما معتقدیم که این ضرورت دارد هشدار دهیم که احکام علیه آزادی  ممکن 

 اعتصابات، و جلسات کارگران، و غیره، کاملاً جایز نیست«. 

 نهادات خود گفت:پیش  کمینترن در ۱۹۲۷در اوایل سال 

های واقعی قدرت با خوددفاعی مسلح،  های دهقانی محلی به ارگان ، بسوی تغییر کمیته»ضرورت دارد که بسوی مسلح کردن کارگران و دهقانان

 شتافت. 

ست؛ حزب کمونیست نباید به عنوان ترمزی  ست همه جا بنظر برسد که برای حزب کمونیست: سیاست دادوطلبانه نیمه قانونی غیرقابل قبول »لازم 

های راست را مخفی کند؛ اما برای  در برابر جنبش توده ای ظاهر شود؛ حزب کمونیست نباید سیاست ارتجاعی خیانت آمیز کومین تانگیست

 ها را اطراف کومین تانگ و حزب کمونیست بسیج کرد«. ها باید توده برداری و افشای آن نقاب

کرد تا حداکثر  کرد تا انقلاب علیه امپریالیسم به حداکثر ممکن توسعه یابد، سعی می الملل تلاش می که کمونیسم بینست درحالی طریق واضحبدین

 کسب نماید.   آورد ممکن را برای کارگران و دهقانان در درون این انقلاب و از طریق این انقلابدست 

های  تواند درک کند که هردو جنبش دهقانی ضدفیودالی و جنبش ملی ضدامپریالیستی انقلاب، موظف بودند تا از طرح فردی مانند تروتسکی، نمی 

 ضدانقلاب جلوگیری نمایند.



کرد که بلوک ضدامپریالیستی بین نهاد کرد که حزب کمونیست از کومین تانگ خارج شود و شوراها را تشکیل دهد. اومخالفت می تروتسکی پیش

 کرد که تشکیل فوری شوراها تنها راه لنینیستی بود. پیمایی به شمال علیه لنینیسم بود. او اصرار می پرولتاریا و بورژوازی در طول راه 

بطور غریزی    گوید[، در حوزه های آًزادشده ً ما شروع به تشکیل شوراها کرده بودیم )و توده ها»اگر، در آغاز مبارزات شمال ]تروتسکی می 

های  توانستیم ارتشتوانستیم ارتش خودمان را بسازیم؛ ما می توانستیم شورش ارضی را بسوی خود جلب کنیم، ما می جنگیدند(، ما می برای آن می 

های استرس  قادر بود، با یک راهنمای قضایی کمینترن، در این سال   –رغم جوانی حزب کمونیست چین علی   –مخالف را تضعیف کنیم و 

توانستیم یک وپریشانی رشد کرده و به قدرت برسیم، اگر نه فوراً در تمام چین، اما حداقل در بخش قابل توجهی از آن. و قبل از همه چیز، ما می 

 . (۱۳۴حزب داشته باشیم.« )لئون تروتسکی، مشکلات انقلاب چین، ص. 

های دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا و دهقانان  ها را به عنوان ارُگان اجازه دهید فراموش نکنیم که شوراها ابزارهای قدرت هستند. تروتسکی آن

 خواست که ضرورت تاریخی مرحله انقلاب را حذف کند و فوراً بسوی شوراها به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا جهش کند. بیند. او می نمی 

ها  ارگان  ها دهقانان را علیه آنکنند. آنتوانستند دولتی باشند که علیه دولت ملی عمل می ها می توانست باشد؟ آن هایی چه می وظیفه چنین ارگان 

شود،  ها اعتماد داشتند، مزاحمت ایجاد  کنند برای کومین تانگ انقلابی که هنوز به آن دیدند که تلاش می دلیل که دهقانان می کردند، بدین تحریک می 

شدند یک ارتش شورایی بسازند، زیرا اکثریت قریب به اتفاق دهقانان و بخش بزرگی ها قادر نمی تلاشی که جهت دخالت با انقلاب ارضی ست. آن 

توانستند ارتش چیان کای شیک را ضعیف کنند، زیرا که ارتش ها نمی ست. آنزمان یک انقلابی از کارگران معتقد بودند که چیان کای شیک در آن 

از توده های    توانستند حزب کمونیست را تقویت کنند، زیرا که حزب کمونیست خودش را ها نمی در یک انقلاب پیروزمند درگیرشده بود. آن 

دلیل که در چشم  کار شدند فقط بدین ها موفق به اینرسیدند، و آن ها در بخش قابل توجهی از چین بقدرت  درنتیجه کمونیست  کرد.انقلابی ایزوله می 

 شدند، اما با تجارب خود به توده ها ثابت کردند که چیان کای شیک یک خائن بود. دیدیده نمی   توده ها بعنوان مُختل انقلاب ملی

باشد.   که تحقق آن غیرممکن باشد، می تواند یک اقدام ضدانقلابی رسد، اما تحت شرایط موجود استفاده از آن زمانی شعار شوراها انقلابی بنظر می 

 توانست انقلاب را فلج سازد. این شعار می 

 چنین خلاصه کرد: الملل اینیکی از رهبران کمینترن، کویوسینین، تجارب انقلاب چین را در ششمین کنگره کمونیسم بین 

یا چیز   –ست که وحشی شده    »خوب، رفقا، آیا این همان سوبژیکتیویسم )ذهنیت گرایی( یک انقلابی افراطی با وُلتاژ بالای خرده بورژوایی

توانست بوده باشد. اگر  دانم که معنای هدف چنین اقدامی در عمل چه می دانم که به لحاظ ذهنی چیست، اما کاملاً بخوبی می دیگری است؟ من نمی 

برد یک چنین شعاری  ترین روش جهت سقوط بلافاصله انقلاب یا حداقل … جنبش ارضی بود. پیش شد، مطمئن یک چنین چیزی تلاش می   برای

 . (۲۴تواند تنها دارای یک اثر تحریک آمیز باشد.«)گزارش ششمین کنگره کمینترن، چاپ آلمانی، جلد سوم، ص. در مرحله کنونی در چین می 

جهت اثبات    ، چیان کای شیک به انقلاب خیانت کرد و به ابزار امپریالیسم جهانی تبدیل شد، توسط تروتسکی ۱۹۲۷این واقعیت که در ماه مارس 

نهاد شوراها را نداد؟  توان به بورژوازی تکیه کرد؟ آیا تروتسکی پیشدانست که نمی تیزهوشی خودِخودش درک شده است. آیا او قبلاً نمی 

کمونیست تلاش کند که انقلاب را    که حزب کند یک چیزست، و وقتی که بورژوازی به انقلاب خیانت می داند وقتی کند که نمی تروتسکی وانمود می 

شد. او مرتب  نهاد کرد منجر به جنگ کارگران علیه دهقانان می که او پیشچیزی   –کند« ست. تروتسکی »فراموش می مُختل کند، چیز دیگری 

کند  چه یک حزب بورژوازی« باشد. تروتسکی کمینترن را گمراه می تواند »دنبال به درجه تهوع، که حزب کمونیست نمی   کند،تکرار می 

پرچمً کومین تانگ را کمی در هوا   ً ها را رهبری کرد اگر تنهاتوان بحرکت درآورد و آن ها کارگر و دهقان را می گوید »میلیونکه که می هنگامی 

و  –کند« یک چیز کوچک را ببیند تروتسکی دقیقاً »فراموش می (. ۱۹۲۷چرخاند.« )لئون تروتسکی، انقلاب چین و تزهای رفیق استالین، ماه مه  

زمان با مبارزه جبهه متحد ضدامپریالیستی واقعاً در یک انقلاب ارضی واقعی درگیر بودند. او هرگز مراحل مختلف  ها دهقان هم این که میلیون

 انقلاب و گذار از یک مرحله به محله دیگر را درک نکرد. 

نهادات بر این نکته تأکید  تمام پیش   تواند برای مدت طولانی به بورژوازی تکیه کند؟الملل از این واقعیت آگاه بود که انقلاب نمی آیا کمونیسم بین

د.  دارند که اگرچه یک جبهه متحد، بلوکی از توده ها با بورژوازی وجود داشت، اما سرنوشت انقلاب به )اتحاد( کارگران و دهقانان بستگی دار 

ها توصیه کرد که  رغم مخالفت رهبران کومین تانگ. کمینترن به آنکمینترن توصیه کرد که کارگران و دهقانان در صورت نیاز مسلح شوند؛ علی

سمت چپ سوق دهند، و جسورانه، حزب     گرایان کومین تانگ بجنگند، تا کومین تانگ را بهکمیته های دهقانی را تشکیل دهند، تا علیه راست 



تواند انقلاب را تنهایی می ها هشدار داد که ضرورت دارد آن جنبش توده ای را توسعه داد که به کمونیست را به جلو بیاورند. کمینترن به کمونیست 

 الملل گفت، » انقلاب با یک خطر عظیمی تهدید شده است«. کمونیسم بین  ۱۹۲۸دسامبر   نجات دهد. »در غیراینصورت«، دستورالعمل ماه 

حزب کمونیست چین، جوان، ستیزه جو، تند و تیز، اما بی تجربه، ومرتکب اشتباهاتی شده است. برخی از رهبران کمونیست وجود داشتند که  

ب  موفق به ضرورت جنبش انقلابی مستقل کارگران نشدند. رهبران کمونیستی بودند که گفتند، » ما نباید جبهه متحد ضدامپریالیستی را با انقلا

گفتند، »ما نباید اعتصابات زیادی داشته باشیم، زیرا بورژوازی را از انقلاب منزوی  هایی بودند که می کمونیست  سیار برآشفته سازیم «.ارضی ب 

شده است: بعضی ها به     کردند. چنین اشتباهات زیادیهایی بودند که، به همین دلیل، از مسلح کردن کارگران شانه خالی می سازد«. کمونیست می 

بورژوازی )از شهرها( و  علت بغرنجی و تازگی شرایط، اجتناب ناپذیر بودند. رهبری کمونیستی آن دوران، به علت شرایط تاریخی، خرده 

هنوز کاملاً اصول لنینیستی انضباط کمونیستی را جذب نکرده بود. اما این به هیچ وجه به    فکر بود. هنوز در مبارزه فولاد آبدیده نشده بود.روشن 

 الملل یا استالین اشتباه بود. که خط کمونیسم بین این معنا نیست

 الملل به صورت زیر توصیف شدند:الملل، اشتباهات کمونیسم بین در ششمین کنگره کمونیسم بین

سری از اشتباهات اپورتونیستی خطرناک مرتبط هستند:   های بزرگ را متحمل شد که به گذشته با یک سری از شکست  »حزب کمونیست چین یک 

  فقدان استقلال و آزادی انتقاد در رابطه با کومین تانگ؛ عدم درک گذار از مرحله انقلاب به مرحله دیگر و ضرورت آمادگی برای مقاومت در

 . (۴۰جلد چهارم، ص.   زمان )مناسب(؛ و درنهایت جلوگیری از انقلاب ارضی.« ) گزارش ششمین کنگره، چاپ آلمانی،

 حال، خط کمینترن، مطابق با آموزه های لنین و با منافع انقلاب بود. بااین

 که لنین در مورد حمایت از بورژوازی در انقلاب گفت: ست آن چیزی این

الملل باید در یک ائتلاف موقت دست در دست با دمکراسی بورژوازی کشورهای مستعمره و عقب افتاده برود، اما با آن ادغام  »کمونیست بین

 . (۲۹۰، ص. ۱۵نشود و با تمام وجود استقلال جنبش پرولتری را حتی در ابتدایی ترین شکل خود حفظ نماید.« )و. ا. لنین، مجموعه آثار، جلد 

ها واقعاً  کنیم که این جنبش بخش بورژوایی در کشورهای مستعمره حمایت می های آزادی »ما به عنوان کمونیست فقط در چنین مواردی ازجنبش 

دهی دهقانان و توده های عظیم استثمار شده با روحیه انقلابی نشوند.« )همانجا،  ها مانع ما در تعلیم و سازمانکه نمایندگان آن انقلابی باشند، زمانی 

 . (۳۵۳ص. 

دهی توده های  ها از تعلیم و سازمان ، واقعاً انقلابی بود و نمایندگانش نه فقط مانع کمونیست ۱۹۲۷تا ماه مارس  ۱۹۲۶جنبش کومین تانگ از سال 

کردند. بنابراین، در هفتمین پلنوم کمینترن )نوامبر  ها حتی از کمونیست هم حمایت زبانی می دهقانی و کارگران با روحیه انقلابی نشدند، بلکه آن 

ست که پس از انقلاب ملی در چین سُلطه بورژوازی  کوشد این برای آن می   که کومین تانگ، نماینده چیان کای شیک اعلام کرد: »چیزی (۱۹۲۶

ما همه    بینیم …می   را در تمام کشورها بجز اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستیگونه که در غرب اتفاق افتاد و اکنون آن همان    برقرار نگردد،

رساند.« )گزارش پلنوم هفتم، چاپ  متقاعدیم شده ایم که کومین تانگ تحت رهبری حزب کمونیست و کمینترن وظیفه تاریخی خود را به پایان می 

 . (۴۰۴آلمانی، ص. 

که بر روی آن تأکید داشت، استفاده از  الملل هرگز هیچ توهمی درباره یک بلوک پایدار از پرولتاریا با بورژوازی نداشت. چیزی کمونیسم بین

 آوردها بود. یابی به حداکثر دست منظور دست که امکان داشت بهجاییانقلابیون بورژوایی تا آن

، شروع به بمباران نانکینگ کردند، چیان کای شیک علیه انقلاب به  ۱۹۲۷در ماه مارس   هاکه امپریالیست چیان کای شیک خیانت کرد. زمانی 

جهت که بورژوازی بوحشت افتاد که مبادا دهقانان و کارگران قدرت بسیار زیادی کسب کنند. بورژوازی که با آلترناتیو  بدین   ها پیوست. چرا؟آن

های خارجی و یا نابودی توسط افزایش موج شورش دهقانان و کارگران روبرو شده بود، اولی را برگزید. چیان کای  یا عذاب در دست امپریالیست 

 نهاد اربابان خود را پذیرفت. او از کومین تانگ انشعاب کرد. شیک پیش

مند متشکل از  که جنبش ارضی به یک انقلاب قدرت مرحله دوم انقلاب، مرحله وُاهان شروع شد. » بورژوازی ملی از انقلاب جدا شد، درحالی 

ها در آن شرکت کردند. تروتسکی که  )استالین(. جناح چپ کومین تانگ دولت وُاهان را تشکیل داد. کمونیست  رشد کرد«   ها میلیون دهقان ده 



ها »نصیحت کرد« که در  درجه ( تغییر جهت داد و به کمونیست ۱۸۰هرگز گذار انقلاب از یک مرحله به مرحله دیگر را درک نکرد، حال )

ها در کومین اعلام کرد، »ما موافق کار کمونیست ( ۱۹۲۷کمین تانگ شرکت کنند. او در مقاله خود، انقلاب چین و تزهای رفیق استالین، )ماه مه 

در اصول فرقی با     ،۱۹۲۷از ماه مارس کشانیم«. چرا حالا؟ نیروهای وُاهان قبلها می تانگ هستیم و صبورانه کارگران و دهقانان را به سمت آن

های( تروتسکی را می بینیم که  ای به شاخه ای دیگر پریدنهای زیاد )از شاخه جا ما یکی از چرخش نیروهای چیان کای شیک نداشتند. اما در این

 دهنده شخصیت تروتسکی ست. مختص و نشان 

کنترل مرکزی اتحاد    رانی خود در برابر جلسه پلنوم کمیته مرکزی و کمیسیونرا در سخن حد این دوره وُاهان چه بود؟ استالین با وضوح بی 

 توضیح داد:  ۱۹۲۷اوت،   ۱جماهیر شوروی سوسیالیستی، در 

لبه تیز انقلاب عمدتاً علیه امپریالیسم خارجی هدایت شده بود، ویژگی دومین مرحله این واقعیت    »اگر اولین مرحله با این واقعیت مشخص شد که

کند. آیا مرحله اول مسئله  ها، علیه رژیم فئودالی متمرکز می است که انقلاب لبه اولیه خود را علیه دشمنان داخلی، در وهله اول علیه فئودالیست 

را حل نکرده است. تحقق این وظیفه را، به عنوان وارث آن، به مرحله دوم انقلاب چین  سرنگونی امپریالیسم خارجی را حل کرده است؟ نه، آن 

دوام آن پایان دهد، و هدف را به آینده بسپارد. مرحله دوم    واگذار نمود. این به توده های انقلابی فقط اولین انگیزه را علیه امپریالیسم داد تا به

ها گردد. این به توده های گسترده کارگران و دهقانان  تواند موفق به حل وظیفه دفع امپریالیست کنیم، نمی که ما احتمالاً تصور می طوری آن   هم

دهد.«  دهد، اما این کار را بمنظور تکمیل این هدف به مرحله آینده انقلاب چین، مرحله شوراها می تری علیه امپریالیسم می چینی انگیزه های بیش 

 .(۱۸۳-۱۸۲)جوزف استالین، مارکسیسم و مسئله استعمار ملی، چاپ روسی،صص. 

قابل درک نیست: گذار از یک مرحله از انقلاب به مرحله دیگری.    استالین، این لنینیست، چیزی را درک کرد و شرح داد که برای تروتسکی

دانست که بلوک با بورژوازی در دولت وُاهان عمر  بینی کرد که مرحله شورا ها خواهد بود. استالین می استالین مرحله بعدی انقلاب را پیش

توانست به حزب کمونیست پند دهد که تلاش کند و خود را علیه رژیم وُاهان قرار دهد. زیرا درحال  حال، او نمی طولانی نخواهد داشت. با این

  – چنین بخش بزرگی از بورژوازی به رهبری چیان کای شیک سالاران، هم ها و جنگ حاضر، این عمل برای انقلابی که علاوه بر امپریالیست 

 باصطلاح رژیم نانکینگ، علیه آن صف آرایی کرده بود، ضرر داشت. 

 ها طبق نظر استالین، آن بود که: ها در درون دولت وُاهان بمانند؟ وظایف آنچرا لازم بود کمونیست 

دهی حزب، پرولتاریا )اتحادیه های کارگری(، دهقانان )اتحادیه های دهقانی(، و انقلاب بطور کلی، کاملاً بهره  » آشکارا از امکان سازمان 

ه  برداری کنند. کومین تانگیست ها را بطرف چپ، در مسیر انقلاب ارضی سوق دهند. کومین تانگ وُاهان را به مرکز مبارزه علیه ضدانقلاب و ب 

 . (۱۸۳جا، ص. تبدیل سازند.« )همان   یک انقلابی پرولتاریا و دهقانانهسته آینده دیکتاتوری دمکرات 

جایی که این امر به معنای جهش از فاز توسعه  استالین در پاسخ به درخواست تروتسکی در ارتباط با تشکیل بلافاصله شوراها، شرح داد از آن 

می پرََد «، زیرا کومین تانگ در وُاهان هنوز   تواند یک »ماجراجویی« باشد، »یک ماجراجویی که از روی مراحلچپِ کومین تانگ است، »می 

 خودش را نزد توده های کارگر و دهقان بی اعتبار و افشاء نکرده بود؛ خودش را از یک سازمان انقلابی بورژوایی تهُی نساخته بود«. 

، تا یک سوم موفق شده بود. بورژوازی در چشم کارگران و  ۱۹۲۷شوند. مرحله دوم انقلاب در پایان سال سرعت متحول می انقلابات به

چنین پیمایی به شمال تسخیر شد، اکنون در دست رژیم نانکینگ است، هم کاملاً بی اعتبار شد. بخش بزرگی از سرزمینی که با راه   دهقانان

کند. اختلافات طبقاتی  تنهایی کارگران و دهقانان را رهبری می همراهش راهپیمایی کرد. حزب کمونیست اکنون بهبورژوازی رژیم وُاهان که به 

های خارجی برگشت تا امنیت داشته باشد، اگرچه، علیه موج سرُخ انقلاب ارضی و کارگری  امپریالیست   عملی شد. بورژوازی دوباره به سوی

بهای خیلی زیادی پرداخت. گام بعدی انقلاب، ناگزیر، شوراها بود. انقلاب دمکراتیک بورژوایی به مرحله دیکتاتوری دمکراتیک انقلابی  

 پرولتاریا و دهقانان گذار کرد. 

دهی شده بود. کمون کانتون تنها سه روز عُمر کرد. این قیام توسط نیروهای  سازمان   ۱۹۲۷دسامبر  ۱۱اولین شورا در کانتون پس از قیام مسلحانه 

جویان قهرمان غرق شد. اما این پایان انقلاب نبود. یکی از  المللی در خون جنگ سالاران و امپریالیست های بینمتحد بورژوازی چین، جنگ 

های آن بود. درست است، که در قلمرو نانکینگ حزب کمونیست مجبور شد زیرزمینی شود. توده های بزرگی از کارگر و دهقان  شکست 

های چینی تحت ریاست  چنان ادامه دارد. حتی قبل از شکست کمون کانتون، کمونیست چیان کای شیک دژخیم، اعدام شدند. اما انقلاب هم   توسط



های نانچنگ، و کیانگسی انجام دادند.  ژنرال یح تین، رو لانگ و چو تح، شورش موفقی را در میان بهترین سپاهیان ارتش کومین تانگ در استان 

پیروز گردد، و به عنوان هسته آینده ارتش سُرخ خدمت کند.    هزار نفری  ۱۵۰ها موفق شدند که حزب کمونیست بر یک نیروی مسلح حدود آن

های فوکین، و یونگتین ، ما یک رژیم شورایی در استان ۱۹۲۸نشینی کرد، اما حال در فوریه ارتش سرخ برای مدتی به مناطق کوهستانی عقب 

را    تأسیس کرده ایم. در ماه مه، کنگره کارگران و دهقانان و سربازان سرخ در شرق کیانگسی خواهد بود. در سپتامبر و اکتبر، ما رژیم شورایی

ها بتوانند مرحله کنونی خود را قوی و تثبیت که آن کنند تا اینچنان رشد می بعد شوراهای چینی هم کنیم. از حالا بهدر وُاهان، و کیانکسی تأسیس می 

 سازند. 

تواند اهمیت این توسعه را در مواجهه با مشکلات فراوان، زیاد تخمین بزند. شوراها تا حد زیادی از مراکز بزرگ با توده های مدرن  کسی نمی 

چنین ها، نه فقط از طرف ارتش، بلکه هم های زیادی علیه آن ها از مداخله و تحریم رنج برده اند. طرح پرولتاریا جدا بوده اند و هنوز هم هستند. آن

دهی شده بود. جمهوری شورایی جدید باید ارتش سرخ خود را ایجاد کند تا خود را در کشوری مسلح نماید که بشدت  ازنوع تبلیغاتی سازمان 

رفت حیرت  چه پیش   –حال های پیروزمند بدست آمده است. ولی با اینهای چیان کای شیک در جنگ صنعتی نیست. سلاح هایش عمدتاً از ارتش

 آوری!

 گفت: ( ۱۹۲۸الملل، در تزهای ششمین کنگره )سال  کمون کانتون چه بود؟ کمونیسم بین

» باوجود اشتباهات بزرگ رهبری، قیام کانتون، به عنوان گارد قهرمان جنگ پرولتاریای چین در دوران گذشته انقلاب چین، و مشعل فاز  

 ماند«. شورایی جدید انقلاب، باقی می 

 الملل تزهایی درباره شورای کانتون ساخت، و پرچم فاز جدید انقلاب را شکل داد، تروتسکی اعلام کرد:که کمونیسم بینحدود همان دوران، زمانی 

شود، صرفاً استتاری برای یک کودتای گونه که نظارت بر تشریفات مذهبی می »شورای ]کانتون[ که با عجله تأسیس شده بود، تنها همان 

که به سادگی روی   -بینیم که شورای کانتون فقط یکی از آن اژدهاهای چینی قدیمی بودکه تمام شد، ما می ماجراجویانه بود. به همین دلیل پس از آن

قرار داده شده در کتاب خود، مشکلات انقلاب چین، ص.    ؛۱۹۲۸)لئون تروتسکی، قیام کانتون، نوشته شده در ژوئیه  کاغذ نقاشی شده بود.« 

۱۵۷). 

ست، براه انداخت. او کودتایی براه انداخت تا نشان  که او یک انقلابی خوب نمی بینید، که استالین، بسادگی یک »مراسم مذهبی« را جهت اثبات این

بودیم. ما علیه کارناوال   ۱۹۲۶خورد.»ما مدافع ایجاد شوراها در چین در سال دهد که او بدتر از تروتسکی نیست! اما تروتسکی فریب نمی 

در     مدافع صنعتی شدن و اشتراکی کردن در روسیه بود، اما ۱۹۲۵تروتسکی در سال   جا(.بودیم« )همان ۱۹۲۷شوراها در کارتنون در دسامبر 

نه، هیچ تناقضی وجود ندارد.    صنعتی سازی استتاری و » کارناوال« اشتراکی را می بیند. او می گوید، »هیچ تناقضی وجود ندارد«. ۱۹۳۵سال 

داند. آن  ست، یا یک جنگ انقلابی را »کارناوال« می او یا مدافع تجزیه نیروهای انقلابی  بوده است؛ سیاست تروتسکی همواره ضدانقلابی 

جو  هزار جنگ ۷ماند. پس از سرکوبی قیام بیش از های کارگران و دهقانان در یادها می »کارناوال شورایی« کانتون، یکی از قهرمانه ترین قیام 

 تنهایی در کانتون کشته شدند. به

که در واقعیت گذار به  رسمیت شناختن گسترش انقلاب چین و تأسیس شوراها امتناع ورزید. چیزی ، تروتسکی از به۱۹۲۷های پس از درسال 

بودنش را داریم.   که آرزوی درست   کنیمسیاهی و شکست. ما به چیزی باور می   –ست مرحله بالاتری از انقلاب است، از نظر او پایان همه چیز 

توانند شود. »هولانگ و یح تین، حتی اگر سیاست اپورتونیستی خود را کنار بگذارند، نمی مرز با تناقض می شرارت تروتسکی هم   صورت،در این

تواند با  زن، نیمه انقلابی در طول جنگ داخلی در روسیه[؛ »نمی کمونیست برجسته ماچونو]ماچونو نیمه راهیک ماجراجویی مجرد باشند، شبه 

گونه که تروتسکی تشکیل هسته  ست آناین(. ۱۵۰-۱۴۹کسی بجز انزوای خودش مقابله کند، و مقابله کرده است.« )مشکلات انقلاب چین،صص.

، درباره رشد شمار اعضای حزب،  (۱۹۲۸گوید. گزارش حزب کمونیست چین به ششمین کنگره )تابستان آمد می ارتش سرخ آینده را خوش 

گزارشی که نشان داد انقلاب شکست نخورده بود، و توسط تروتسکی به عنوان »اطلاعات هیجان انگیز« خوش آمد گفته شده بود، و سزاوار  

توانست ارقام را رد کند، اما سپس او خطای دیگری پیدا کرد: تروتسکی  تروتسکی واقعاً نمی ( . ۱۶۰جا، ص. »تکذیب خشم(« شده است )همان 

گفت که اکثریت اعضای جدید حزب دهقانان هستند، و بنابراین، حزب کمونیست چین »در انطباق با مقصد تاریخی خود متوقف شده است«  

توانند یک نقش انقلابی بازی کنند. از نظر او، انقلاب، منحرف شده  ، برای مثال، مطابق با مباحثه تروتسکی، دهقانان نمی (۱۶۱جا، ص. )همان 



تمام نشده    آمدهای شکست این انقلاب هنوز کاملاً شود. وعلاوه براین، پی است. » در حال حاضر این انقلاب به یک آینده نامعلوم واگذار می 

 (.۱۹۲۸،اکتبر ۱۷۷جا، ص. است.« )همان 

  

های چینی به این دلیل که آخرین نظرات مولوتوف را  یک شوخی تلقی کرد. »شاید کمونیست  ۱۹۲۹گیری شوراها را در طول سال تروتسکی شکل 

عبارتی دیگر از دستورات مربوط  به  درباره قطعنامه »دوره سوم« دریافت کرده اند، به شورش برخاسته اند…آیا این شورش از موقعیت چین یا

 . (۱۹۲۹، نوامبر ۲۳۳جا، ص. گیرد؟ )همان به »دوره سوم« سرچشمه می 

کردند که حاکمیت  های جنگی فدا می های خود را در میدان جنگیدند و جانکه کارگران و دهقانان چین تحت رهبری کمونیستی قهرمانانه می درحالی 

تروتسکی     نشان داد. آه، که ًهاآتا، انزجار سمی خود را علیه استالین و کمونیست  –شورایی را تأسیس نمایند، تروتسکی، آسوده خاطر در آلما 

 کشف کرد.  ۱۹۲۹چنین معنای نادرست تشکیل شوراها را در سال  کانتون، هم  ۱۹۲۷بالاخره رمز هو لانگ و یح تین و قیام سال 

و قیام کانتون برای اخراج اپوزیسیون از حزب کمونیست روسیه تعیین شده ]بودند[.«    ۱۹۲۷» مبارزات ماجراجویانه هو لانگ و یح تین در سال 

ها هیچ بودند.  دهی شده بودند، به این معنا، که توجه کارگران را منحرف سازند؛ که بخودی خود آن ها سازمان آن  –( ۲۳۴-۲۳۳جا، صص. )همان 

 افشای آن تروتسکی را »مضطرب ساخت«، در واقع:   جاست، وراز این  -۱۹۲۹های خاص چین در سال در مورد تشکیل شوراها در بخش 

های چین به این علت قیام کرده بودند که چیان کای شیک راه آهن شرق چین را تسخیر کرده بود؟ آیا این قیام، در ماهیت کاملاً  »آیا کمونیست 

پرُسیم چه کسی چنین مشاوره  ست که وجود دارد، ما می پارتیزانی بود، که هدفش ایجاد ناآرامی در پشت چیان کای شیک باشد؟ اگر این آن چیزی 

 .( ۲۳۵جا، ص. کشد؟« )همان داده است؟ چه کسی مسئولیت سیاسی را برای حرکت به سوی جنگی چریکی بدوش می    های چینیکمونیست   ای به

آوردهای انقلاب جهانی، و تحقیر امنیت اتحاد جماهیر شوروی. تروتسکی  ترین دست اعتنایی به یکی از بزرگبه دشمنی مضاعف توجه کنید: بی

کنند )آیا اگر نیروهای چیان کای شیک موفق به ضربه زدن به  دوباره علیه کارگران و دهقانان چین است که از امنیت مرزهای شوراها دفاع می 

 شد؟(. تروتسکی اظهار داشت: حال نمی اتحاد شوروی می شدند، تروتسکی ترجیحاً خوش 

بخواهد    تاز پرولتاریای چینتواند ااز پیش»پرولتاریای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، که قدرت و ارتش را در دستان خود دارد، نمی 

پذیر را امکان یکباره جنگی را علیه چیان کای شیک آغاز کند، بدین معنا، که ابزارهایی را بکار ببرد که خود دولت شوروی درستی انجام آن به

 . (۲۳۴)همانجا، ص.  داند.« نمی 

ها به راه آهن شرق چین توسط اقدام  سازد. درضمن، حمله امپریالیست این طرز تفکر تروتسکی را نسبت به اتحاد جماهیر شوروی کاملاً روشن می 

 ارتش کارگران و دهقانان متوقف شد.  –سریع و قاطع ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 

چشم انداز سرنگونی هولناک » ۱۹۲۹پایان سال   ترتیب، او درهای او احمقانه هستند. بدینبینیاما پیش –کند بینی میطبق معمول، تروتسکی پیش 

 بیند. اما اگر خلاف آن رُخ داد، این دیگر ربطی به اشتباه تروتسکی ندارد. وانحطاط ماجراجویانه بقایای حزب کمونیست را می 

تری بیاوریم و ثابت کنیم تروتسکی دشمن تر و بیشهای بیشتوانیم نمونهمردانه یک ضدانقلابی که دیوانه شده است. ما می ست خیانت ناجوان کافی 

کرد: »دهقانان  ، ادعا می ۱۹۳۰که تا اوت آورد انقلابی را ببیند، کسی حتی یک دست    تواند در شوراهای چینست، که نمی خشمگین انقلاب چین

توانایی ایجاد دولت شورایی مستقل را ندارند«، و در قضاوت تروتسکی رهبری شوراهای چین، در دست حزب کمونیست نیست، اما »به دست  

احزاب دیگری افتاده است«، غیره و غیره، اما ماهیت نقل قول های ارائه شده به اندازه کافی گویای اثبات تصویری از این دشمن انقلاب  

 ست. جهانی 

ناگهان تحت رژیم نانکینگ ثبات اقتصادی ، تروتسکی به ۱۹۲۸حال، باید یک نمونه را جهت تکمیل تصویر تروتسکی ذکر کرد. پس از سال با این

بینی می کند، که  چین، افزایش نیروهای تولیدی، »بهبود واقعی اقتصادی« و، به همان نسبت، یک »ثبات )سیاسی( نسبی بورژوایی« را پیش

  این واقعیت فکر کنیم که چین امروز در یک بحران  »بطور اساسی از یک موقعیت انقلابی تشخیص داده شده است«، ما نیازی نداریم که درباره



که برای ما جالب است شعار تروتسکی: برای  کنند. چیزی نانکینگ خیلی سریع رشد می   که نیروهای انقلابی در مناطقعمیقتری قرار دارد و این

 یک مجلس مؤسسان است: 

فرموله    تواند و باید شعار مجلس مؤسسان را با قدرت تمام، که با رأی عمومی، برابر، مستقیم و مخفی انتخاب شده،»حزب کمونیست می 

 .(۱۹۲۸، نوشته شده در اکتبر سال ۱۸۹جا، ص. )همان کند.« 

و این به   –گوید، نه به انقلاب. نه به شوراها. نه به مسلح کردن کارگران و دهقانان. حزب کمونیست باید »از آغاز« شروع بکند تروتسکی می 

تحت یک مجلس    ست که به بورژوازی کمک کند تا قدرت دولتی خود را مستحکم سازد، به بورژوازی کمک کند که همه چین رامعنای این

 مؤسسان متحد سازد، تا اپوزیسیونی تشکیل دهد، که در سرشت خود، در درون پارلمان بورژوازی مشروع باشد. 

ست که تروتسکی در  این آن چیزی – ضدانقلاب شکست خورده ای که به علت ضعف و کف آلود شدن دهان خود در طول انقلاب افشاء شده است 

اضافه  ارتباط با انقلاب چین به آن تبدیل گشته است. به نفرت او از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، نفرت زننده او نسبت به چین شورایی نیز 

های چین شعار جنگ انقلابی ملی علیه امپریالیسم ژاپن را صادر  بیند کمونیستکه می بیند این دو باهم متحد شده اند، زمانی که می شده است. وقتی 

 دهد که علیه دفاع از راه آهن شرق چین »هشدار« داد . کنند، تروتسکی بجوش می آید و درست به همان روشی »هشدار« می می 

های تاریخی جهانی حزب کمونیست چین را پنهان تروتسکی سعی کرد که از اشتباهات حزب کمونیست چین سود ببرد، و تلاش نمود که موفقیت 

حال، آن رهبری که بیش از دیگران مسئول اشتباهات اپورتونیستی حزب  کند. تروتسکی با دقت از ذکر یک چیز اجتناب ورزید، ولی با این 

 های ضدانقلابی در چین تبدیل شد. هسیو بود، که بعدها از حزب اخراج و به رهبر تروتسکیست  -دو -کمونیست چین بود، فردی بنام چن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سوم   دوره قبال در تروتسکیسم تحقیرآمیز  موضع

ست که انقلاب پرولتری در مجارستان، انقلاب  های توده ای بزرگ و انقلابات بود. کافی ، دوره جنبش ۱۹۲۳و  ۱۹۱۸های مدت زمان بین سال 

در آلمان، و جنبش انقلابی   ۱۹۲۱باواریا )ایالتی در جنوب آلمان(، تصرف کارخانه ها توسط کارگران در ایتالیا، شورش سال   پرولتری در

 را بیاد بیاوریم. این دوره با شکست انقلاب آلمان خاتمه یافت.  در آلمان ۱۹۲۳مند در پائیز سال قدرت 

داری فائق آید. داری افزایش یافته، اما نتوانسته است بر بحران عمومی سرمایهداریست. تولید سرمایهدوره بعدی، دوره ثبات جزیی و نسبی سرمایه 

کند، و به تولید  تری را معرفی می رفته آوری پیشداری فن داری و نوع سوسیالیستی تقسیم شده است. سرمایه سرمایه   -اقتصاد جهانی به دو بخش

داری به منظور کسب سود  یابند. سرمایهکه بازارها کاهش می شود، اما گسترش کالاهای جدید به بازار نیاز دارد، در حالی گسترده متوسل می 



که »رونق « شود. در بسیاری از کشورها، در حالی دهد، اما در نتیجه این، بازار داخلی تضعیف می سرمایه خود، استثمار کارگران را افزایش می 

شود که  ها باعث می هاست. همه اینمعنای کاهش قدرت خرید آن وجود دارد، اما استانداردهای زندگی کارگران پائین است، و این به

های  برای حوزه های فعالیت در سرمایه گذاری جدید و منابع مواد خام، دیوانه وارد بدنبال بازاهای جدید بگردند. و این به درگیری   هاامپریالیست

های جدید در شرف  کند. جنگ پاچگی خود را به سلاح های نو مجهز می های امپریالیستی منجر خواهد شد. هر کشوری با دست جدید بین قدرت 

کشاند. جنبش ضدامپریالیستی شدیدی در  تر می حال، استثمار توده ها، هردو کارگران و کشاورزان را بسوی مقاومت بیشتکوین اند. در همان 

 شباهت دارد.    مستعمرات موجود است که اغلب خودسر و به قیام

، اعلام کرد که  ۱۹۲۸در تابستان   المللآیی ششمین کنگره کمونیسم بین یک چنین وضعیتی وجود داشت و بدین دلیل بود که گردهم ۱۹۲۸در سال 

تر رادیکال  ها بیشسومین دوره پساجنگ شروع گشته است. در آن دوره، کمینترن گفت، که توده  – و دوره جدید  داری است این پایان ثبات سرمایه 

یابند. کمینترن گفت، که متعاقب افزایش تنش های داخلی و  داری حضور می تری از جمعیت در مبارزه علیه سرمایه با شمار بیش  هاشوند. آن می 

ها و انقلابات را در آینده نه  یابد. کمینترن، دوره جدیدی از جنگ داری، روحیه انقلابی کارگران، افزایش می تضادهای خارجی کشورهای سرمایه 

 بینی کرد. چندان دور پیش

استالین مؤثرترین شخصیتی بود که درک درستی از موقعیت جهان را ارائه داد. این استالین بود که حس واقعی و درکی روشن از مسیری را  

که نه    های راست، مانند لاوستونتی ها در آمریکا،شد. این استالین بود که پیوسته علیه هردو جبهه جنگید: اپورتونیستداشت که باید پیموده می 

روی سریع بسوی سوسیالیسم در اتحاد  داری، و نه احتمال پیش های قریب الوقوع، و نه رادیکالیزه شدن کارگران در کشورهای سرمایهبحران

های »چپ« که مدافع تجربیات ماجراجویانه غلط ناشی از عدم اعتقاد محض نسبت به  و اپورتونیست  –دیدند جماهیر شوروی سوسیالیستی را می 

 رشد نیروهای انقلابی بودند. 

سال از گذشت کنگره، بحران اقتصادی جهانی با شدت  تر از یک حوادث بعدی صحت این تجزیه و تحلیل رفیق استالین را به اثبات رساند. در کم 

های  داری ضربه وارد ساخت. جنبش انقلابی مستعمرات هند، عرب و شماری دیگر، پیروزی های حیاتی کل ساختار سرمایه تمام به همه ارُگان 

ت زیادی  شوراهای چین، انقلاب در کوبا، انقلاب در اسپانیا، قیام انقلابی در اتریش، رشد جنبش انقلابی در فرانسه و آمریکا، تنها برخی از تحولا

 دهند.هستند که دوره سوم را نشان می 

ها مخالف تجزیه و تحلیل »دوره  ها چیزی را شبیه به توضیح بیابیم که چرا آنتوانیم در نوشته های تروتسکیست باید اعتراف کنیم که هرگز نمی 

داری در سال  ها سرمایهها هیچ دوره جدیدی وجود ندارد. برای تروتسکیست کنند. از نظر آن که می ست سوم« اند. پوزخند تحقیرآمیز تنها کاری

ها،  دهد. از نظر تروتسکیست ها را تحت تأثیر قرار نمی های انقلابی، تروتسکیست سان است. همه این حقایق جنبشو پس از آن هنوز یک  ۱۹۲۸

 داری هنوز شکست ناپذیرست.سرمایه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فاشیسم  سوسیال  مسئله  و آلمان  وضعیت



ها و انقلابات بود. در کشورهایی مانند آلمان و اتریش، رهبران  داری پس از اولین دور جنگ ترین عامل ثبات سرمایه سوسیال دمکراسی بزرگ 

داری، علیه یورش انقلابی کارگران بودند. نوسکه، سوسیال دمکرات آلمانی  دهی و حفظ دولت سرمایهسوسیال دمکراسی درواقع متعهد به سازمان 

انقلاب کارگران را در آلمان غرق در خون کرد. وزرای سوسیال دمکرات اعتصابات کارگران را سرکوب نمودند،   ۱۹۱۹و  ۱۹۱۸های در سال 

  به تظاهرات کارگران تیراندازی کردند، و علیه کارگران حکومت نظامی اعلام نمودند. جهت رام کردن قیام مردم مستعمرات، دولت سوسیالیستی

گام معرفی حکومت نظامی های امپریالیستی بود. بطور خلاصه، در همه جا  سوسیال دمکرات فرانسه پیشدر بریتانیا ارتش را اعزام نمود.  

که یک دولت ائتلافی  ها ایده ای را مطرح ساختند مبنی بر اینرهبران سوسیال دمکرات بخشی و بسته ای از دستگاه دولت بورژوازی بودند. آن 

داری به سوسیالیسم داریم.  جا ما یک مرحله گذار از سرمایهداری و وزرای سوسیالیستی، که در آن وجود دارد، برای مثال، یک دولت سرمایه

شود، یک دولت  داری، مالکیت خصوصی و استثمار آن متزلزل نمی جایی که بنیان سرمایه که در یک دولت ائتلافی از آن ست واقعیت این

 داری است. ماند. برعکس، با فریب کارگران و با ایده گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم، فقط در خدمت تقویت سرمایه داری باقی می سرمایه 

های سوسیال دمکراسی  فاشیستی تحت حمایت دولت   در واقع سوسیال دمکراسی در آلمان و اتریش به رشد فاشیسم کمک نمود. باندهای

ها را  که اتظاهرات کمونیست شد، در حالی از طرف رؤسای پلیس سوسیال دمکرات در تظاهرات فاشیستی مزاحمتی ایجاد نمی   سازماندهی شدند.

که سازمان میلیتانت جبهه سرخ کارگران آلمان غیرقانونی شده بود. بارها  کردند. باندهای فاشیستی اجازه مسلح شدن داشتند، درحالی پراکنده می 

 جهت جلوگیری از جنبش کارگرانی که خواهان بهبود شرایط غیرقابل تحمل خود بودند حکومت نظامی و نیمه حکومت نظامی معرفی شد. 

به همان شیوه ای که لنین پس از خیانت سوسیال دمکراسی به پرولتاریا در آغاز جنگ )اول جهانی(، رهبران سوسیال دمکرات  

الملل، پس از خیانت سوسیال  بار کمونیسم بین پرست و سوسیال های شوینیست )میهن پرست افراطی( خواند، این های میهن سوسیالیست   را

 آماده نموده اند.   به این مفهوم که راه را برای فاشیسم  –خواند  ها می دمکراسی، رهبرانش را سوسیال فاشیست 

بار بود که  بار بود. فاجعه داری داشتند، فاجعه این برای پرولتاریای آلمان و همه جهانی که رهبران سوسیال دمکراسی منافع مشترکی با سرمایه 

ها اعتقاد داشتند که مبارزان واقعی منافع طبقه  ها کارگر با عبارات سوسیالستی رهبران سوسیال دمکرات فریب داده شدند و به آن میلیون

این مایه تآسف بود که حزب کمونیست آلمان فقط توانست رأی حدود شش میلیون نفر را بدست آورد و اکثریت قریب به اتفاق طبقه    کارگرند.

تری نسبت به  های کارگر آلمانی توهمات کم شد اگر توده کارگر را پشُت سرِ خود نداشت. این برای کارگران آلمان و برای انقلاب جهانی بهتر می 

را برای دهی شده بودند، این مند در آلمان سازمان یکردند. چنانچه )توده ها( در یک جبهه متحد )خلق( قدرت رهبران سوسیال دمکرات خود ابراز م 

 ساختند که به قدرت برسند. فاشیسم دشوار می 

ها نبود.  را انکار نمود که ضعف های خاصی در کار حزب کمونیست آلمان وجود داشت، اما مخالفت با جبهه متحد)خلق( در میان آنتوان ایننمی 

مندی  جا از حمایت انقلابی قدرت حزب کمونیست موفق نشد که تمام اعضای خود را به درون اتحادیه های کارگری رفرمیست ببرد که در آن 

هایش بود، اگرچه قبل از ظهور فاشیسم  ترین بخش فعالیت و این اهمال   – برخوردار بشود. در اتحایه های رفرمیست به اندازه کافی فعالیت نکرد 

کارگاه    هزار عضو بنا نهاد. حزب کمونیست به اندازه کافی ریشه خود را در کارخانه ها و ۳۰۰اپوزیسیون اتحادیه کارگری سرخ را با بیش از 

های کارگری پرورش نداد. حزب کمونیست به اندازه کافی در جهت نزدیک شدن به صفوف کارگران سوسیال دمکرات انعطاف بخرج  

فراوانی جهت بهبود کار خود انجام داد. در نتیجه، فوق     هایالملل به همه این کمبودها اشاره شد، و حزب تلاش بارها به وسیله کمونیسم بین   نداد.

 العاده به نفوذ خود افزود و در خاتمه، نفوذش بطور فزاینده ای رشد نمود. 

ها، اعضای  قدرت رسیدن هیتلر، نفوذ حزب کمونیست در توده های گسترده و حتی در میان سوسیال دمکرات »در طول آخرین دوره قبل از به 

دهی مبارزه علیه این فرمان  چنین اعضای سازمان پرچم سرخ )رایش بنارز(، به همان دلیلی بود که قادر به سازمان اتحادیه های رفرمیست، و هم 

اضطراری بود. محبوبیت حزب بسیار افزایش یافته بود، و اعضای اتحادیه های کارگری رفرمیست شروع به شرکت در اعتصابات به رهبری  

ها، اعضای اتحادیه های کارگری رفرمیست و حتی  کردند. بدین ترتیب، علاوه بر کمونیست ها می اپوزیسیون اتحادیه کارگری سرخ و کمونیست 

 . (۲۰های ملی گرا در کمیته اعتصاب برلین شرکت نمودند.« )اُ. پیاتنیتسکی، وضعیت کنونی در آلمان، ص. سوسیالیست 

ها را دیدند و  ها جنگیدند. حملات آن ها با باندهای فاشیستی در خیابانحزب کمونیست آلمان آماده مبارزه با فاشیسم بود. در واقع، بارها کمونیست 

 کردند. حملات پلیس را در پروسیا* برای مثال، که تحت فرماندهی سوسیال دمکرات ها بود و همه جا از پیراهن قهوه های حمایت می 



که پس از    -مرکز بیسمارک امپراتوری جدید آلمان بود –کشور کوچکی در سواحل جنوب شرقی دریای بالتیک   -*پروسیا )پادشاهی سابق آلمان

 م(.   -منسوخ شد   شکست آلمان در جنگ جهانی اول

با کارگران سوسیال دمکرات، و در صورت نیاز از طریق توافق با رهبران سوسیال دمکرات فعالیت    ها جهت ایجاد جبهه متحد )خلق(کمونیست 

 ست در) موارد( زیر دیده شود: کردند، که ممکن می 

نهاد یک مبارزه متحد علیه خطر هواداران سلطنت را نمود. بعد در این  ، حزب کمونیست آلمان به حزب سوسیال دمکرات پیش۱۹۲۵در سال 

ها جهت منافع کارگران به سوسیال  ها اکثریت اعضا را در شهرداری برلین دارند، کمونیست ها و سوسیال دمکرات که کمونیست سال، با دیدن این

ها رهبران سوسیال دمکرات را فراخواندند تا در  ، کمونیست ۱۹۲۶در سال   نهاد یک برنامه اقدام مشترک را دادند.ها پیشدمکرات 

هاد تظاهرات مشترک  ، حزب کمونیست پیشن۱۹۲۸پرُسی علیه بازگشت اموال به خانواده سلطنتی قبلی آلمان ملحق شوند. در بهار سال همه   یک

علیه ساخت یک رزمناو   –نهاد اقدام مشترک ضدنظامی گری ، حزب کمونیست پیش ۱۹۲۸اول ماه مه، روز جهانی کارگر را داد. در اکتبر سال 

،  ۱۹۳۲مزد را نمود. در آوریل نهاد اقدام مشترک علیه کاهش دست حزب کمونیست بارها پیش ۱۹۳۲تا  ۱۹۲۹های جنگی را داد. در بین سال 

 را داد. مزد  های طبقه کارگر علیه کاهش قریب الوقوع دست نهاد یک مبارزه مشترک از سازمانحزب پیش

های حزب  نهادات از طرف سوسیال دمکراسی رد شد. توده های گسترده کارگران جهت اقدام مشترک به برخی از درخواست همه این پیش

 دادند. داری را ترجیح می کاری با احزاب سرمایهکمونیست پاسخ گفتند. رهبران سوسیال دمکرات هم 

نهاد یک اعتصاب عمومی مشترک جهت لغو  ها را از دولت پروسی بیرون انداخت، حزب کمونیست پیش که وُن پاپن سوسیال دمکرات هنگامی 

نهاد  که هیتلر به قدرت رسید، حزب کمونیست دوباره پیش، زمانی ۱۹۳۳ژانویه سال   ۳۰احکام اضطراری و منحل کردن پرسنل توفان را داد. در 

، پس از سوزاندان رایشتاگ، حزب کمونیست از حزب سوسیال  ۱۹۳۳یک اعتصاب عمومی جهت مبارزه با ارتجاع را داد. دوباره در ماه مارس 

نهادات توسط سوسیال  دمکرات و اتحادیه های کارگری خواست تا یک اعتصاب عمومی علیه حمله به کارگران را اعلام کنند. همه این پیش

 داری عمل کنند و اندک قدرت خود را حفظ نمایند. توانند تحت هر رژیم سرمایه ها می دادند باور کنند که آن هایی رد شد که ترجیح می دمکرات 

  

  

 است؟  مقصر  کسی چه

تواند این ها را سوسیال فاشیست ها خوانده اند. تروتسکی نمی ها سوسیال دمکرات جهت که آن ها مقصرند. چرا؟ بدین گوید: کمونیست تروتسکی می 

کردند که  ها اقدام ضدفاشیستی را سازماندهی می کردند. کمونیست ها جهت ایجاد جبهه متحد )خلق( تلاش می واقعیت را انکار کند که کمونیست 

دهی کنند. اما رهبران  کردند تا جبهه متحد را در کارخانه ها و اتحادیه ها سازمان ها فعالیت می کارگران احزاب مختلف را متحد سازند. کمونیست 

شد.  کاشتند، و این مانع اقدام کمونیست ها می ها و نسبت به جبهه متحد )خلق( می بذر بی اعتمادی را نسبت به کمونیست   سوسیال دمکرات

 تروتسکی نیز سهم خود را نیز در تفرقه افکنی ادا نمود. 

 اما اکنون او خرسند نیست. 

 این باصطلاح تک خال حکم اوست: 

های خود عدم توافق عینی بین سوسیال دمکراسی و  ، در بنیان سیاست ۱۹۳۱، یا سال ۱۹۳۰، یا حتی از سال ۱۹۲۹چه کمینرن از سال »چنان

داد؛ اگر بر اساس یک سیاست قانونمند )اصولی( و ماندگار از جبهه  تر بین فاشیسم و سوسیال دمکراسی را قرار می فاشیسم، و یا بطور دقیق 

مند کمیته های دفاع پرولتاریایی، و شوراهای کارگری بالقوه تحت پوشش قرار  متحد)خلق( ساخته بود، آلمان در طول چند ماه، با شبکه قدرت 

 . (۱۹۳۴مارس،  ۱۰شد.« )لئون تروتسکی، میلیتانت، گرفته می 

تر: بین رهبران سوسیال دمکراسی و فاشیسم هیچ عدم توافقی وجود نداشت. تا  اما، جناب تروتسکی، بین سوسیال دمکراسی و فاشیسم، یا دقیق

رحمانه )از صحنه سیاست(  کردند که بی بینی نمیجایی که رهبران سوسیال دمکراسی درنظر داشتند، هیچ عدم توافقی وجود نداشت. آنها پیشآن

های قبل از هیتلر شکل داده بودند و متقاعد شده بودند که حتی تحت  های دولتی را تحت تمام رژیم ها بخش قابل توجهی از دستگاه شوند. آن رانده می 



ها قبل از آنان نتایج ترسناکی را که باید  ها ( مهم نبود که چقدر کمونیست گردد. )برای سوسیال دمکرات ها حفظ می آن   هیتلر سهم خاصی از قدرت

گفتند که  ها می دمکرات  را نمی پذیرفتند. سوسیالسادگی آن ها بهاما سوسیال دمکرات   –از صعود فاشیسم توقع داشته باشند، تصور کرده بودند 

 دانند.بهتر می 

که تجارب رفقای  قطاران آلمانی خود بودند و کسانی تر از هم شاهد )ما( رفتار رهبران سوسیال دمکرات اتریش است که باصطلاح خیلی رادیکال 

فوریه،    ۱۸آلمانی خود را داشتند. شهادت اتُو بائور مارکسیست »چپ«، در مصاحبه با خبرنگار نیویورک تایمز، جی ایی آر جیدی )منتشرشده در 

 کاری با دولفوس، دیکتاتور فاشیست به هزینه قانون اساسی اتریش بود: های اتریش آماده هم را بخوانید که چگونه سوسیال دمکرات   (۱۹۳۴

ترن اشتباهات را  که ًانتخابات ً رایشتاک کنترل )کشور( را به آلمان نازی داد، حزب ما بزرگ مارس( وقتی  ۵»از زمان پیروزی هیتلر در آلمان)

  جهت توافق با دولت کرده است… در اولین هفته های ماه مارس، رهبران ما هنوز در رابطه نزدیک با دولفوس بودند و اغلب سعی داشتند تا او

تدای آوریل، مذاکرات  را راضی به توافق با راه حل قانونی بکشانند. در پایان ماه مارس، او به رهبر ما، دکتر دیننربرگ، شخصاً قول داد که در اب 

او جی اُ[. این وعده هرگز   – کند ]جهت محدود ساختن دمکراسی بورژوایی که مناسب فاشیسم باشد با ما را جهت اصلاح قانون اساسی باز می 

که او  ها خودداری کرد. وقتی که در ابتدای آوریل، او بطور قطعی به اردوگاه فاشیستی منتقل شد… و از صحبت با سوسیالیست برآورده نشد، چون 

توانستیم او را که ما نمی نهاد اعزام مذاکره کنندگان دیگری ارائه دادیم. او بشدت رد کرد. وقتی گفت مایل به دیدین رهبران موجود نیست، ما پیش

جمهور  دوباره ببینم، تلاش نمودیم که از طریق افراد دیگری با او مذاکره کنیم. صادقانه بگویم، ما همه تلاش خودمان را کردیم . ما نزد رئیس 

شناختیم، تلاش کردیم … اما همه چیز بر مقاومت لجوجانه دولفوس ها قبل می که از مدت    مداران مذهبیمیکلاس رفتیم… بعد ما از طریق سیاست 

های کاتولیک  های مذهبی با گروهی از دمکرات ها را ببیند و بشنود. گروهی از سوسیالیست خواست دوباره سوسیالیست خُرد شد که به سادگی نمی 

 هم شکست خورد«.    راه شد و تلاش نمود که کلیسا را وادار به مداخله نماید. این)شگرد(هم 

ها به مبارزه با فاشیسم  ها با دولفوس مبارزه کنند؟ آندادید که کمونیست زمان یک جبهه متحد)خلق( ارائه می برفرض هم که شما در آن 

 مند توسط بائور در همان مصاحبه گوش دهید:ها هیچ قصدی در دفاع از دمکراسی بورژوایی نداشتند. به این اعتراف ارزشکردند. آن نمی   فکر

ترین امتیازاتی را دادیم که یک حزب دمکراتیک و سوسیالیستی تا بحال ارائه داده است. ما گذاشتیم که دالفوس بداند که اگر او  »ما پیشنهاد بزرگ 

داد تا بوسیله حکم بدون پارلمان برای دو سال حکومت کند  کنیم که به دولت اجازه می فقط یک لایجه را از مجلس بگذراند، ما اقداماتی را قبول می 

وان قانون  ]تأکید از ا. جی. اُ[، با دو شرط، که یک کمیته کوچک پارلمانی، که در آن دولت اکثریت را داشته باشد، و بتواند قادر به انتقاد از دی 

 ه شود«. اساسی و احکام باشد، و تنها حراست علیه نقض قانون اساسی، باید برگرداند

های »چپ« آماده پذیرفتن لغو پارلمان بودند، بشرطی که  که لازم بود بروند. سوسیال دمکرات ها بطور قطع آماده بودند تا آنجاییسوسیال دمکرات 

ها آماده بودند، و گفتند، موافق دولت  این لغو توسط حکم پارلمانی باشد )پروسه ای که درواقع در آلمان تحت هیتلر تمرین شد(. سوسیال دمکرات 

ها را وادار به قبول زمان اضافی کرد. سوسیال  شد که آنبدون پارلمان »برای دو سال« هستند، اما این کاملاً آشکارست که بسیار دشوار نمی 

دانستند  که بخوبی می  -ها، نیروی پلیس، و دستگاه قضایی بودندهای خود در اتحادیه های کارگری، شهرداری ها علاقمند به حفظ موقعیت دمکرات 

که طبق شهادت خود  زمان چسبیده بودند وقتی ها به سایه قدرت در آن ها تحت فاشیسم کاهش می یابند. سوسیال دمکرات این موقغیت 

که تحریکات دولت افزایش می یافت… در  افزایش یافت، در حالی   نارضایتی و تحریک کارگران علیه سیاست محافظه کار کمیته حزب ما ً ها،آن

 هفته های گذشته شور و هیجان به اوج تب خود ارتقاء یافت.«)همانجا(.

 داند که چنین رهبران )سوسیال دمکراتی( را جهت سازماندهی جبهه متحد )خلق( تهییج نکرده است. ها را مقصر می تروتسکی بدین دلیل کمونیست 

داند که  که تروتسکی بخوبی می داند که به کارگران نزدیک نشده اند، برای اینها را مقصر نمی اما بخاطر داشته باشید که تروتسکسی کمونیست 

کارگران را به پیوستن در جبهه متحد )خلق( تشویق نمایند.    ها به کارگران نزدیک شدند و هر تلاشی جهت نزدیکی به کارگران کردند تاکمونیست 

 اتهام اصلی تروتسکی این ست که رهبران کمونیست با رهبران سوسیال دمکراسی صلح برقرار نکردند. 

 استدلال تروتسکی در حمایت از احتمال یک جبهه متحد )خلق( با رهبران سوسیال دمکرات حقیقت ندارد. 



تواند زنده بماند، نه نفس بکشد.  کارگری طبقه کارگر نه می   های سیاسی و اتحادیهگوید[ بدون تکیه کردن بر سازمان »سوسیال دمکراسی ]او می 

حله زمان دقیقاً در این راستاست که تضاد عدم سازش بین سوسیال دمکراسی و فاشیسم اتفاق می افتد؛ و دقیقاً در امتداد این مسیر ضرورت و مر هم 

 .( ۱۹۳۴مارس،  ۱۰)میلیتانت، گردد.« غیرمحدود سیاست های جبهه متحد )خلق( با سوسیال دمکراسی باز می 

که بفهمد سوسیال  این استدلال، حتی در زمینه ترجمه ضعیف آن از متن انگلیسی نادرست است. حوادث نشان داده اند که بورژوازی وقتی 

های توده ای طبقه کارگر، حتی  شود. به همین دلیل تمام سازماندمکراسی دیگر قادر به کنترل جنبش انقلابی توده ها نیست به فاشیسم متوسل می 

امر را قبول  شوند. اما رهبران سوسیال دمکراسی قبل از ظهور هیتلر ایناگر تحت سلطه رهبران سوسیال دمکراسی باشند، )باز هم ( سرکوب می 

 نداشتند.

بر رکورد خود در چابلوسی برای   –بالاخره  –داری، بر قانون اساسی وایمار، بر احترام آلمان برای نظم و قانون و ها بر دمکراسی سرمایه آن

کاری با بورژوازی بود. زویرجبیبل، تر« را اختراع کردند که تنها بهانه ای برای هم ها سیاست حمایت از »شرکم بورژوازی تکیه کرده بودند. آن 

به رگبار مسلسل    را( ۱۹۲۹روز جهانی کارگر)سال  -پیمایی اول ماه مهها در برلین بدون مجوز، کارگران شرکت کننده در راه رئیس پلیس آن

فرونشاندن شورش کارگران معرفی کردند.     ها تصویب قانون نیمه حکومت نظامی را جهتنفر بود. رهبران آن  ۳۰بست. شمار قربانیان بیش از 

های برونینگ، وُن پاپن و اشلایچر  مزد و حامی تسلیحات/ساز و برگ نظامی بودند. سوسیال دمکراسی از دولت ها حامی کاهش دست رهبران آن 

برسمیت نشناخت، اعلام نکرد که هیتلر قانوناً توسط  ۱۹۳۴مارس،  ۵حمایت نمود. آماده حمایت از هیتلر بود. آیا دولت هیتلر را پس از انتخابات 

 هیندنبرگ منصوب شده و با اکثریت رأی مردم اختیار روشن به او داده شده است؟ 

که با چکمه های نازی ها لگد خوردند،  کاری با دولت هیتلر نبودند؟ آیا حتی پس از آن شد، آیا آماده هم چه شانسی به سوسیال دمکرات هاا می چنان

، متفقاً در رایشتاک بنفع سیاست هیتلر ۱۹۳۳ماه مه سال   ۱۷نقش اپوزیسیون وفادار را به عهده نگرفتند؟ آیا گروه پارلمانی سوسیال دمکرات، در 

تقاضا    ها، حامی هیتلر باقی نماند؟ آیا همین رهبر سوسیال دمکرات کارکشته از مردم سائررغم همه این رأی ندادند؟ آیا کارل سیویرینگ علی 

 قدم هیتلر نشدند؟ آیا رهبران اتحادیه های کارگری سوسیال دمکرات پیش  نکرد که به نازی ها رأی بدهند؟

بود که روند ارزش گذاری مجدد نه فقط در میان    وقتآن   ها با رسوایی و بدون مقاومت برکنار شدند،که آنها سقوط کردند، هنگامی که آن وقتی 

ها شروع شد. بخشی )سیویرینگ و شرکاء( فقط منتظر فرصتی بودند  چنین در میان برخی از رهبران آنکارگران سوسیال دمکرات ها، بلکه هم 

ها بود. جبهه متحد  حامی جبهه متحد )خلق( با کمونیست  که توسط فاشیست ها »به خدمت گرفته شوند«. )جناح ( مرکز مردد بود. )جناح( چپ 

ها بود. اما اگر کسی توقع  تحت ابتکار و رهبری کمونیست  –چنین در آمریکا سرعت در حال ساختن، بویژه در فرانسه، اسپانیا و هم )خلق( به

تواند یک  ها بودند، تنها می ، رهبران سوسیال دمکراسی آلمان موافق جبهه متحد )خلق( با کمونیست ۱۹۳۳داشته باشد که قبل از ژانویه 

 تروتسکیسم باشد. 

را تکرار     آور، گرایش منشویکی تروتسکی نهفته است. منشویک قدیمی ادعای رهبری »اپوزیسیون چپ«های کسالت در عمق همه این نطق

ها نباید رهبران  گوید کمونیست کند. او معتقد نیست که سوسیال دمکراسی »به همان اندازه بد است«. تروتسکی صادق است وقتی که می می 

ها مبارز  ها سوسیال فاشیسم نیستند. او معتقدست که سوسیال دمکرات سوسیال دمکرات را سوسیال فاشیسم بخوانند. زیرا او بر این باورست که آن

قرار     مورد دفاع   ها بتوانند تحت دمکراسی بورژوازیجایی که آن هم هستند، حداقل برای دمکراسی بورژوایی و برای منافع کارگران تا آن

ها موقعیت خودشان را رها کرده ها »نیز« سوسیالیست هستند. حالا کاملاً درست است که اگر کمونیست گیرند. از نظر تروتسکی سوسیال دمکرات 

توانستند یک جبهه متحد )خلق( داشته باشند.  وقت می بودند و با رهبران سوسیال دمکرات آلمان بر اساس شرایط این رهبران صلح کرده بودند، آن 

 شد. ست که که این جبهه متحد )خلق( علیه فاشیست نمی مشکل این

های توده ای علیه  که جنبشکه جبهه متحد )خلق( در فرانسه ایجاد شد، هنگامی تقلید مسخره آمیز از کل سلسله تجربیات فرانسه آشکارست. زمانی 

فاشیسم بر اساس جبهه متحد )خلق( شروع به گسترش نمودند، گروه تروتسکی به حزب سوسیالیست ملحق شد، با آن جوش خورد، و با حزب  

 جنگید.سوسیالیست علیه جبهه متحد )خلق( می 

 بینید. ها را در عمل می جا تروتسکیست شما در این



ها پرسیده  قیام مسلحانه نکرد؟ این مشکل آلمان اغلب توسط تروتسکیست   ۱۹۳۳با نیروهای خود در آلمان در اوایل سال  اما چرا حزب کمونیست

 شود. می 

 دهد. پاسخ به این توسط لنین داده شده که »قانون بنیادی انقلاب« را توضیح می 

توانند زندگی کنند و خواهان تغییر آن  »این برای انقلاب کافی نیست که توده های استثمار شده و سرکوب شده درک کنند که به شکل گذشته نمی 

تر« رژیم  که »طبقات پائینست که استثمارگران قادر نباشند به سبک گذشته زندگی و حکومت کنند. تنها زمانی باشند؛ برای انقلاب، ضروری 

ست این  تواند موفق گردد. ممکن وقت انقلاب می که »طبقات بالاتر« قادر به حکومت کردن مانند گذشته نباشند، آن گذشته را نخواهند، وهنگامی 

نپذیر  حقیقت را به شیوه دیگری بیان کرد: بدون بحران همه جانبه، که هردو استثمارشوندگان و استثمارگران را تحت تأثیر قراردهد، انقلاب امکا

ست، که اکثریت قریب به اتفاق کارگران )یا حداقل اکثریتی از کارگران آگاه، متفکر، و از نظر  نیست.]تأکید از ام. جی. اُ.[. جهت انقلاب ابتدا لازم 

ی باشد،  سیاسی فعال( ضرورت انقلاب را کاملاً درک کنند، وآماده باشند تا جان خود را فدای انقلاب کنند؛ دوم، طبقه حاکمه در شرایط بحران دولت 

را توسط انقلاب آسان کند.«  ا را به سیاست جذب کند… دولت را تضعیف نماید و سرنگونی سریع آن شرایطی که حتی عقب افتاده ترین توده ه

 . (۲۲۲، ص. ۲۵)وی. آی. لنین، مجموعه آثار، چاپ روسی، جلد 

الملل، تعریف لنینیستی بالا از موقعیت انقلابی را ذکر  که هیتلر به قدرت رسید، اُ. پیاتنیتسکی، رهبر کمونیسم بیندر بحث موقعیت آلمان از زمانی 

 نمود و نتیجه گیری اجتناب ناپذیری گرفت. او گفت: 

کاملاً رشد کرده بودند ووجود داشتند؟ خیر. کل بورژوازی، در مواجهه با مخاطره یک    ۱۹۳۳»آیا تمام این شرایط در آلمان در ژانویه سال 

بورژوازی که  ها، متحداً علیه پرولتاریای انقلابی ایستاده بودند. اکثریت قریب به اتفاق خرده رغم وجود نفاق در میان آنانقلاب پرولتری، علی 

ها بازگشت آلمان » با عظمت« گذشته را وعده داده بود که در آن  شددنباله رو بورژوازی بودند، که به آن توسط هیتلر نمایندگی می 

بورژوازی در شرایط کم و بیش نسبتاً خوبی زندگی کرده بود. پرولتاریا توسط حزب سوسیال دمکرات که هنوز اکثریت کارگران از آن  خرده 

کرد، منشعب شده بود. بنابراین، استثمارگران هنوز قادر به زندگی و رهبری کردن بودند، و هنوز مانند گذشته قادر به استثمار طبقه  پیروی می 

 . (۲۷کارگر بودند، اگرچه با شیوه های جدید فاشیستی. )اُ. پیاتنیتسکی، موقعیت کنونی در آلمان، ص. 

کرد، از رابطه موجود نیروهای اجتماعی آلمان به تنها نتیجه گیری رسید که  هیئت رئیسه کمیته اجرایی کمینترن، که موقعیت آلمان را ارزیابی می 

 تواند بیرون بکشد. یک رهبری مسئول می 

دهی  دهی کند و در واقع در آن نوع سازمان توانست سازمان گوید[ پرولتاریا در موقعیتی بود که نمی »تحت این شرایط ]قطعنامه هیئت رئیسه می 

های جنگی بورژوازی  منظور مبارزه علیه پرولتاریا، سازمان شکست خورد که بتواند یک ضربه فوری و قاطع علیه آن دستگاه دولتی بزند، که، به 

فاشیستی را جذب کرده بود: پرسنل توفان، کلاه خودهای فولادین و رایکسویر. بورژوازی قادر شد بدون مقاومت جدی قدرت دولت را در کشور  

 کرد. های ناسیونالیست بدهد که از طریق تحریکات، ترورهای خونین و تهاجم سیاسی علیه طبقه کارگر عمل می به سوسیالیست 

 تواند کاملاً آماده/بلوغ بنظر بیاید،های مختلف پرولتاریا گفت، که یک نبرد قاطع می ها جهت قیام »لنین در تجزیه و تحلیل موقعیت 

ضربه خورده باشند، به اندازه کافی    »…اگر تمام نیروهای طبقاتی که علیه ما دشمنی دارند به اندازه کافی درگیرشده باشند، به اندازه کافی

ها تضعیف کرده باشد. اگر تمام عناصر متزلزل، مردد، بی ثبات، واسط، برای مثال،  خودشان را با مبارزه ای که فراتر از قدرت آن 

گونه که قابل تشخیص از بورژوازی است، خودشان را به اندازه کافی نزد مردم افشاء کرده  بورژوازی همان بورژوازی، و دمکراسی خرده خرده 

ای جمع شده باشد، و قیام با باشند، خودشان را به اندازه کافی با ورشکستگی عملی بی اعتبار کرده باشند. اگر در میان پرولتاریا همبستگی توده 

چه ما  وقت انقلاب به حد بلوغ رسیده است، و چنان شدت به نفع حمایت از قاطع ترین اقدامات فوق العاده جسور و انقلابی علیه بورژوازی باشد، آن 

 به موقع تمام شرایط ذکر شده بالا را درنظر بگیریم … و لحظه مناسب را انتخاب کرده باشیم، پیروزی ما حتمی است.« 

یک   »خصوصیات ویژه شرایط زمان کودتای هیتلر این بود که این شرایط برای قیام پیروزمندانه هنوز در آن لحظه به حد بلوغ نرسیده، و تنها در

 حالت جنینی وجود داشت. 



توانست برای این آهنگ پرولتاریا، حزب کمونیست، مایل به افتادن در ماجراجویی نیست، البته، با اقدامات خود نمی گونه که برای پیش»همان 

 عامل ناپیدا غرامت بپردازد و تاوان اعمال خود را بدهد.« 

بورژوازی ترسیده از فاشیسم و بی اعتقادی نسبت به نیروهای انقلابی پرولتاریاست. بنابراین، انتقاد تروتسکی از کمینترن بیان ناامیدی یک خرده 

 بورژوازی رفرمیست متوحش است. های یک خرده نهادی تروتسکی، سیاست های پیشسیاست 

تر ها عبور کنند و با تجربه مبارزه بیش ست که توده ها از آن توان با حکم لغو نمود. لازم گوید[ را نمی »شعارهای دمکراتیک و توهمات ]او می 

ست که عناصر پویا را در این موقعیت دفاعی طبقه کارگر پیدا نمائیم؛ ما باید توده ها را وادار کنیم که از منطق  دوام بیاورند… ضروری 

 ۹وظایف کنونی ما ً، میلیتانت،  ً تر کنیم.« )لئون تروتسکی،های مبارزه را عریض تر و عمیق دمکراتیک خود نتیجه گیری نمایند؛ ما باید کانال 

 . (۱۹۳۳دسامبر، سال 

فرظ جهت یک موقعیت سیاسی عام است که ارتجاع سیاه قبلاً انتخاب کرده است که برای  در این کلمات یک برنامه کامل وجود دارد. این یک پیش 

تواند وجود داشته باشد. این )برنامه( یک دوره بسیار طولانی حکومت کند و جایی برای هیچ تفکری از جنگ پرولتاری مصمم جویای قدرت نمی 

ها ضرورتاً باید از  کند که مبارزه کارگران جهت بهبود شرایط فوری آن کند. این )برنامه( فرض می بینی می داری باثبات را پیشیک نظام سرمایه

 برد. حرکت کند. بنابراین این )برنامه( مبارزه جهت اصلاحات دمکراتیک را به عنوان وظیفه اصلی کارگران به پیش می    های پارلمانیکانال 

 پردازانه است. های سوسیال دمکراتیک، هم ارتجاعی و هم خیال این برنامه تروتسکی درست مانند تمام خلاقیت 

سرعت جهت چنین مبارزه ای فراهم شده است را رها  که شرایط به ست که مبارزه پرولتاریا برای کسب قدرت را در زمانی جهت ارتجاعی بدین

محدود سازند، اگر    تنهایی با »شعارهای دمکراتیک«که امکان ندارد کارگران همیشه خودشان را به پردازانه است چون سازد. بدین دلیل خیال می 

 ها بخواهند از حقوق خود برای زندگی کردن دفاع نمایند.آن

مزد بالاتر، بیمه اجتماعی، علیه خشونت پلیس، علیه قوانین اعدام بدون محاکمه  ها باید جهت دست شوند. آنها سرکوب می اند. آنکارگران گرسنه 

ها  شوند. آن ها با پلیس درگیر می روند. آنها فراتر از دمکراسی بورژوایی می ها یک مبارزه واقعی را تقبل کنند، بناچار آن بجنگند. هر زمان که آن 

ها را مجبور به اخراج غیرقانونی  گذارند. آن ها از دستورات سرپیچی کرده و احکام بازداشت را زیرپا می طلبند. آندادگاه ها را بمبارزه می 

داری درست مانند حالا بلرزه دربیاید و تضعیف شود، تصرف قدرت یک وظیفه برای آینده  که سرمایه کنند. زمانیها »شورش« می کنند. آنمی 

رفت  تر برای تصرف قدرت است. هر نبردی به طبقه کارگر تجارب جدید، درس هایی از اتحاد و پیشنزدیک است. هر مبارزه گامی نزدیک

تواند بهبود بلافاصله زندگی کارگران امروز را ارزانی کند، و حقوق  رفتی می چنین پیشدهد. تنها یک اینآهنگی علیه بورژازی را آموزش می هم 

 ها تأمین نماید. ابتدایی و شرایط اقتصادی بهتری را برای آن

مبارزه طبقاتی که در بالاترین نقطه اوج   –اند بر روی پرچم طبقه کارگر حک کرده   هاست که کمونیست داری این مبارزه طبقاتی علیه سرمایه

 شکل خود قیام مسلحانه، نبرد نهایی جهت دیکتاتوری پرولتاریا است. 

 سازد. می    دوام خود رابی( ۴در آن ساختار برنامه » انترناسیونال    ست که تروتسکیاین خیانت طبقاتی

 کند:یک باصطلاح »بلشویک« تروتسکیستی گوش کنید که جهان را با یک قطعه بلند از نطُق خود نصیحت می   به

گیریم که نجات واقعی از فاشیسم و جنگ بر تسخیر انقلابی قدرت و ایجاد یک دیکتاتوری پرولتری تکیه دارد.  ها، درنظر می »ما، بلشویک 

های  ام. جی. اُ[. شما، کارگران سوسیالیست ]بخوان: سوسیال دمکرات  –جان است اعتقاد ً ما فقط یک خیال واهی، بدون خونریزی، و بی  ً اما

چنین در مسیر جاده  ام. جی. اُ[ موافق این مسیر نیستید. شما نه تنها هرچیزی را که کسب کرده اید نجات میدهید، بلکه هم  –بوروکرات 

که ما شما را متقاعد و به طرف  ام. جی. اُ[. خوب، تازمانی – –کنید. ]در همکاری با روزولت، ریشبرگ و پرکینز به پیش حرکت می   دمکراسی

ترست که از شما پیروی کنیم تا بخود زحمت با صفوف  خود جلب نکرده ایم، ما تا پایان آماده پیروی از شما در این مسیر هستیم.]این آسان

خواهیم که مبارزه  ام. جی. اُ[ اما ما از شما می  -دمکراتیک ً رؤسای پلیس نباشند ً  ست موافق به تسلیم شدن به احکامکارگرانی را بدهیم که ممکن 

ملکه ً کشور داشته   ً برای دمکراسی را ادامه دهید، نه در حرف بلکه در عمل بکارگیرید]برای مثال، اجازه دهید نورمن توماس ملاقات جدیدی با

های راه کننده تر از جنبش ام. جی. اُ[ … بگذارید حزب شما یک مبارزه واقعی جهت یک جنبش دمکراتیک قوی باز کند. ]که حتی گم  -باشد



ست که قبل از هرچیز تمام بقایای  برای این ضروری   ام. جی. اُ[. –های اقتصادی داشتند حماسی یا لافولاتی است که در برنامه های خود قسمت 

چنین سالگی خود رسیده اند، هم  ۱۸حق رأی به همه مردان و زنانی داده شود که به سن   دولت فئودالی را کاملاً حذف کرد. این ضرورت دارد که

هایشان خواهد  ها شادی رأی دادن را بدهید که مرهمی جهت زخم در سربازان ارتش ]گرسنگی پسرها و دخترها را فراموش کنید. به آن 

گذاری/قوه مقننه و اجرایی در دست  قدرت قانون    ام. جی. اُ[. تمزکز کامل –دارد تری برای اربابان برمی درضمن، از بیمه اجتماعی هزینه کم    شد.

ها کارگر بیدار شوند، بگذارید  گیرد! بگذارید حزب شما یک مبارزه جدی را تحت این شعارها آغاز کند! اجازه دهید میلیونیک مجلس قرار می 

ام. جی. اُ[.   –رامزی مک دونالد   -شیدمان  -نوسکی -دولت جدید ایبر  قدرت را از طریق بحرکت درآوردن توده ها تسخیر کنند.]هورا برای یک 

یوس دیوچ علیه فاشیسم و  این در هر سرعتی یک تلاش جدی از مبارزه علیه فاشیسم و جنگ است.]به همان سبکی که سیویرینگ، اتوبائور و جول

دانیم که به کارگران عدم کفایت شعارهای دمکراتیک را توضیح دهیم؛ ما برای  ها، حق خود می ام. جی. اُ[. ما، بلشویک  – جنگ مبارزه کردند 

کنیم] ما گیریم؛ اما صادقانه در مبارزه جهت یک چنین دولتی به شما کمک می خودمان در دولت سوسیال دمکرات مسئولیت سیاسی را برعهده نمی 

کنیم که  کنیم.] و کمک می راه با شما ما تمام حملات ارتجاع بورژوازی را دفع می ام. جی. اُ[. هم  -کنیم که توده ها را فریب دهیدبه شما کمک می 

ام. جی. اُ[. بیش از این، ما   -کنندقوانین دمکراتیک ً را نقض می  ً به کارگران و دهقانانی شکیک کنند که در مبارزه خود برای کسب نان خود

که اکثریت کارگران آگاهانه خود را در سمت و سوی دیکتاتووری پرولتاریا قرار نداده است هیچ گونه دانیم که تا زمانی خودمان را مقید به شما می 

غیرقانونی ً   ً اقدامات انقلابی را انجام ندهید که فراتر از محدوده دمکراسی )دمکراسی واقعی( برود .]این وظیفه دمکراتیک ماست که اعتصابات

ام. جی.   –اند فراتر از محدوده دمکراسی واقعی بورژوازی بروند!ها جرأت کرده را پراکنده سازیم. چطور آن را بشکنیم و گردهمآیی غًیرقانونی ً 

 (. ۱۹۳۳دسامبر،  ۹اُ[« )تروتسکی، وًظایف کنونی ما ً، میلیتانت، 

هایی که مانع  آن  -باید روشن شده باشد در ابتدا که تروتسکی خودش را به »کارگران سوسیالیست« معرفی کرد، منظورش رهبران سوسیالیست بود

کند کاملا  ای که او پیشنهاد می شد، ثانیاً، آن برنامهکارگران سوسیالیست از درگیر شدن در مبارزه طبقاتی واقعی گشتند. باید به این اشاره می 

کند(؛ داری به دولت تبدیل گردد )ًصادقانه ًکمک می کند تا در یک کشور سرمایه رفرمیستی است. تروتسکی به سوسیال دمکراسی کمک می 

داند که هیچ اقدامی  داری را بهبود بخشد؛ تروتسکی خودش را موظف می کند تا ماشین دولت سرمایه تروتسکی به سوسیال دمکراسی کمک می 

دمکراسی واقعی ً، او باید بداند که چنین دمکراسی تنها در دیکتاتوری پرولتار   ً  گویدکه او می فراتر از دمکراسی بورژوازی انجام ندهد )وقتی 

و هر دمکراسی بورژوازی، هرچقدر هم که زیبا باشد، یک دمکراسی دروغین است که به عنوان سلاح استثمارگران علیه   –وجود دارد 

ابزار    داری از طریقکرد حکومت سرمایهعمل   کمک در انسجاماستثمارشدگان طراحی شده است(؛ به عبارت دیگر، تروتسکی متعهد به 

مزد بالاتر،  بود که اشاره نمود، سوم، تروتسکی این خواست های حیاتی مانند دست  دمکراسی دروغین بورژوازی علیه کارگران است. ضروری 

که کارگران متعهد به مبارزه  های تحت ستم را بیهوده حذف نکرد. برای مثال، به محض اینتر، بیمه بیکاری، حق ملیت ساعات کار روزانه کم 

که به محدوده دمکراسی بورژوازی تجاوز شده است. تروتسکی بطور  شکند. چون جهت چنین خواسته هایی شوند، بورژوازی قانوناً درهم می 

علاوه، تروتسکی خیلی خوب  ها پشتیبانی نماید. بهدهد که چنین اقداماتی را نه انجام دهد و نه از آن ضمنی به رهبران سوسیال دمکراسی قول می 

ها چنین چه آن ها از نیروهای مسلح دولت علیه کارگران استفاده خواهند کرد، چنان که سوسیال دمکراسی در قدرت است، آن زمانی   داندمی 

کند که به او بپیوندند، تروتسکی مجبورست که خودش را به خواسته ها التماس می که تروتسکی به سوسیال دمکرات اقداماتی را انجام دهند. هنگامی 

تواند او را نیمه راه بپذیرد.  جاست که سوسیال دمکراسی می تنها در این  مانند مجلس محدود نماید و سن رأی دادن را پائین بیاورد.   خطریهای بی 

 ها را با سرنوشت رهبران سوسیال دمکراسی پیوند دهد. ای است که او مایل است سرنوشت تروتسکیست و بر اساس یک چنین برنامه

بینیم که وحشت زده شده است. او ظهور فاشیسم را دیده است، و بر این باورست که  بورژوازی را می بار دیگر ما تروتسکی، یک خردهیک

گوید که مرده  زند، و می فاشیسم آمده است که بماند. تروتسکی معتقدست که طبقه کارگر شکست خورده است، به حزب کمونیست آلمان افترا می 

خواهد  کند. تروتسکی مایل نیست ببیند که توده ها یک انقلاب اجتماعی برپا کنند. تروتسکی نمی که در واقع زنده است و مبارزه می است، در حالی 

ها باید برای زندگی خود، علیه گرسنگی، و علیه نابودی به دست سرمایه مالی  آن  –که برخیزند و هر جایی  –که توده ها برخیزند  درک کند زمانی 

ست، چه از نوع فاشیستی آن و یا شکل دمکراتیک آن باشد. تروتسکی تمایلی ندارد پی ببرد  داری معنای جنگ عیه دولت سرمایه و این به –بجنگند 

داری می پیوندند، که همیشه جهت  به زیر پرچم مبارزه علیه سرمایه –توده های کارگر، اکثریت قریب به اتفاق کارگران کارگران  – که کارگران 

داری تحت رهبری  خواهد توده های کارگران را از درگیری در مبارزه علیه سرمایه کنند. تروتسکی می داری مبارزه می تضعیف دولت سرمایه 

کند.  پردازانه خود التماس می کمونیستی باز دارد.، و به رهبران سوسیال دمکراسی برای یک جبهه متحد )خلق( بر اساس برنامه ارتجاعی و خیال 



داری هدایت شده است. این نوع  تعجبی ندارد که او مخالف جبهه متحد )خلق( به سبک ساخته شده توسط احزاب کمونیستی باشد، که علیه سرمایه

 داری و حامی فاشیسم را نابود سازد. سازد. جبهه متحد )خلقی( می آید تا نظام سرمایه داری سنگر نمی جبهه متحد )خلقی( برای سرمایه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 آمریکا  در تروتسکیسم

ها از حزب کمونیست آمریکا اخراج شد. این گروه، توسط کاننُ و شاچتمن، جناحی را در درون  ، گروهی از تروتسکیست ۱۹۲۸در پایان سال 

و   –فوستریزها و لاوستونی ها    کردند. حزب در آن زمان به دو جناج تقسیم شده بود:حزب ساخته بودند که شروع به انجام مبارزات ضدحزبی می 

ها باخبر  الملل از موجودیت آن به عضویت حزب شناخته شده بودند و کمونیسم بین  هاتقریبا موجودیت این جناح ها آشکار بود . بهر رو، هر دو آن

کمیته های حزبی     ها در درونها، مطابق با شیوه پیشوای خودشان، موجودیت جناح خودشان را مخفی نگه داشته بودند. آنبود. تروتسکیست 

ها  دادند. در واقع، آن های موجود را ارائه نمی ها هرگز برنامه متفاوتی از برنامه جناح شدند. آن هرگز متعهد به بحث در باره تروتسکیسم نمی 

ها متحداً با باهم در یک گروه  حال ، آنکردند که هیچ اختلاف نظری ندارند که با عقاید یکی یا جناح های دیگر مغایر داشته باشد. بااینتظاهر می 

 کاشتند. مخفی، بطور کامل علیه حزب تخم توطئه می 

هیچ سابقه     کاننُ، یک وکیل سابق بود، که  هافکران فاقد یک پایگاه مردمی بودند. رهبر صوری آن ها یک یا دو گروه دوازده نفره از روشن آن

کار ایدئولوژیکی و سازمانی نداشت. او یکی از اعضای کمیته مرکزی در روزهایی بود که زندگی حزب غیرعادی بود، اما هرگز هیچ ارتباطی  

ها هیچ ریشه  ها تبدیل شده بود، یک کارمند جزء در حزب بود. آن با توده های گسترده کارگران نداشت. شاچتمن، که به »تئوریسین« تروتسکیست 

تهمت زدن به اتحاد جماهیر شوروی و کمینترن، و بدگویی از حزب کمونیست    ها در آمریکا شاملهای« آن ای در طبقه کارگر نداشتند. »فعالیت 

و    –های اتحادیه های ارتجاعی که فقط به بوروکرات  –کردند  وارد می    آمریکا بود. برخی اوقات خودشان را در مبارزات اقتصادی کارگران

 کارفرماها کمک کنند. 

 ما باید خودمان را به چند مثال مشخص محدود کنیم. 

رانی ، استالین نطُقی در کنفرانس رهبران صنعت شوروی درباره »شرایط جدید، وظایف جدید« ایراد نمود. در این سخن ۱۹۳۱ژوئن  ۲۳در 

مزد و بهبود شرایط  دهی دست دهی کار، سازمانشش شرط جدید جهت توسعه صنعت. سه شرط اول با سازمان   –استالین شش نکته را برشمرد 

وسیله »طبقه کارگر اتحاد  کارگران مرتبط بود، نکته چهارم با وظیفه به پیش بردن و توسعه بهترین عناصر طبقه کارگر مربوط بود که بدین

ز  جماهیر شوروی سوسیالیستی بتواند طبقه باهوش صنعتی و ماهر خود را داشته باشد«. استالین گفت: »این هر نوع پرسنل بسیار آموزش دیده، ا

که  هایی نیست که ما نیازداریم«.»ما نیازمند به آن نوعی هستیم که قادر به درک سیاست طبقه کارگر کشورمان باشند، کسانی مهندسان و تکنیسن

را وجداناً انجام دهند. و این به چه معناست؟ این بدان معناست که کشورمان وارد فاز توسعه خود شده  قادر به حذب آن سیاست هستند و آماده اند آن

مندان صنعتی و فنی خود را بیآفریند، آن نوعی را که قادر باشد منافع خود را در تولید به عنوان منافع طبقه  که طبقه کارگر باید دانشاست، جایی 



باید نه تنها بتوانند از کسانی که مدارس عالی تحصیلی را گذرانده    مندان فنی و صنعتیحاکم حفظ کند«. استالین سپس اشاره نمود که دانش 

چنین از صفوف کارگران در صنایع، از کارگران ماهر، از نیروی فرهنگی طبقه کارگر ما در معادن، کارخانه ها، و در کارگاه ها  اند،»بلکه هم 

های ریاست  ها را جسورانه به موقعیت ها چشم پوشی کنیم، بلکه آن … استخدام کنند. ما نباید این کارگران بااستعداد را نادیده بگیریم واز آن 

دهی و گسترش معلومات خودشان، و ایجاد شرایط مناسب برای کار به  ها فرصت دهیم تا توانایی خودشان را جهت سازمان رفت دهیم. به آن پیش

 نمایش بگذارند، و بدین منظور هیچ صرفه جویی نکنیم..«]تأکید از ام. جی. اوُ[. 

پنجمین نکته مرتبط با مهندسان و تکنیسین های مدارس قدیم است. استالین گفت که اتحاد جماخیر شوروی باید از این نیروهای فنی استفاده  

فکران قدیمی که قبلاً با فکر بورژوازی قدیمی وجود دارد. بسیاری از روشن تری بکند. استالین گفت که گرایش جدیدی از سوی طبقه روشن بیش

تاکتیک کوبنده    گوید، »اگر در طول جنبش مخرب«، »ماکردند، اکنون به سوی شوروی چرخیده اند. استالین می کاران احساس همدردی می خراب 

ها  فکران به سوی ما چرخیده اند، باید سیاست ما نسبت به آنکه این روشن فکران فنی قدیمی اتخاذ کردیم، اکنون، موقعی ای نسبت به روشن 

کار و  مصالحه و دقت زیاد باشد. احمقانه و غیرعاقلانه خواهد بود که تقریباً هر متخصص و مهندسی از مدارس قدیمی را بعنوان یک جنایت

به »افزایش انباشت سرمایه در درون    داری بیزنس )کسب و کار( مؤثرتر و با نیازکار مخفی شناسایی کنیم«. ششمین نکته با معرفی حساب خراب 

 .(۴۲۶-۴۱۲خود صنعت« مرتبط است )جوزف استالین، لنینیسم، جلد دوم، صص. 

نهادات عملی بود که درواقع راه  جا شماری از پیشرانی استالین نیروی حیاتی تأثیرگذاری در سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی بود. در این سخن 

باز شد، که تنها بیانیه قبلی استالین را مورد تأئید قرار    جا چشم اندازی جدیدداد. در اینبهبود کار را در هر دو صنعت و کشاورزی نشان می 

رانی که در این سخن ها نتوانند فتح کنند. هیجان شادی از سرتاسر سرزمین شوروی عبور کرد، برای ایندژی نیست که بلشویک داد که هیچ می 

 تواند نائل گردد. گرمی کارهایشان و اعتقاد عمیقی را دیدند که این وظیفه مهم طرح پنج ساله می ها کارگر و مهندس دل ها و میلیوناستالین میلیون

می گوید:   ۱۹۳۱ژوئیه سال  ۱۱ها گامی به عقب دیدند. میلیتانت رانی استالین چه دارند که بگویند؟ آنهای آمریکایی در باره سخن اما تروتسکیست 

های انقلابی »شکی نیست که تمام معنی ًسیاست جدیدً استالین، طبیعتاً اتخاذ صوری و رسمی یک نتیجه گیری از قبل آماده شده است، که از سیاست 

که این از  جایی توانند توضیح دهند. ازآن ها نمی که چرا این یک گام به عقب است، تروتسکیست دوران لنین یک گام جدید به عقب است«. اما این

نیز مشکل است که    های لنین متفاوت است، بجز این که با مشکلات جدید در یک مرحله جدید از توسعه سروکار دارد، به همان اندازهسیاست 

 مشخص گردد. 

تواند توسط گوید، »سوسیالیسم«، نمی افتراهای خودشان را به آن آویزان کنند. میلیتانت می   ها قلابی کشف کرده اند کهاما بنگرید، تروتسکیست 

توانند کمک بزرگی  ها می توان پایه و اساس یک اقتصاد سوسیالیستی را گذاشت. آن ها نمی متخصصان بورژوازی ساخته شود. حتی توسط آن

 باشند، اما وظیفه اصلی نیازمند ابتکار اشتراکی مشتاقانه صمیمی فعالیت خودبخودی و شرکت توده های پرولتری است«. 

رسد که استالین، آغازگر رقابت سوسیالیستی، علیه ابتکار اشتراکی وفعالیت خودبخودی پرولتاریا است. نخبگان تروتسکیست  از متن بالا بنظر می 

 رانی استالین را نخوانده اند. کنند که خوانندگانشان سخنتصور می 

قصد داشت ساخت سوسیالیستی را شتاب بخشد،     ها علیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. اقدامی کهاین درباره اندازه همه حملات آن 

گر گامی قاطع به جلو جهت تکمیل کردن طرح پنج ساله است، به عنوان تسلیم شدن به بورژوازی، به عنوان گامی به عقب ترسیم  اقدامی که نشان 

 شده است. 

 ها تا به امروز به همین ترتیب ادامه دارد. و گفتار و کردار تروتسکیست 

که پرولتاریای جهانی  ها نسبت به اتحاد جماهیر شوروی نشان داده شده است. زمانی الملل توسط نگرش آنها نسبت به کمونیسم بین رفتار آن 

گیرد که با دیکتاتوری پرولتاریا از طریق برسمیت شناختن دولت شوروی توسط دولت آمریکا بدست آمده است،  پیروزی جدیدی را جشن می 

های رنگارنگ و با بورژوازی این شناسایی را به عنوان تسلیم ازسوی کمونیسم بین المل به تصویر  ها با پیوستن به سوسیال دمکرات تروتسکیست 

جهت مشکلات مشابه آن    ۱۹۱۹کشند. شرایط توافق بین لیتوینوف و روزولت، که دقیقاً متعاقب با خطی است که توسط لنین در سال می 

ها، وسیله تروتسکیست های کمونیستی را در آمریکا متوقف کند. بدینطرح شد، به این معنا ترجمه شد که دولت شوروی توافق کرد تا فعالیت  زمان



ها سعی کردند تا پیروزی پرولتاریای جهانی را  گام با مشاجره بورژوازی شدند که دولت شوروی و کمینترن یکی و یک چیزند. دوم، آن ابتدا، هم 

 به عنوان شکست تعبیر نمایند.

ها تقسیم شده بود. تروتسکی ریاکارانه به بورژوازی آمریکا از طریق جمهوری جدید اطمینان داد که جایی برای ترس از شناسایی شوروی  نقش

 های آمریکایی درباره »خیانت« کمونیسم توسط کمینترن بسیار نوشتند.تروتسکیست   کهوجود ندارد، در حالی 

 تروتسکی گفت: 

ها  مسئله انقلاب جهانی، و با آن   »هرچه قاطعانه تر بوروکراسی شوروی خودش را در موقعیت خویش به عنوان سوسیالیسم ملی فرو برد،

تر به عقب واگذار شده است… دولت کنونی شوروی، با قدرت و نیرو، به دنبال تضمین امنیت داخلی خود علیه خطر نه تنها با  کمینترن، بیش

المللی به نوع محافظه کار آن تبدیل شده  های انقلابی بین المللی آن از سیاست های بین آن است. سیاست  جنگ ها، بلکه انقلاب های مرتبط با

 . (۱۹۳۳نوامبر  ۱)لئون تروتسکی، جمهوری جدید، اند.«

 گفت:  ۱۹۳۳اکتبر  ۲۱میلیتانت 

گام پرولتری است. همین! کمینترن قادر به انجام چیز  قیمتی جهت تضعیف پیش»کمینترن برای انقلاب مرده است… کمینترن کنونی دستگاه گران 

 کمینترن، به عنوان دستگاه مرکزی، به ترمزی بر جنبش انقلابی تبدیل گشته است«.   تری نیست…بیش

های احزاب  های بورژوازی حمایت کردند که کمینترن نماینده دولت شوروی است، و دولت شوروی مستقیماً سیاست ها از دروغ تروتسکیست 

 ها جهت کمک به ارتجاع بود. های بسیار زیاد تروتسکیست کند. این یکی از راه داری دیکته می کمونیست را در کشورهای سرمایه 

ست که اتحاد  رفت آهسته انقلاب جهانی درک کرد. واقعیت این ها با پیشها علیه کمینترن را نباید به عنوان بیان نارضایتی آنفحاشی های آن 

ها تر گردد، تروتسکیست های انقلابی در سراسر جهان بیشتری داشته باشد و هرچه افزایش موج جنبش آوردهای هرچه بیشجماهیر شوروی دست 

 کنند که اتحاد جماهیر شوروی در حال سقوط قرار دارد و کمینترن »مرده« است. بلندتر سروصدا می 

که حزب  ها نسبت به حزب کمونیست آمریکا طبیعتاً توسط همان ضعف ناشی از احساسات دیکته شده است. درست در زمانی دیدگاه تروتسکیست 

کار قرار داد، و درواقع خواسته  که درواقع حزب خود را در رأس توده های بزرگ بیرفت بود، درست در زمانی کمونیست آمریکا، در حال پیش 

کاری رهبری می نمود، درست در آن زمانی که بطور فزاینده ای  ها را در مبارزات متعددی برای نان، یا بیمه بی ها را فرموله و آنهای آن 

داد، درست  ها را تشکیل می آهنگ طبقاتی آگاه آن خودش را با اعتصابات توده ای کارگران در صنایع بنیادی مرتبط می نمود، میلیتانت ترین وپیش

بورژوازی و ترس طبقه حاکم با  های خرده بخش بخش که حزب به عنوان یک حزب کمونیست واقعی شروع به کار کرد و حتی الهام در زمانی 

 ها موارد زیر پیدا کردند که درباره اش بگویند: اعتماد بود، تروتسکیست 

»بطور کلی، حزب کمونیست آمریکا تنها رکورد رکود یا سیرقهقرایی دارد… رهبری تحمیل شده بر حزب پشت سرش در مجمع هفتم یک  

منتخب، پس از دو ماه بحث در    ورشکستگی تراژیک را در همه زمینه ها نشان داده است.]رهبری حزب حسب المقدور در مجمعی از نمایندگان

ام. جی.   -های حزب کمونیست بموقع انتخاب شدهای بخش و منطقه ای در باره مسائل روز، برنامه و تاکتیکنس واحدهای حزب، در کنفرا

ها. ]  بحران در رهبری حزب کمونیست آمریکا سرشت دائمی بخود اختصاص داده است، افزایش ذکاوت منطقه ای تا افزایش امکان پیروزی   اُ.[.

که رهبری حزب اعتماد صفوف را به شیوه ای کسب کرد که هرگز در تاریخ خود ندیده است. برای اولین بار یک درک واقعی و  درست در زمانی 

اعتماد متقابل بین رهبری و اکثریت توده حزبی ایجاد گشت. این خود را در یک روحیه امیدواری و شوروشوق در میان اعضای حزب ابراز  

کنند، رژیم بطور فزاینده ای بردگان سیاسی حکومت می   ام. جی. اُ.[. اعضای حزب مانند -که به اعضای غیرحزبی سرایت نمودروحیه ای  –نمود

کنند و زندگی درونی آزاد، همه ابتکارات، همه تحقیقات و بحث های مسائل حیاتی در ظاهر خفه شده اند. ]این مکانیزه شده است؛ همه زندگی می 

کرد،  دهی و رهبری می کارانی که حزب آغازگر، سازمان ها شرکت کرده بود، و جنبش بیای که حزب در آن زمانی بود که موج اعتصابات توده 

شد. این درست  های جدید کار بکار گرفته شود، و ابتکار از پائین که باید تحریک می ترین بحث درباره تکالیف جدید حزب، روش نیازمند وسیع 

به بسیاری    های زیادی یک تپش واقعی، و حیاتیزمانی است که جان جدیدی در واحدهای پائین حزب جاری شد، و برای اولین بار پس از سال 

عمل   ً ام. جی. اُ.[. به اعضاء یک تحقیر ارتجاعی جهت ملاحظات تئوریکی تدریس شده است و بجایش بتدریج با -بخش های حزب رسوخ کرد  از



در چند  گرایی ً مبتذل تزریق شده است. در ماهیت، گفته شده است که کاری را انجام بده که دستور داده شده و هیچ فکری یا بحثی درباره آن نکن.]

فروش ادبیات ده برابر افزایش یافت. آثار بنیادی مارکس، انگلس و لنین، در میان    ،۱۹۲۹سال گذشته، بویژه از زمان وحدت حزب در سال 

های مرتبط با هر مرحله از زندگی آمریکایی  گر از جزوه های توانخانهاعضای حزب و کارگران بطور کلی با صدها هزار کتاب توزیع شد. کتاب 

چنین در جلسات  المللی طبع و نشر شد. مشکلات حزب، ابتدا در ضرورت مطالعه تئوریکی، نه تنها در واحدهای حزبی بسته، بلکه هم و بین

گیرند. حزب هرگز یک چنین زندگی ایدئولوژیک شدیدی را که اکنون انجام  شود، مورد بحث قرار می عضویت باز که هر کارگری پذیرفته می 

که کم  طوری چرخش های ً جدید سورپریز کرده است، که در آن سیاست قدیم درست همان ً  ام. جی. اُ.[. بطور مداوم با -دهد، هدایت نکرده بودمی 

ها کرد، تروتسکیست درباره اش توضیح داده شد، مقدار کمی از سیاست جدید توجیه شده فاصله دارد. ]اگر حزب خود را با شرایط جدید تطبیق نمی 

ام. جی. اُ.[« )میلیتانت،  -نامندتغییر ناگهانی ً می  ً وقت آنراکند، آن می گفتند که این رکود است؛ و زمانی که خود را جهت تغییر شرایط تطبیق می 

 تزهایی برای بحث قبل از کنفرانس(.   ، ۱۹۳۱ژوئیه سال  ۲۵

گیری کنند، بطور طبیعی نتیجه ها بنام بوروکراسی و ً رکود ً محکوم می ها چیزی را که آن که ببینند تروتسکیست خواننده ناآگاه، به محض این 

را  ها خودشانرفت جهت هدف انقلاب دوست ندارند. هیچ نوعی را. آن هایی هستند که هیچ چیزی را بهتر از پیش کنند که آن افراد بلشویک می 

 دهند:خواسته ً زیر از حزب لوُ می  ً با

آمیز خود از سرعت توسعه طبقه کارگر دست بکشد و باید مسیر خود را به روابط واقعی نیروها در مبارزه طبقاتی و  »حزب باید از تحلیل مبالغه 

گر بقایای ًدوره سوم و بویژه از تئوری سًوسیال فاشیسم رها کند«  سرعت توسعه آن تنظیم نماید. حزب باید سرانجام خود را از بار ویران 

 جا(.)همان 

جا یک  ها باور ندارند که در این کند. تروتسکیست تواند ببینید، سرعت توسعه انقلابی در آمریکا را غُلوُ می را داریم. حزب، نمی جا ما ایندر این

ها هنوز هم اصرار  کردند. آن امکان قیام انقلابی را تکذیب می   ها، دو سال پس از شروع بحران، آن۱۹۳۱چنین توسعه ای وجود دارد. در سال  

ها خشمگین بر این واقعیت اند که  تر، آنها، جنبش رادیکالی وجود ندارد. از همه مهم دارند که چیزی به عنوان دوره سوم وجود ندارد. از نظر آن 

خوانند. آقای کاننُ ها والدمنز، سولومونز، لیز، کانانز، پنکینز، و دیگر ارتجاعیون در رهبری حزب سوسیالیست را سوسیال فاشیست می کمونیست 

دهد.  ها انجام می های خوبی هستند. حزب کار اشتباهی علیه آن ها سوسیالیست کند که آن ها سوسیال فاشیست اند. او فکر می کند که آن فکر نمی 

ها در میلیتانت خود نوشتند: »به کمونیست رأی دهید«. در مقاله  ها سالوسانه قبل از انتخابات، حزب کمونیست را »تأئید کرد«. آنتروتسکیست 

گرد داشته است«.  ها و برنامه غلط استالینی از چپ عقب جهت است که نشان دهند » که چگونه بطور منفی سیاست دهند که رأی بدینها شرح می آن

را نشان دهند؟ طبیعتاً،  توانند آنها چگونه می ها در اشتباه اند. آن کنند که نشان دهند که کمونیست ها به رأی دهندگان التماس می به عبارت دیگر، آن 

 ها. توسط خودداری از رأی دادن به کمونیست

 نامند. استراتژی خائنان.را »استراتژی« می ها اینآن

های ناچیز با تعهدات به کارگران تحت رهبری کمونیستی، بخوان اعتصابات،  ها معمولاً محدود به مداخله گروهک های عملی تروتسکیست فعالیت 

 هاعلیه گرسنگی است. یک مثال بزنیم:پیماییکاران، تظاهرات یا راهبی   هایجنبش

پیمایی علیه گرسنگی یک جنبش  دهی کرد. راهسازمان  ۱۹۳۲پیمایی سرتاسری علیه گرسنگی را برای پایان نوامبر سال حزب کمونیست یک راه 

های توده ای کارگران  کاران، جلسات توده ای، و کنفرانسجبهه متحد واقعی است. نمایندگان در جلسات اتحادیه های کارگری، شوراهای بی 

کنند.  ها برای اولین بار در اقدام توده ای شرکت می شوند. اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان کارگران غیرحزبی اند. بسیاری از آنانتخاب می 

پیمایی مقداری از زهر خود را بریزند.  جا هستند که در ارتباط با راه برای جبهه متحد سروصدا راه می اندازند، این  ظاهراً   ها، که تروتسکیست 

کنند،  ها جنبش را تفسیر می که آن کند. طوریکاری حمایت نمی پیمایی از بیمه بی که رهبری راه   –ها چه چیزی برای گفتن دارند؟ به این سادگی آن

پیمایی علیه گرسنگی  ست که نشان دهند که از راه ها این» جانشین فوری، جایگزین کردن بیمه بیکاری به عنوان شعار اصلی است«. وطیفه آن 

پیمایی لایق حمایت واقعی نیست  کنند که راه وسیله اشاره می بدین –خوانند ها این را »یک اقدام کمونیستی فرعی « می شود. آنحمایت نمی 

 .(۱۹۳۲نوامبر،  ۵)میلیتانت، 

 قائلند.   ها برای جبهه متحد خود بسیار ارزشها چنین اند. و آنهای تروتسکیست تاکتیک



های گذشته تأثیرگذار بوده اند. تنها در موارد جداگانه، با رضایت ضمنی رهبران ای. اف.  ها در جنبش های اعتصابی سال توان گفت که آننمی 

های رفرمیستی خود را انجام دهند. در اعتصاب ماه  جا سیاست تا در آن  -های منفرد خود را به موقعیت اعتصاب وارد ساختندال.، تروتسکیست 

ها شرکت خودشان  شرکت نساجی پاترسون، که توسط لاوستونیز، کٍلٍر و روبینستاین خیانت گردید، تروتسکیست  ۱۹۳۳اکتبر سال  –های سپتامیر

کٍلٍر و روبینستاین را به عنوان   کهها را نفاق انداز و خائن خواندند، در حالی های اتحادیه ای بیان نمودند. کمونیست کاری بوروکرات را عمدتاً با هم 

 مبارزان واقعی به تصویر کشیده شدند. 

ها در بخشی موفق به لافزنی در رهبری اعتصاب  ، آن ۱۹۳۴در یک مورد آن هم در اعتصاب رانندگان کامیون در مینیاپولیس در تابستان سال 

ها اعتصاب بودند که تحت حُسن توجه آن   همگانی رانندگان   اتحادیه ۵۷۴سه تروتسکیست، براون، دان و اسکوگلاند، رهبران محلی   شدند.

 صورت گرفت. این رهبران به اعتصاب یک چرخش رفرمیستی نمونه دادند.

که معنای چنین ترسی را به کارگران توضیح دهند،  ، بجای این ۵۷۴کارفرماها تلاش می کردند که سُرخ هراسی را گسترش دهند. رهبران محلی 

 خوانیم: می    بود، ما ها کمونیست اند. در جزوه ای که در طول اعتصاب صادر شدهانکار کردند که آن 

ج  »اجازه ندهید سُرخ هراسی مانع آمدن شما به این جلسه شود. اگر ما »سرُخ« و »کمونیست« بودیم، چرا ما صنعت پترولیوم را از اعتصاب خار 

 که در بخش بزرگی سازمان ما وجود دارد؟«. نکردیم، جایی 

 تمجید شد.   کارانه با مشکل«این متعاقباً توسط میلیتانت تحت عنوان » مقابله درست 

گذاشت. در مینیاپولیس، حسابی صدا کرد. رهبران با مشکل منصفانه مواجه شدند.    »در فیسکو، فریاد کمونیست شکاف عمیقی در جبهه اعتصاب

 .(۱۹۳۴اوت،  ۲۵)میلیتانت، را به جهان گسترده فریاد زدند.« را منتشر نمایند، و نه نظرات خودشاننه عجله کردند، اتهامات خودشان  هاآن

دار مینیسودا حکومت نظامی را در مینیاپولیس اعلام کرد.  در رابطه با آن اعتصاب، مشکل حکومت نظامی وجود داشت. اسُلون فرمان

خواستند اسُلون قدرت زیادی  کردند، چون که نمی دهی شده بودند، که علیه حکومت نظامی مبازه می کارفرماها، در ائتلاف شهروندان سازمان 

شود. ائتلاف شهروندان در دادگاه تقاضای لغو  داشته باشد و بدین دلیل که باور نداشتند که از اعتصاب بخوبی توسط پلیس محلی حفاظت می 

دار حمایت کردند. براون، رئیس محلیس  از فرمان   هادار سرسخت علیه لغو حکومت نظامی ایستاده بود. تروتسکیست حکومت نظامی کرد. فرمان 

این تصمیم به توسعه    کند و من براین باورم کهدار اعلامیه حکومت نظامی را تأئید می ، اعلام کرد: »ما طبیعتاً خوشحالیم که ببینیم فرمان ۵۷۴

 کند«. کمک می   احتمالاً شرایطی می انجامد که جهت پایان دادن به این اعتصاب

داران نیست، و به نوعی او یک فرد  کشاورزست، واقعاً نماینده سرمایه –ها از فرضیه قبلی خود برگشتند که الُسون، یک کارگر  تروتسکیست 

 تواند به این یا آنطرف در نوسان باشد. طرف است که می بی

ادامه حکومت نظامی به معنای شکست اعتصاب بود. بجای مبارزه با حکومت نظامی از طریق ادامه اعتصابات توده ای، با گسترش اعتصاب، با 

 ها به الُسون امید بستند. فراخواندن صنایع دیگر جهت حمایت از اعتصاب رانندگان کامیون، تروتسکیست 

در مینیاپولیس تمایل زیادی جهت اعتصاب عمومی وجود داشت. حزب کمونیست ایده یک کنفرانس متحد کارگری را پیش کشید که باید درباره  

خواه خودشان، برای حق اعتصاب، برای  دل   مسئله اعتصاب عمومی تصمیم بگیرد: »با هدف مبارزه جهت حق پیوستن کارگران به اتحادیه های

ها به کنند«. کمونیست حق آزادی بیان و تجمع، آزادی برادران زندانی و جهت پایان دادن به همه مقررات نظامی، که تهدید به شکست اعتصاب می 

 ها گفتند: چیزی های اقتصادی را برای پنج روز متوقف کرد. آن تجربه سان فرانسیسکو اشاره کردند که یک اعتصاب عمومی تقریباً تمام فعالیت 

ها با یک چنین احساس بزرگی از کارگران بنفع  تروتسکیست   تواند در مینیاپولیس انجام پذیرد.که در سان فرانسیسکو انجام گرفته بود، می 

کار را  این  -ها با مراجعه مسئله به رهبران ای. اف. ال در مینه ساتورا رد کنند. آن توانستند مستقیماً آناعتصاب عمومی مواجه بودند که نمی 

 کردند. 

 گوید: می   ۱۹۳۴اوت  ۱۸دهنده، ارگان رسمی اعتصاب، نشریه سازمان



نیروی کار آماده است که ذخایر خود را به عمل بکشاند ]برای   محلی توسط همه نیروهای سرمایه، آیا ۵۷۴آهنگ شده به »با توجه به حمله هم 

یافته در مینیاپولیس بستگی دارد،  ست. پاسخ ابتدا به رهبران کار سازمانام. جی. اُ[؟ مسئله این –فراخوان دهد    مثال، جهت یک اعتصاب عمومی

 گیری دارند«. و دوم با صفوف اتحادیه های منحصربفردی مرتبط است که قدرت تصمیم

 های اتحادیه کارگری مرکزی مینیاپولیس بودند که با چنگ و دندان مخالف اعتصاب عمومی بودند. رفرمیست  -یافته«»رهبران کار سازمان 

اعتصاب عمومی شکست خود. خواسته های رانندگان کامیون خشنود کننده نبودند، اگرچه اعتصاب کنندگان قدرت داشتند که کارفرماها را مجبور  

 به دادن امتیازات کنند. 

  

 *** 

رفت انقلاب  خواهند بقبولانند که بشدت نگران پیش ها می کنند. آنرا پشت عبارات انقلابی پنهان می ها خودشان ها چیست؟ آن نقش تروتسکیست 

شوند. این گروه کوچک از افراد خشمگین خرده بورژوایی تنها  های خود مانع جنبش انقلابی می ها با تبلیغات و تاکتیک جهانی هستند. درواقع، آن 

 کرد انقلابی است.اعتبار ساختن تئوری انقلابی و عمل بی   –یک هدف دارد 

گویند: »وظیفه اپوزیسیون چپ، ایجاد سازمان  ها می نقل قول زیر از یکی از »بیانیه های« تروتسکیستی بطور کامل زیبنده نویسندگان است. آن 

در حاشیه جنبش کمونیستی نیست.«     خسته و کوفته  حزب جدیدی از عناصر نیمه رفرمیست، نیمه سندیکالیست، از روحیه افتاده، منفعل، 

نفرت برای جنبش زنده انقلابی توده ها، نفرت  –ندارند  ها ناخودآگاهانه تصویری عالی از خودشان دادند. این افراد چیزی بجز نفرت تروتسکیست 

با حداکثر ابتکار از    برای حزب بلشویکی سازمان یافته که جنبش انقلابی را رهبری کند، نفرت برای سانترالیسم دمکراتیک که حداکثر نیرو را

حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، نفرت برای رهبران   –الگوی بلشویسم    کند، نفرت برایدر حزب بلشویکی تضمین می پائین 

 الملل. آن حزب، و نفرت برای کمونیسم بین

 کنند. کنند که هامیلتون فیش، ماتیو وول، ویلیام راندولف هیرست، و آبراهام کاهان صحبت می ها به نام »کمونیست« با همان زبانی صحبت می آن

 گوید:می  ۱۹۳۴فوریه  ۱۰میلیتانت 

در مبارزه برای قدرت بسیاری چیزها را از بلشویسم قرض گرفته باشند، پس در دوره آخر بوروکراسی     هاست که اگر فاشیست »واقعیت این

 شوروی خودش را با بسیاری از ویژگی های فاشیسم پیروزمند، قبل از هرچیز با از بین بردن کنترل حزب و ایجاد فرقه رهبر عادت داده است.« 

گویند، به ما گفته  ها می آن   پرسند: چرا هنوز یک چنین دیکتاتوری »خشن « در اتحاد شوروی وجود دارد؟ها با قیافه حق بجانب می تروتسکیست 

 طورست، نباید دشمنان داخلی وجود داشته باشند. پس چرا یک دولت قوی وجود دارد؟ شده بود، که سوسیالیسم به معنای محو طبقات است. اگر این

هاست. اما طبق نظریه  »سرشت خشن دیکتاتوری ناشی از نیاز به سرکوب مقاومت سرنگونی طبقات حاکم و تضعیف ریشه های اقتصادی آن 

 را تکمیل نماید«.باید آن  مقامات، در اصل وظیفه اساسی دولت کارگری بدست آمده است. طرح پنج ساله دوم فقط

کند.  بینی نمیهنوز»طرح پنج ساله دوم … به هیچ وجه کاهش اجبار دولتی، نه کاهش در بودجه جی. پی. یو )واحد پردازش گرافیکی( را پیش

ضمانت های جدید و مادی    رسد که بوروکراسی حاکم حداقل آماده باشد که موقعیت فرماندهی خود را از دست بدهد، برعکس، به آنانبنظر نمی

 .(۱۹۳۴فوریه،  ۱۰دهد.«) میلیتانت، ارائه می 

های آمریکایی رابطه مستقیمی با »مرکز لنینگراد« داشتند، که ترور کیروف بوقوع پیوست، یا  که این خطوط نوشته شدند، تروتسکیست آیا زمانی

 کردند؟ ما که شگفت زده ایم. ارزیابی می   ها فقطآن

خوانند، شکایات  ها »اجبار« می که آنکه این آقایان محترم علیه »بوروکراسی حاکم«، علیه جی. پی. یو، علیه چیزی یک چیز روشن است: زمانی 

که درباره »سختی«  گویند، »حتی در چارچوب رسمی حزب«، زمانی گونه که می که از انضباط موجود ناراضی اند، همان کنند، وقتی می 

ها در مورد خودشان صحبت  آن  –های جنگ داخلی« هم به این اندازه نبوده گویند که حتی در »طول سال کنند، می دیکتاتوری پرولتاریا اغراق می 



گر اجازه دهد کارهای شیطانی خود را  های آشوب انگار باشد که به تروتسکیست چنان سهل ها دوست دارند که دیکتاتوری پرولتاریا آنکنند. آنمی 

 بدون مزاحمت انجام دهند. 

ها جیمز پی. کاننُ را جلو  رحم باشد، آن تواند علیه دشمن طبقاتی بی ها ببینند که عدالت شوروی می که آن ضربه خوردند، هنگامی   هاکه آن زمانی 

 نهاد اقدام کنند. گذاشتند که پیش 

های کنونی رهبری استالین… با هدف زدن ضربه مهلک به خود انقلاب روسیه است. گروه استالین اتحاد گوید[ که روشکنیم]کانن می »ما ادعا می 

الملل آن قدرتی در  که که طبقه کارگر آلمان را، چشم بسته به فاجعه رهبری کرد. طبقه کارگر بینکند، به همان صورتی شوروی را رهبری می 

 چنین بنفع انقلاب روسیه انجام دهد. کار را باید جهت منافع خود، هم تواند جلوی این فاجعه را بگیرد. این جهان است که می 

 ۲۲کند« )میلیتانت، تهدید می   را از درونباری بیاید که آن الملل اکنون باید به کمک اتحاد جماهیر شوروی علیه خطرات مرگ »طبقه کارگر بین

 .(۱۹۳۴دسامبر، 

این نسخه پیچی به چه معناست؟   –اگر بطور خلاصه همه اعتراضات دوستانه برای »انقلاب« را کنار بگذاریم، برای »طبقه کارگر« بطور کلی 

کند. این باعث می شود  این فراخوانی جهت اقدام است. این فراخوان افکار کارگران را جهت حمایت از مداخله در اتحاد جماهیر شوروی آماده می 

 که خواننده باور کند هرچیزی بهتر از حکومت حزب کمونیست در اتحاد جماهیر شوروی است. 

 تنها یک گام فاصله است.  –از این مرحله تا تصمیم برخی حامیان خشمگین برای کشتن رهبر انقلاب 

  

 *** 

کرد پوشیده  قضاوت نمود«. عمل   هایشان، بلکه با کردارشانها و احزب سیاسی را نباید با حرف ما توسط لنین چندین بار گفته شدیم که:» گروه 

رفته( در حزب  ها با میوستی ها )کنفرانس جهت اقدامات کارگری پیش سازد. آنها را بطور کامل آشکار می های آمریکایی آن تروتسکیست 

 ذوب شده اند.   کارگران آمریکا

ها درباره »موقعیت رفرمیست موروثی  ، آن ۱۹۳۱ژوئیه، سال  ۴ها را می آوریم. در میلیتانت میوستی کیست؟ نقل قول خود تروتسیست 

رفته توسط میوستی، سرمقاله میلیتانت مورد زیر  گیری کنفرانس جهت اقدامات کارگری پیشکنند. پس از شکل مترقیً میوستی« صحبت می  ً نوع

انکار کرد که بتواند سینه خیز به  ها یک لاوستونتی بود »که حتی نوع خفیف کمونیسم رارا نوشت. ابتدا تعدادی از اسامی را برشمرد، یکی از آن 

ضدکارگری هیلمن درگیر گشته بود؛    زمان در دفاع از رژیمبرود، بعد یکی دیگر که از حزب کمونیست اخراج شده بود و از آن   سی. پی. ال. ای

 دهد: سپس خود میوستی، »رهبر شبه مترقی در جنبش کارگری« بود، و بعد ادامه می 

»این عناصر بدون یک خانه سیاسی، نمایندگان کلاسیک سنتریسم هستند که امروز بدنبال تکرار تجربه مضحک هستند که یک دهه پیش با تشکیل  

های اخیر  را بسوی تلاش توان برای یک لحظه تردید کرد که پشتیبانان حزب جدید چشمان خودشانیک اًنترناسیونال دو و نیمً ساخته شد. نمی 

چپ ً حزب کارگر مستقل بریتانیا دوخته اند تا یک اًنترناسیونالیسمً جدید بسازند. این به همان اندازه مطمئن است که نسخه دوم   ً  رهبران جناح

پیوندد که از آن سرچشمه گرفته بود ]تأکید از ام. جی.  شعبه ً آمریکایی آن، اول به اردوگاه سوسیال دمکراسی می  ً  انترناسیونال دو و نیم، از جمله

کنند یک زندگی مستقل مختصر برمبنای عدم  بورژوازی وجود ندارد که تلاش می مداران خرده الُجین[. هیچ سرنوشت دیگری برای سیاست 

 .(۱۹۳۱اوت،   ۸رضایت کارگران با سوسیال دمکراسی ایجاد نمایند.«)میلیتانت، 

رفته بعدها به حزب کارگران آمریکا تغییر یافت. اضافه بر آن تعدادی از افراد خشمگین منفرد بودند  کنفرانس میوستی جهت اقدامات کارگری پیش

جا مکس  خواندند، اما چه کمونیستی عمدتاً عبارت از نظر ایدئولوژیک در جنگ با مارکیسیسم لنینیسم است. در اینرا کمونیست می که خودشان 

شرم آور از     جا سیدنی هوک وجود دارد که کتاب او درباره مارکس یک تحریفهای ضدمارکسیستی؛ در اینایستمن وجود دارد، نویسنده کتاب 

 کند. جا وی. اف. کالویرتون وجود دارد که برای چندین سال روزنامه های ضدمارکسی و غیره منتشر می در این  مارکسیسم است؛



رفته تشکیل شد. روحیه متحرک در این »حزب« جدید، رفرمیست حزب کارگران آمریکا با افزودن این افراد به کنفرانس جهت اقدام کارگری پیش

هایشان با ها و پنهان ساختن سیاست کاری با بدترین بوروکرات ماند، که نقش او در اتحادیه های کارگری عبارت از هم مترقی معتدل، میوستی باقی 

 عبارات مترقی بود. 

، گروه تروتسکیستی به حزب کارگران آمریکا پیوست. با گروه میوستی ترکیب شد، حزب کارگران آمریکا را تشکیل دادند.  ۱۹۳۴با پایان سال 

آورد.  ، او اطمینان حاصل کرد که تشکیل این »حزب« وحدت کمونیستی می ۱۹۳۴نوامبر  ۱۷آمد گفت. در میلیتانت کانن به این ادغام خوش 

دهد: سوسیال دمکراسی، استالینیست )سنتریست( و حزب مارکسیسم  پاشیدگی جای خود را به یک نظم روشن از احزاب می »هرج و مرج و ازهم 

 انقلابی«.

فکرانی است که هرگز  حزب مارکسیسم انقلابی همانی ست که شامل کانن باضافه میوستی، ایستمن، هوک، کالویرتون و شمار دیگری از روشن 

 مارکسیست نبوده اند. 

 شوند. گروهای سیاسی با کردارشان شناخته می 

ها خورده  شد که آنها میوستی ها را »خوردند« و »معلوم نمی کردند. مانند گاوهای لاغر فرعون، آنها بسیار احساس حقارت می تروتسکیست 

 اند. این ادا و اصول یک دلقک است. زدند که »مارکسیسم انقلابی« را استحکام بخشیده ها لاف می اند«. آن شده 

شود، که با مثال گروه  »حزب« جدید چیزی بجز نوع تشکیلات انترناسیونال دو و نیم رایج نیست. که دیر یا زود به دامن انترناسیونال دوغرق می 

 تروتسکیستی فرانسه اثبات شد، و به حزب سوسیالیست فرانسه پیوست. 

 *** 

 مثالی از صداقت تروتسکیستی 

نامه لنین بود. این نمونه ای از افترای  گرد مرگ لنین با جزوه وصیت داشت سال گرامی   یکی از اولین اقدامات »حزب کارگران آمریکا«

کند چیزی را به عنوان سندی که لنین در کند، ادعا می تقبیح می   چون »خشن، ناسپاس و بوروکرات«»استالنیست« را هم   تروتسکیستی است، که

نماید. این باصطلاح سند باید  نوشته شده، و توسط حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی »توقیف« گشته، بازانتشار می  ۱۹۲۳سال 

 توضیح دهد که تروتسکی شایسته ترست که دبیر کل حزب کمونیست باشد تا استالین، که »بسیار خشن« است. 

که هنوز عضو حزب کمونیست بوده، چیزی را که در زیر آمده، در مقاله ای با عنوان، تروتسکی  تروتسکی از این »وصیت لنین«، درحالی 

 منتشر کرده است.  ۱۹۲۵اوت  ۸کند، در کارگر روزانه )نیویورک(، ایستمن را سرزنش می 

چنین طبیعت خود  نامه ای از خود بجای نگذارد، و سرشت روابط او با حزب، هم گردد، لنین هرگز وصیت نامه ً برمی وصیت  ً جایی که به»تا آن

 نامه ایً را کاملاً غیرممکن ساخته بود. حزب یک چنین ًوصیت 

کنند )که کاملاً  نامهً، بورژوازی خارجی و مهاجر و مطبوعات منشویکی همه باهم، یکی از نامه های لنین را ذکر می »در لفافه یک ًوصیت 

 تحریف شده است(، و شامل نصایح در مورد مسائل سازمانی است. 

ست هدایت شده علیه وصیتّ واقعی لنین، و منافع حزبی که  نقض شده، اختراع بسیار موذیانه ای  نامه ً مخفی یاوصیت  ً ها درباره»همه صحبت 

 توسط او ایجاد شده است«. 

که این بنفع تروتسکی بود که خودش را از یک چنین »مریدی« مانند مکس ایستمن )که کتابش، از زمان مرگ لنین، بوی گندی در منخزین  زمانی 

 نامه لنین را تکذیب کرد وبا کلمات نتیجه گیری زیر را نمود: هر انقلاب بود( جدا کند، تروتسکی مقاله ای کوبنده نوشت که افسانه وصیت 

تواند به بدترین دشمنان کمونیسم و انقلاب خدمت کند. بنابراین، بطورعینی سلاحی ضدانقلابی تأسیس  چه او )ایستمن( تنها می »کتاب 

جدید ًحزب مارکسیسم انقلابی ً است و ً     هایکه به نفع تروتسکی بود که نفوذ وسیعی نشان دهد، ایستمن یکی از ستون کند«)همانجا(. وقتی می 



نامه« درست  کند که نشان دهد »وصیت رسد. حال تروتسکی دوباره جزوای منتشر می نامه لنین به فروش می اختراع موذیانه ً به عنوان وصیت 

 بوده است. 

 توانند بدون خیانت حرکتی انجام دهند. گویی گرفتار کرده اند که نمی را بسیار زیاد در شبکه ای از دروغ و درغ این ضدانقلابیون خودشان 

 ها کارگران را فریب میدهد«. شرمانه ترین روش مرام ترین و بی کند.« تروتسکی با بی لنین گفت: »تروتسکی همیشه بر شایعه زندگی می 

پلنوم کمیته مرکزی و کمیسیون کنترل مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی در اکتبر   نامه« لنین در نشستجهت شرح »وضیت 

نامه« نبود، بلکه نامه ای از لنین بود که به کنگره سیزده حزب کمونیست اتحاد  استالین این واقعیت را نشان داد که سند یک »وصیت   ،۱۹۲۷

شوروی خطاب شده بود، که آن نامه در کنگره سیزده خوانده شده بود، و در میان دلایل دیگری که لنین خودش تمایل به انتشارش نداشت یا  

نرا منتشر نکند. نوشتن چنین نامه هایی توسط لنین به مقامات منحصربفرد و  نخواسته بود که منتشر شود، کنگره به اتفاق آرا تصمیم گرفت که آ

و هیچ چیز »پنهانی« وجود نداشت.    –شد ها آدرس داده شده بود، خوانده می که به آنکنفرانس های حزبی، غیرمعمولی نبود. نامه ها توسط کسانی 

و    –استالین در جلسه فوق گفت   برخورد شد،  نامه« لنین بارها در جلسات کمیته مرکزی و کمیسیون کنترل مرکزیبه این مسئله »وصیت 

 مطمئنا حزب از مسئله نامه غفلت نکرد.    سروصداهایی از رفقا شنیده شد. »ده ها بار«.

که نامه واقعاً سه  استالین باتوجه به محتویات نامه اشاره کرد که حزب دلیلی نداشت که با آن مخالف باشد یا تلاش کند آن را مخفی کند، برای این

که، درباره استالین تنها »خشن بودن« او را ذکر نمود، اما هیچ اشتباهی در خط سیاسی او پیدا نکرد.  رهبر اپوزیسیون را خنثی کرد، در حالی 

 استالین نقل قول زیر را از نامه لنین ذکر کرد:

کنم. من تنها دوست دارم که به شما یادآوری کنم که واقعه  ها توصیف نمی های سیاسی آن »من دیگر اعضای کمیته مرکزی را با توجه به کیفیت 

تواند به گناه شخصی غًیربلشویسمً  ام. جی. اُ.[ از زینویف و کامنف تنها یک رویداد اتفاقی نبود، بلکه می  –اکتبر ]اپوزیسیون جهت قبضه قدرت  

 . (۱۴۲۹، ص. ۱۹۲۷، ۶۴تروتسکی مرتبط باشد.«)اینپریکور، شماره 

 استالین توجه جلسه را به این حقیقت جلب کرد که، 

حال،  برد. بااینگذارد. تنها از خشن بودن او نام می دست نمی   نامه ً بر روی اشتباهات استالین»… نه تنها یک کلمه، نه تنها یک کنایه در ًوصیت 

 تواند هم باشد.»)همانجا(. عدم مدارا کمبودی در اخلاق سیاسی یا موقعیت سیاسی استالین نیست و نمی 

جنبه ها،     نهاد لنین »که رفقا باید مسئله برکناری رفیق استالین را از پسُتش بحث کنند و شخص دیگری را منصوب نمایند، که در تمامطبق پیش

تر بداخلاق، و غیره باشد،  تر بردبار، وفادار، مدنی، و نسبت به رفقا باملاحظه، کم تنها از استالین با یک کیفیت متمایز گردد، برای مثال، که بیش 

 استالین گفت:

کنند، خشن هستم. من هرگز این را پنهان نکرده ام و  گستاخانه و با ناسپاسی حزب را نابود و ازهم متلاشی می    که»بله، رفقا، من نسبت به کسانی 

، من استعفای خود را از ایفای دبیر کلی تقدیم کردم، از پلنوم  (۱۹۲۴کنم. حتی در اولین نشست پلنوم کمیته مرکزی )سال از این ببعد هم نمی 

م  خواستم که مرا از این مسئولیت رها کند. خود کنگره حزب با این مسئله برخورد کرد. تک تک نمایندگان با این مسئله برخورد کردند، و تما

فاق آرا رأی دادند که استالین باید در پسُت خود باقی بماند. من چه کار  نمایندگان، ازجمله تروتسکی، کامنف و زینوویف ]تأکید از ام. جی. اُ[ به ات 

 کردم؟ در سرشت من نیست که چنین کاری بکنم.کردم؟ پسُتم را رها می باید می 

گونه  که ترک خدمت است. همان کار را بکنم، برای این»من هرگز یک پسُت را رها نکرده ام، هر پسُتی که بوده باشد. و من هیچ حقی ندارم که این

بار دیگر که حزب مرا متعهد و مقید و محصور ساخته است، باید تسلیم شوم. یک سال بعد، یک وقتی   که قبلاً گفته ام: من یک انسان آزاد نیستم؛

 توانستم انجام دهم؟ «)همانجا(. استعفای خودم را تقدیم کردم، اما حزب دوباره مرا موظف کرد که در پسُت خود باقی بمانم. چه کار دیگری می 

 کند. آهنگ ضدانقلاب را خلاصه می های پیشکند، تنها ویژگی ها موعظه می حال »اینترناسیونال چهارم« که توسط تروتسکیست 

ها در  های چپ را باز کنند«. تروتسکیست ها »باید باب مذاکره با سازمان ، در اجرای برنامه ارباب خود گفت، تروتسکیست ۱۹۳۳کانن در اکتبر 

که کارگران بسوی چپ عصر کنونی تقویت شوند وقتی   ها در فرانسه به حزب سوسیالیست پیوستند تا درمذاکرات خود موفق بودند. تروتسکیست 



هاست که حزب سوسیالیست فرانسه را برای  نویسد، این هدف تروتسکیست ، می ۱۹۳۴، ۳۸ها، صدای کمونیست، شماره کنند. نشریه آن حرکت می 

ست یک  های ما ممکن ها تلاش کنند که حزب سوسیالیست را مختل کنند«، »سپس تنها نظرات و روش چه کمونیست کارگران جذاب تر کنند.»چنان 

ها علاقمندندآن رنگ  را قادر سازد تا در برابر شکست کامل مقاومت کند«. تروتسکیست هسته انقلابی در حزب سوسیالیست تزریق نماید، آن 

 صورتی بر سیمای زرد رهبری انترناسیونال دو باشند که جلوی پیوستن کارگران را به صفوف جنبش انقلابی گرفت. 

 آمد گفته شده است. معنای ادغام گروه تروتسکی با حزب انترناسیونال دو، در واقع روش تروتسکی است، که به عنوان یک عامل مترقی خوش 

گوید[ باید قدردانی کنیم که در این لحظه ادغام دو حزب نه در مقایسه با  ، می ۱۹۳۴، سال ۲۳۵ها ]صدای کمونیست، شماره »ما مارکسیست 

رفت است. به همین ترتیب، ادغام دو  ، نه در مقایسه با کنگره تور، بلکه در مقایسه با موقعیت کنونی نشانه پیش۱۹۱۴شعارهای لنین در سال 

 حزب دلالت بر امکان شروع دوباره دارد. این ماهیت کل مسئله است«. 

به عاملی مترقی تبدیل شده است!« )هر دو نقل    تسلیم ً ً »جنبش طبقه کارگر به یک بن بست تاریخی رانده شده است… و این شروع بن بست،

 اقتباس گردیده است(.  ۱۹۳۴نوامبر  ۵، ۲۱الملل، شماره قول از کمونیسم بین 

جویانه به های انترناسیونال دوم کرده و به جبهه متحد اقدام ستیزه های کارگر سوسیالیست شروع به نارضایتی با سیاست که توده در زمانی 

برگردند، تا دوباره از نو شروع کنند. انگاری که هیچ چیزی  ۱۹۱۴کنند تا به دوران قبل از سال ها تلاش می ها می پیوندند، تروتسکیست کمونیست 

 های تاریخ را به عقب برگردانید. توانید چرخ در این بیست سال اتفاق نیفتاده است. انگاری که شما بگویید می 

های آلمان که هرگز قوی نبود، خودش را در ژانویه سال  اجازه دهید که ببینیم در ًانترناسیونال چهارم ً چه کسی چه کاره است. گروه تروتسکیست 

اش، انقلاب مداوم، اعلام کرد که برآوردهای تروتسکی در باره اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، آلمان، اسپانیا، همه  منحل کرد. نشریه ۱۹۳۳

کنند ثابت کرد که اشتباه بوده اند. حال بسختی یک گروه تروتسکیست در میان مهاجران آلمانی وجود دارد. از آلمانی هایی که خوب صحبت می 

یک گروه فرانسوی وجود دارد که با حزب سوسیالیست در    زنیم. در انگلستان یک گروه کوچک وجود دارد، که بالکل بی اهمیت است.حرفی نمی 

ها علاقمندند که تمام حزب سوسیالیست فرانسه را با  امتزاج قانونی متحد شده است. یک گروه آمریکایی وجود دارد که با میوستی متحد است. آن 

ها سعی خواهند کرد که حزب کارگران آمریکا را با خودشان به انترناسیونال چهارم ببرند. آیا کسی  خودشان به انترناسیونال چهارم ببرند. آن

گراد« دیگری می  لنینیستی« خواهد شد؟ شاید انترناسیونال چهارم به »مرکز لنین –تواند شک کند که این یک انترناسیونال واقعی »بلشویکی می 

 چینند.های جدیدی علیه رهبران شوروی می زینویف باشد، و اکنون دسیسه  -پیوندد که، تحت شعار تروتسکی

ای بشوند،  خواهند که رهبران توده فکران خشمگین می رود، این دسته از روشن کار رفرمیست و تروتسکیست رو به انحطاط می و این آش شله قلم 

هایی »طراحی کرده است«، که همه چیز را از طریق ریاکاری خورده است، و رفرمیسم را را  ای از احساسات، آرزوها، عقاید، برنامهاین ملغمه 

های اصلی در واقع  چه که شخصیت با عبارات پر سر و صدای »انقلابی« و »مارکسیستی« پوشانده است، و در نظر دارد که چیز متفاوتی از آن 

رفته است که مقدر کرده  المللی پیشکند، به همان اندازه ای آن تشکیلات بیناین ترکیب که تنها نام کمونیست را لجن مال می   – معتقدند، حمل کند 

 الملل جدا سازد. است کارگران جهان را از کمونیسم بین

های منشویکی و  تروتسکی رؤیایی داشت که اتحاد تمام جناح  ۱۹۱۴و   ۱۹۱۲های جا یک شباهت تاریخی خارج از بحث نیست. بین سال در این

متحد سازد، که او، تروتسکی،     هایی که او امیدوار بود از لنین جدا شوند( روسیه را در یک حزب بزرگهای »بهتر« )آن برخی از بلشویک 

رهبر شناخته شده باشد. سپس تروتسکی جناح کوچک خود را داشت، و نشریه ای در وین منتشر کرد. تروتسکی به بلوک چندین جناح منشویکی  

تروتسکی رهبر »جناح ارتجاعی«    را که ها از لنین )کسی به موعظه کرد تا بلشویکمعروف به بلوک اوت پیوست. تروتسکی سپس شروع 

که  حزب سوسیال دمکرات می خواند( جدا شوند تا به زاده افکار او بپیوندند. استدلال تروتسکی در آن زمان بسیار زیاد شباهت دارد با امروز  

طرفه بودند؛  ها، از نظر او، یک بود. بلشویک   دهد. تروتسکی براین باور بود که او» کلاً« نماینده مارکسیسم انترناسیونال چهارم را شرح می 

 طرفه بودند. او، تروتسکی، بتنهایی یک مارکسیست تمام عیار بود. ها نیز یکمنشویک 

 تروتسکی تصور کلی خودش را در کلمات زیر فرموله کرد:



ها[ ًمصالحه  ها و بلشویک ها ]منشویک»موقعیتی که برمبنای ترکیب دیالکتیکی از وظایف رفرمیستی و انقلابی جنبش است، بنظر هر دو آن 

ها صادقانه در شناخت آن شکست خورده اند وقتی که بنظر ها که مارکسیسم را به بخش هایی تقسیم کرده، آنجاده طلایی میانه ً است. آن ً گراییً یا

 . (۱۹۱۴، سال ۱ها ایستاده است.«)بوربا، روزنامه روسی منتشر شده توسط تروتسکی، شماره رسد در شکل خود به عنوان یک کل بین آن می 

ها و  چنین، ما التماس به منشویک جا، هم جا، نیز، ما » وظایف انقلابی و رفرمیستی« داریم که در انترناسیونال چهارم ترکیب شده اند. ایندر این

 طرفه نیستند، اما تروتسکی را به عنوان رهبر واقعی مارکسیستی بشناسند. ها را داریم که یک بلشویک

 لنین جهت تنبیه این موضع کلماتی به اندازه کافی قوی پیدا نکرد: 

»افرادی مانند تروتسکی با عبارات توخالی درباره حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیه ]می نویسند[، و با خزیدن بنده وار خود در برابر  

گرایان افراطی منشویک[ که هیچ چیز مشترکی با حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیه ندارند، اکنون ًمصیبت دوران  طلبان ]راست انحلال 

گران  ها موعظه هر کس و ناکسی، با همه… در واقع، آن   با -خواهند با موعظه ارزان ًمصالحه ً برای خود مقامی بسازندها می ما ًهستند. آن 

حزب کارگر استولپینی هستند ]استولپین نخست وزیر تزار بود[«) مجموعه آثار وی.    طلبان هستند که در حال ساخت یکدر برابر انحلال  تسلیم 

 . (۱۹۷، ص. ۱۵آی. لنین، نسخه روسی، جلد 

آمده بود، به پایان رسیده بود.   ۱۹۰۵هایی که به دنبال انقلاب ترین زمان خیزش بود. سیاه    در حال  زمان مثل حالا موجی از جنبش انقلابیآن

های اساسی برای یک جمهوری،  ها خواستهاند و آماده شروع دور جدیدی از انقلاب بودند. بلشویک شد که کارگران نیرویی تازه گرفته احساس می 

قریب الوقوع به     دمکراتیک -های حداکثر انقلاب بورژوازمصادره املاک زمینی بنفع دهقانان و هشت ساعت کار روزانه را به عنوان خواسته 

های حداکثر انقلاب قریب الوقوع نیستند) که  کرد که کارگران آماده نبرد جهت خواستهپیش کشیدند. تروتسکی در آنزمان درست مانند حالا فکر می 

تصور    تر را به پیش کشید. تروتسکیو نه بیش  -امروز انقلاب سوسیالیستی پرولتری است(. تروتسکی شعار »آزادی تجمع، انجمن و اعتصاب«

نوشت، »تا آن مبارزه   ۱۹۱۱نوامبر  ۲۹کرد که این گامی بسوی مبارزه برای یک جمهوری است. تروتسکی در نشریه وین خود ، پراودا، می 

کارگران آگاه ، به توده ها آموزش دهید   – ست که شما، طبقه برای یک جمهوری، ممکن است از چند شعار انتخابی یک شعار آشکار نباشد، لازم 

گام پند کنونی او آن بود که  و پیش –که در تمرین خودشان ضرورت آزادی ائتلاف و مبارزه برای این خواست طبقاتی حیاتی« را درک کنند 

در خدمت پوشش    جاها »از منطق دمکراتیک خودشان« نتیجه گیری کنند. لنین، در انتقاد به این شعار، اشاره کرد که »عبارت انقلابی در این توده 

 طلبی است، تا افکار کارگران را با آشغال پرُ کند. کاری انحلال و توجیه دغل 

 در جمعبندی شخصیت تروتسکی، لنین گفت: 

ست که با  که او به هیچ وجه چشم اندازی ندارد. این ممکن و ضروری ست که با تروتسکی درباره اصول بحث کرد، برای این»این غیرممکن 

که ها که خواهان فراخواندن نمایندگان بلشویک از دوما بودند[ بحث کرد. اما با کسی ها ]یک گروه از بلشویک طلبان متقاعد و اتُزوویست انحلال 

مدارافشاء نمود.«) مجموعه آثار وی .  توان بحث کرد: باید او را به عنوان پائین ترین سیاستها سرپوش می نهد، نمی فقط بر اشتباهات هر دو آن 

 . (۳۰۴-۳۰۳، صص. ۱۵آی. لنین، نسخه روسی، جلد 

 بخش قتل رهبران انقلابی است. امروز باید تروتسکی را به عنوان یک ضدانقلاب خائن افشاء نمود که الهام 

  

  

  

  

 تروتسکی  سبک  به نویسی  تاریخ

جهت که اوهرگز قادر نشده بود دیدگاه قاطعی از نقش پرولتاریا در انقلاب بورژوایی روسیه داشته  کند، بدین»تروتسکی بلشویسم را تحریف می 

(  ۱۵، ص. ۱۵حال، بسیار بدتراز این، تحریف تروتسکی از تاریخ آن انقلاب است.« )وی.آی. لنین، مجموعه آثار، چاپ روسی، جلد باشد. بااین

 تأکید از ما(. )



 محدود کنیم.    را تحریف کند. دوباره ما باید خودمان را به چند مثالتروتسکی جهت مؤثرتر کردن تحریف بلشویسم، متعهد شد که تاریخ آن

 گوید:داستان تروتسکی می    ست کهچگونه شکل گرفت؟ این چیزی  ۱۹۱۷ایده یک قیام مسلحانه در روزهای 

نظامی ]از پطروگراد[ توسط مرکز ستاد به کمیته اجرایی شورای پطروگراد اطلاع داد… روشن گردید که این    »به محض دستور خروج پرسنل

تر خود اهمیت سیاسی تعئین کننده ای خواهد داشت. ایده یک قیام از آن لحظه شروع به شکل گرفتن گرفت. دیگر لازم نبود  مسئله در توسعه بیش

که در همان جلسه تروتسکی در باره خروج  که اطاق هیئت مشورت شورایی اختراع نمود. هدف واقعی کمیته آینده بصراحت بیان شد، وقتی 

ام جی. اُ[ با فریاد: زًنده باد مبارزه مستقیم و آزاد جهت یک قدرت   –تشکیل شده توسط کرنسکی   هیئت مشورتی  ها از قبل از مجلس]یکبلشویک

این ترجمه ای بود به زبان قانونی شوروی این شعار: زًنده باد مبارزه مسلحانهً« )لئون   انقلابی در سرتاسر کشورً! گزارش خود را تمام کرد.

 . (۹۲تسکی، تاریخ انقلاب روسیه، جلپ سوم، ص. ترو

گوید. وی سپس به بطور ساده درباره نقش خود در  چنین می و آن باعث شروع مبارزه مسلحانه شد. خود تروتسکی هم  -تروتسکی فریادی زد

 گوید. دهد و می انقلاب ادامه می 

چنان دستان خود را  رانی ادامه داد. جمع کثیری هم های عمومی مختصر را فرموله کرده بود… تروتسکی به سخن »تروتسکی برخی از قطعنامه 

فریاد زد: بگذار این رأی شما سوگندتان باشد… عده زیادی دستان خود را بالا    در هوا نگه داشته بودند. تروتسکی شمرده شمرده هر کلمه ای را

کند(. »تروتسکی متوجه شد تا این مسئله  جا از سوخانف، منشویک نقل می ها سوگند خوردند.«)تروتسکی در این ها موافق بودند. آن نگه داشتند. آن 

به آنتونف اشاره    بینش انقلابی او بود.« )تروتسکی  ما داد محصولرا درنظر بگیرد … تروتسکی سپس نقش قاطعی بازی کرد. پندی که او به

 شد…« . نویس طرح عملی »توسط تروتسکی ویرایش شده بود«. »رئیس، تروتسکی، داشت نزدیک اتوموبیل می کند(. پیشمی 

لنین. اما لنین در نوشته های تروتسکی در مقایسه با تروتسکی پراهمیت، تااندازه ای   –رسد که مرد دیگری در انقلاب بوده است بنظر می 

 کند:آید. استالین دو نقل قول تروتسکی را درباره لنین ذکر می اهمیت بنظر می بی

 خواهید بدانید که چگونه حزب ما تصمیم به مسئله رهایی از شر مجلس مؤسسان گرفت؟ به تروتسکی رجوع کنید: »آیا می 

 ست که مجلس مؤسسان را پراکنده کنیم، اما در مورد انقلابیون سوسیالیست چپ چکار کنیم؟»لنین گفت: »البته، این لازم 

 داریً بدهد و درست در آغاز گفت: ل د  ً داری شدیم. او آمد که ما راحال، ما توسط ناتهانسون پیرمرد بسیار دل »با این

 شود که با زور مجلس مؤسسان را پراکنده کنید«. بینید که احتمالاً لازم می »شما می 

 کارند؟« توانید از حقیقت فرار کنیدً. اما آیا مردم شما موافق این»لنین فریاد زد ً آفرینً، شًما نمی 

 کنند«، ًناتهانسون پاسخ داد. ً ها موافقت می کنم که در پایان آن»برخی از مردم ما مرددند، اما من فکر می 

 نویسند.»این سبکی است که برخی از افراد تاریخ را می 

 های تروتسکی گوش کنید: خواهید بدانید که حزب چگونه تصمیم به مسئله شورای عالی جنگ گرفت؟ فقط به حرف »آیا می 

به ولادیمیر ایلیچ بگویم: بدون ارتش مردان باتجربه و واجد شرایط، ما    کردم، عادت داشتم»هربار پس از آنکه من از دفتر مرکزی دیدن می 

 توانیم قادر باشیم از این هرج و مرج بیرون بیائیم«.نمی 

 ها فقط بما خیانت نکنند«. »این ظاهرآً درست است. اگر آن 

 ها کمیسری اختصاص دهیم«. » بگذارید به هرکدام از آن 

 هایی با اراده محکم نداشته باشیمً«. شود که ما کمونیست ها با اراده محکم به آن بچسبند. نمی »لنین گفت: بازهم بهترست دوتا باشند، ًو بگذار آن 



 »بدین دلیل است که شورای عالی نظامی ساخته شد«. 

 نویسد«. ست که تروتسکی تاریخ را می گونه ای»این آن

های شبانه عربی را بنویسد، تا لنین را بی اعتبار سازد؟« )جوزف استالین، انقلاب اکتبر، تروتسکیسم یا »چه نیازی داشت که تروتسکی این داستان

 .(۹۳، ص. ۱۹۲۴نوامبر،  ۲۶لنینیسم، 

 پاسخ در کُل مقام یا حرفه تروتسکی نهفته است. 

یابد، او شرح تاریخ دمکراتیکی است که به انقلاب سوسیالیستی انتقال می   -که تروتسکی نویسنده تئوری انقلاب بورژوابه منظور اثبات این

 بلشویسم را در پائین آورده است: 

اتوکراسی )حکومت مطلقه( تحت شعار ً دیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا و دهقان ً براه    مبارزه ای را علیه ۱۹۰۵» حزب بلشویک از سال 

ها نظریه پرداز)تئوریسین( آن  ها، که پلخانف،چنین زمینه نظری) تئوریک( آن، ناشی از لنین است. در مخالفت با منشویک انداخت. این شعار، هم 

ایده اشتباه امکان انجام انقلاب بورژوایی بدون بورژوازیً بود، لنین مطرح ساخت که بورژوازی روسیه در حال حاضر قادر   ً سرسختانه مخالف

توانند انقلاب دمکراتیک را علیه سلطنت و مالکان به انجام برسانند.  به هدایت انقلاب خود نیست. تنها پرولتاریا و دهقانان در اتحاد نزدیک باهم می 

نیست، بلکه بشدت در    یک دیکتاتوری دمکراتیک را دایر کند، که نه تنها مشابه با دیکتاتوری پرولتاریا  پیروزی این اتحاد، طبق گفته لنین، باید

که مسئله اش نه ایجاد یک جامعه سوسیالیستی، یا حتی نه ایجاد اشکال انتقال به چنین جامعه ای، بلکه صرفاً یک  تضاد با آن است، برای این 

پادشاه آجیان   – افسانه یونانی است   رحمانه از اصطبل های آجیان قرون وسطایی است )اصطبل های پادشاهان آجیین ها، اشاره بهسازی بی پاک

 م(. – ها را تمیز کرد گاو را تمیز نکرده بود و هرکول با تغییر مسیر رودخانه آن  ۳۰۰۰سال اصطبل  ۳۰برای 

تر از معنای حزب  توانست، متعاقباً، چیزی بیش»ایده مردمی و حتی برسمیت شناخته شده از هژمونی پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک نمی 

ها را جهت انحلال جامعه فئودالی  ها بهترین ابزار و روشکند، به آن کارگران باشد که دهقانان را با یک سلاح سیاسی از زرادخانه اش کمک می 

ها را اعمال نماید. بهرحال، صحبت از نقش رهبری پرولتاریا در انقلاب  دهد که چگونه این ابزار و روش ها یاد می دهد، و به آن نهاد می پیش

که    –کند تا با حمایتش دستور روز وظیفه تاریخی خود را بنا کند بورژوایی به هیچ وجه به معنای آن نیست که پرولتاریا از قیام دهقانان استفاده می 

و   به معنای انتقال مستقیم به یک جامعه سوسیالیستی است. هژمونی پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک بشدت متمایز از دیکتاتوری پرولتاریا ست،

آموزش دیده است.« ]تأکید از ا. جی. اُ[ )لئون تروتسکی،   ۱۹۰۵بطور بحث انگیزی درتضاد با آن است. حزب بلشویک در این ایده ها از بهار 

 .(۳۱۵-۳۱۴، صص  ۱تاریخ انقلاب روسیه، جلد 

، بلشویک ها هرگز به پرولتاریا نمی آموختند که باید از هژمونی خود در یک انقلاب بورژوا  ۱۹۱۷خواهد بما بقبولاند که قبل از تروتسکی می 

که ما از لنین درباره انتقال  دمکراتیک استفاده کند تا دستور روز انتقال مستقیم به یک انقلاب سوسیالیستی را برقرار سازد. مقایسه کنید با آن چیزی 

 که در زیر می آید: چیزی بلافاصله از انقلاب بورژوا دمکراتیک به انقلاب سوسیالیستی ذکر کردیم. بویژه مقایسه کنید با آن

یافته… ما، با تمام  کنیم، درست منطبق بااندازه قدرت خودمان. قدرت پرولتاریای آگاه و سازمان »از انقلاب دمکراتیک ما بلافاصله شروع می 

تر، تر بتوانیم، با سرعت هرچه بیشکنیم تا انقلاب دمکراتیک را به انجام برسانند، تا ما، حزب پرولتاریا، آسانقدرتمان، به کلیه دهقانان کمک می 

 انقلاب سوسیالیستی گذر کنیم«.  - قادر شویم به یک وظیفه بالاتر جدید

های ماجراجویانه« جناح تروتسکی صحبت کرد.  ناپذیر بود. لنین از »سیاست های تروتسکی خستگی لنین در بیان تمسخر و تحقیر خود برای روش 

 شود. لنین تروتسکی را شناخته بود. لنین درباره »خیانت دقیق« تروتسکی صحبت کرد. لنین گفت که تروتسکی »مرتکب سرقت ادبی« می 

که به بورژوازی خدمت کند و تروتسکی را بزرگ    –آورد پرولتاریای جهان را تحریف کرد ترین دست تروتسکی تاریخ لنینیسم، تاریخ بزرگ

 جلوه دهد. 

  

 *** 



اند را وظیفه خود کرده گونه که مانویلسکی در سیزدهمین پلنوم کمنترن او را خطاب نمود، و شرکای رنگارنگش، این»این تروتسکی رذیل، همان 

ست که برای بورژوازی  ترین رهبر زنده انقلاب تهمت و افترا بزنند و وی را بدنام کنند. اما بیهوده است. استالین تجسم چیزی تا به استالین، بزرگ

انقلاب پرولتری تحت رهبری کمونیست، اتمام ساختمان سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بلشویزه کردن  -نفرت انگیزترین است

داری توسط نیروهای پرولتری  داری، مبارزه بی امان جهت خط درست لنینیستی، ادامه تهاجم علیه سرمایهاحزاب کمونیست در کشورهای سرمایه

 های ستمدیده کشورهای استعماری و نیمه استعماری در این جبهه گنجانیده شده اند. در یک جبهه جهانی گسترده، که خلق

ای شناخته شده است، این اراده پولادین اوست، ایستادگی او در انجام یک برنامه، قدرت محرک عظیم او  اگر چیزی درباره استالین بطور گسترده 

 ها نفر است. که مشتعل کننده منابع خلاق و شوروشوق میلیون 

 کنند:ببینید که تحریف کنندگان تاریخ چگونه شخصیت استالین را توصیف می 

نه از طریق فقدان شخصیت مانند مورد کامنف، بلکه، از طریق محدودیت   -کندنشینی می شود، همیشه عقب که با مسائل روبرو می »استالین زمانی 

 ً های بزرگ و اختلاف عمیق عقاید، وی  گیریبطور ارگانیک وی را در لحظات تصمیم   افق دید و عدم تخیل خلاق. احتیاط مشکوک او تقریبا

نماید، تا منتظر بماند، و در صورت امکان خود را در برابر هر دو نتیجه بیمه کند«. )لئون تروتسکی، تاریخ گیری و پنهان شدن می وادار به کناره 

 . (۱۶۴، ص. ۳انقلاب روسیه، جلد 

ست بزرگ جنگ داخلی،  کند«. استراتژینشینی می انقلاب اکتبر را هدایت نمود، کسی است که »همیشه عقب   راه با لنین،ای که، هم رزمنده 

های قاطعی در جبهه چندین صد مایلی در جنوب روسیه علیه نیروهای  شد، و پیروزی که طرح اقدام نظامی او، بسرعت و قاطعانه اجرا می کسی 

کند. بانی طرح پنج گیری می شود« و کناره های بزرگ«، »پنهان می گیریسفید ژنرال دنکین بدست آورده است، کسی است که »در لحظات تصمیم 

گمارد تا جهت بازسازی یک ششم کره زمین  میلیون نفر را بکار می ( ۱۶۶که صد و شست و شش )  سابقه،ساله، یک متعهد مهم در مقیاسی بی 

برد. یک انقلابی که آخرین جنگ طبقاتی بزرگ  طبق یک طرح اجتماعی مطمئن انجام وظیفه کنند، کسی است که از »عدم تخیل خلاق« رنج می 

به عنوان مردی به تصویر کشیده شده است که دوست دارد »منتظر بماند«، تا  -ها را به عنوان یک طبقه را بدوش کشیدانحلال کولاک  -در انقلاب

که اپورتونیسم  طلبی/اپورتونیسم کرد، کسی  باکی که همیشه مبارزات ایدئولوژیکی علیه فرصت خودش را »علیه هر دو نتیجه« بیمه کند. رهبر بی 

که در همان اوایل مراحل اپوزیسیون  دهد، کسی که هر چقدر هم زیرکانه و در خفاء باشد، کشف کرده و تشخیص می رغم ایننامرئی را علی 

شود که سعی در انحلال  آرایی عناصر غیرپرولتری می بینی کرد که این اپوزیسیون تبدیل به »نقطه صفانگیزی پیشتروتسکی با روشنی شگفت 

های ملی در اتحاد جماهیر  گیری کند. سازنده زندگی اقلیتتواند تصمیم شود که نمی دیکتاتوری پرولتاریا« دارد، به عنوان فردی توصیف می 

را بکار گرفت و رهبری ساخت سوسیالیسم در سبکی جهت ایجاد    های عملی راه حل لنینیستی مسئله ملیشوروی سوسیالیستی، مردی که روش

مند، رنگارنگ، چند فرهنگی در میان صد ملیت مختلف در امور توسعه اقتصادی، زبان، تاریخ، عادات و رسوم، اما متحد در  یک زندگی ثروت 

برد. رهبر جهانی که هر توصیه او به هر حزب  کار مشترک برای یک آینده زیبا را داشته است، کسی است که از »محدودیت افق دید« رنج می 

مرد    شود کهدهد، اعلام می تر و جدید نشان می کمینترن درباره هر مشکلی درست، روشن، و متعادل است، و مسیر را به مبارزات طبقاتی قاطع 

 »احتیاط مشکوک« است. 

 نویسد. ست که تروتسکی تاریخ می این آنگونه ای

ها را  کنند که برخی از دیوانه ها آگاهانه یک فضای روانی ایجاد می هدف همه این افتراها چیست؟ کیروف را نیکلایف کشت. آیا تروتسکیست 

 تحریک کنند تا برای قتل استالین تلاش کنند؟

  

  

 تروتسکیسم  خطر

 کند بلند صحبت کند«. کس جرأت نمی »در روسیه هیچ



های مُسری در  بیماری   های بد، و موادغذایی بد هستند. و بر اثر سوء تغذیه و شرایط بد بهداشتی،»کارگران روسیه دارای خانه های بد، لباس

 ها افزایش می یابد«. میان آن

ساعت اضافه    ۲ساعته روزانه، باضافه  ۸»کارگران صنایع سنگین، بجای داشتن چشم اندازهای زیبا و بویژه امتیازات سودمند، یک کار رسمی 

ها  ها و دستگاهکه ماشین ست، جایی کارهای شاق و فوق العاده هولناک، تخت شرایطی که بطور دائم فاقد مواد و ابزار ضروری  –دهندکار انجام می 

 های کار فاقد گرما و تهویه هستند. همیشه کارآیی ندارند، مکان

که دارای کشاورزی توسعه یافته بود، به کشوری تبدیل کرده  زدایی و اشتراکی کردن در مقیاس بزرگ، روسیه را از کشوری  »برنامه کولاک 

است که بشدت ویران گشته است. بجای محسنات و مزایای وعده داده شده متعاقب خلاقیت اشتراکی و کاربرد وسیع از ماشین آلات کشاورزی،  

توانند ضروری ترین اند. کار شاق اجباری در مزارع اشتراکی منجر به وضعیتی شده است که دهقانان نمیدهقانان خسته شده و از نفس افتاده 

 محصولات را تولید نمایند«. 

های تروتسکیستی است؟ این افتراها خیلی شبیه به اظهارات تروتسکی اند.  ها را می نویسند؟ آیا سرچشمه این اتهامات فرقه چه کسانی این بیانیه

که دمکراسی سرکوب شده است، و درباره عدم وجود ابتدایی ترین حقوق تحت  بخاطر بیاورید که تروتسکی درباره »بوروکراسی «، درباره این

 کند بلند صحبت کند«؟ کس جرأت نمی ای نیست که »در روسیه هیچ یادآور آن بیانیه  رژیم »استالینیست« در روسیه نوشته است. آیا این

 چه را که تروتسکی درباره شرایط کارگران نوشت. و حال درباره وضعیت اقتصادی. بخاطر بیاورید آن

اند. یک بار سنگین غیرانسانی بر روی شانه های  »وظایف اقتصادی بدون درنظر گرفتن هر حساب و کتابی و معیارهای واقعی تنظیم شده 

ها ست که خود تولیدکنندگان را خسته و از دستگاه اند… سوء تغذیه باضافه کارهای شاق اجباری. ترکیبی از این دو شرایط کافی کارگران گذاشته 

شود.  محیط کار می   گی نسبت بهعلاقه تواند به چشمان خود اعتماد کند… تغذیه بد و خستگی عصبی، موجد بی دور نگه دارد… شخص نمی 

چنین کارخانه های جدید هم که طبق آخرین مدل در فن آوری ساخته شده اند، بسرعت در کشور  درنتیجه، نه تنها کارخانه های قدیمی، بلکه هم 

 . (۲۱روبه مرگ اند« )لئون تروتسکی، اقتصاد شوروی در خطر، ص. 

 ست که تروتسکی درباره وضعیت دهقانان نوشت: چیزیو این آن

»تعقیب طولانی مدت پس از شکست پیشه اشتراکی کردن، بدون درنظرگرفتن پتانسیل اقتصادی و فرهنگی ناشی از اقتصاد روستایی در واقع  

ها و  با دیگر محرک   هاکه قادر به تعویض آن منجر به عواقب مخرب گشته است. و این انگیزه تولیدکنندگان کالایی کوچک را بسیار قبل از این

رسد که کاملاً در  بنظر می   کند،محرک های اقتصادی باشند، نابود کرده است. این فشار اداری، که خودش را به سرعت در صنعت خسته می 

های هرز مزارع شده است«. )همانجا، ص. حوزه اقتصاد روستایی فاقد قدرت باشد… اشتراکی کردن صد در صد منجر به صد در صد رشد علف 

۲۳). 

ست.  سان آیا هیچ فرق اساسی بین این دو نقل قول و نقل قول ابتدای این بخش وجود دارد؟ مشکل است که هیچ فرقی را تشخیص داد. معنایش یک

حال، چهار نقل قول اول از یک نگارش بنام فاشیست روسی در آمریکا و بزبان روسی گرفته شده )مجله فوق در  ست. اما با این خلاصه اش همان 

 پاتنم، کونیکتیکات، توسط فردی بنام ای. ونسیاتسکی منتشر شده است(. 

 سان و با یک زبان صحبت می کنند. های روسیه و »رهبر خودخوانده انقلاب روسیه«، لئون تروتسکی، یک فاشیست 

که تروتسکی بنام کارگران و  کنند، درحالی داری صحبت می ها بنام دیکتاتوری سرمایه ست فکر کند که فاشیست ها در چیست؟ یکی مایل تفاوت آن

ها در انتشارات خود به عنوان قهرمانان بزرگ کنند. آنکنند که بنام توده ها صحبت می ها، نیز، ادعا می کند. اما فاشیست دهقانان روسیه صحبت می 

گر و استثمارکننده اند.  سرکوب   –ها با استالین در رهبری آنان ها، بلشویکاما از نظر آن   –شوند ظاهر می  –مستضعفان و استثمارشدگان  

دادن و حق انتخاب     ها فقط »آزادی نامحدود رأیگویند که علیه شوراها نیستند. آنها حتی می برند. آنها نیز، از دمکراسی نام می فاشیست 

 خوانند. یک مطالبه تروتسکیستی می  –غیرحزبی ها را در شوراها«  



فکری این را باور کند. آیا تروتسکی دوست توده های روسیه  کنیم هیچ شخص روشن ها دوستان توده های روسیه هستند؟ ما فکر نمی آیا فاشیست 

هاست، و باید  کنند، اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که اظهارات تروتسکی بسیار نزدیک به اظهارات فاشیست است؟ برخی ها چنین فکر می 

 ها به عنوان هدف واقعی تروتسکی تردید نمود. به آن

که  شود، درحالی کاری فاشیستی به آسانی توسط هر شخص متفکری شناسایی می که فریب  –ست  ها اینها و تروتسکیست تفاوت بین فاشیست 

 کاری تروتسکیستی به آسانی قابل تشخیص نیست، زیرا که با عبارات »انقلابی«، »مارکسیستی«، و حتی لنینیستی مستور شده اند. فریب 

 صورت است.بدین   خطر تروتسکیسم

یک پیروزی بزرگ جهانی بود: انقلاب بلشویکی که دیکتاتوری پرولتاریا را تأسیس نمود. برای بیش  ۱۹۱۷آورد پرولتاریای جهان در اکتبر دست 

توان خواب آن را تحت رژیم سابق دید، در دوره  هایی که نمی سال دیکتاتوری پرولتاریا در یک کشور بزرگ حکومت کرده است. موفقیت  ۱۷از 

جایی که متالوژی )فن استخراج  رفت صنعتی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را تا آننسبتاً کوتاه پس از پایان جنگ داخلی میسر گشت. پیش

سرزمین وسیعی را بازسازی     و ذوب فلزات( سنگین درنظر دارد، به اولین کشور در اروپا و دومین کشور در جهان تبدیل ساخته است، در واقع

رفت کشاورزی، که کشور بیست میلیون دهقان مالکان  تر و شگفت انگیزتری باز شود. پیش های بزرگکه هنوز فرصت کرده است، قبل از این 

کوچک عقب مانده منحصربفرد را به مدرن ترین کشاورزی اشتراکی در مقیاس بزرگ تبدیل نموده، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را بر  

تقل از شرایط آب و هوایی ساخته است. فرهنگ  تا حد زیادی، مس  بنیانی استوار باتوجه به مواد غذایی و مواد اولیه ثبت در جهان کرده، و آن را

 داری شناخته شده قرار داده است. به بالاترین سطح ارتقاء یافته است، که در بسیاری جهات کشور را فراتر از هر جهان سرمایه 

های داران. مبارزه علیه ارتش ها بدون مبارزه بدست نمی آمد. مبارزه علیه صاحبان سابق ثروت، مبارزه علیه ارتش سفید مالکان و سرمایه همه این 

شکافی از زندگی شوروی نفوذ کرده بودند تا آسیب برسانند و نابود کنند و ویرانی ببار     امپریالیستی متجاوز. مبارزه علیه دشمنانی که در هر

فکری که نسبت به حکومت کارگران، هر گونه ایستادگی  کاران روشن ها. مبارزه علیه خراب بیاورند. مبارزه علیه استثمارگران روستا، کولاک 

ماندگی دهقانان. مبارزه علیه  دادند. مبارزه علیه بی کفایتی، کمبود آموزش، کمبود آموزش برای کارگران. مبارزه علیه عقب احتمالی را ارائه می 

عادات قدیمی، آداب و رسوم قدیمی صدساله، تبعیضات، خرافات. مبارزه علیه عناصر بیگانه در درون حزب کمونیست که وحدت حزب را تهدید  

 گشت. پیشرفت انقلاب می   کرد و بنابراین، مانعمی 

ها شدند، پایه تحت رهبری حزب بلشویک، با لنین و استالین و سپس با استالین در رهبری آن، بر همه این مشکلات غلبه یافتند. برنده اغلب جنگ 

کشان اتحاد جماهیر شوروی به عصری جدیدی از فراوانی، از فرهنگ  های سوسیالیسم گذاشته شد، ساختمان سوسیالیسم تقریباً تکمیل یافت. زحمت 

 بالاتر، از یک زندگی زیبا تر و رنگارنگ وارد شدند. 

رفت فرهنگی  رفت اقتصادی برای چیست؟ این پیشتر و بهتر برای خشنود کردن توده نباشد، پس این پیشاگر پایه و اساس جهت کالاهای بیش

بازهم جاده بازی    جهت ارتقاء بشریت شوروی به سطحی بالاتر و انسانی تر نباشد؟ منظور از این نظام چیست، اگر   برای چیست، اگر وسیله ای

 تر، و هنوز هم حیرت آورتر نباشد؟ های بزرگرفت جهت پیش

شوند، مزارع پنبه و مزارع گندم  هایی که تعطیل می داری مقایسه کنید، با کارخانه را با سقوط صنعت و کشاورزی جهان سرمایهآوردها  این دست 

شوند، هزاران  ها میلیون کارگر به دامن گرسنگی و بدبختی پرتاب می شوند، ده شود، شیرها به رودخانه ریخته می ها سوخته می زیر شخم، گندم 

کده ها کاهش می یابند، معلم ها و تکنیسین زنند، مدارس و دانش ها پرسه می چاره اند، پسران و دختران جوان در خیابانمیرند، کودکان بی هزار می 

آوردهای شوروی را مقایسه کنید با کنند و قادر به تولید فرهنگ نیستند. دست تر می کاران را عریض صفوف بی  ها، متخصصان بالا و هنرمندان،

چون آسمان روز روشن و شفاف ایستاده  و اهمیت اتحاد جماهیر شوروی را که هم  -اتلاف عظیم انرژی انسانی، هوش انسانی، امکانات انسانی  این

 است. 

دیدگان و استثمار شوندگان جهان است. اتحاد جماهیر شوروی به استثمار انسان توسط  اتحاد جماهیر شوروی مشعلی تابناک برای همه ستم 

های سابقاً تحت ستم روسیه توسط غیرروس های ملی، مستعمرات و نیمه مستعمرات خاتمه یافته است. بخش پایان داده است. سرکوب اقلیت   انسان

فرهنگی که در شکل ملی و در محتوا پرولتری است.    -شودکه فرهنگ ملی شکوفا می ها در باغ های واقعی از رهایی ملی سکنی گرفته اند، جایی 

 مانده را توسعه داده که به سطح مناطق بسیار توسعه یافته برسند. مناطق سابقاً عقب 



داری و  دهد که چگونه بردگی سرمایه اتحاد جماهیر شوروی به عنوان سرمشقی برای توده های جهان برجسته می ماند. شوروی نشان می 

توان لغو کرد. حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به عنوان نمونه ای است که چگونه احزاب پرولتری در هر  ملی را می   ستم

یابی پیروزی طبقه کارگر و تأسیس دیکتاتوری پرولتاریا ها باید مبارزات خود را به منظور دست دهی کند و چگونه آنکشوری باید سازمان 

ها را در یک حزب جهانی بلشویکی بزرگ، رهبر  سازد و آن الملل سازمانی است که تمام احزاب کمونیست را متحد می رهبری کنند. کمونیسم بین

 سازد. انقلاب جهانی می 

های سرکوب شده در جهان وجود ندارد که با نمونه اتحاد جماهیر شوروی تحریک نشده باشد.  منفرد در میان کارگران و ملیت   یک گروه انقلابی

الملل بسط نیافته باشد و آگاه یافته تر  یک عبارت تنها از شورش در میان توده ها وجود ندارد که متعاقب وجود احزاب کمونیست و کمونیسم بین

اگر اتحاد جماهیر شوروی از صحنه سیاسی برچیده شود، حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نابود گردد،    تر نشده باشد. قاطع   و

 آید.ترین پیروزی را برای استثمارکنندگان به ارمغان  ترین شکست را برای استثمارشوندگان، و بزرگبزرگ -الملل خُرد شودو کمونیسم بین

های امپریالیستی همواره علیه اتحاد جماهیر  جهت است که قدرت داری از اتحاد جماهیر شوروی متنفر است. بدین  دلیل است که جهان سرمایه بدین 

شناسند.  ها دشمن خودشان را می شوند. آنها فعالانه برای جنگ علیه اتحاد جماهیر شوروی آماده می دلیل است که آنکنند. بدین شوروی دسیسه می 

ها مایلند که دیکتاتوری پرولتاریای منفور را خُرد کرده، تخریب، نابود، کند. آنها را تهدید می شناسند که سُلطه و جود واقعی آنها خطری را می آن

 و از روی زمین پاک کنند. 

 ها به این اردوگاه تعلق دارند. که به آنها کمک کند، دشمن طبقه کارگر و تمام ستمدیدگان است. تروتسکی و تروتسکیست کسی  

کنند با تروتسکی منصفانه برخورد نشده است. این قهرمانان »بازی منصفانه«  »منصف« وجود دارند، که فکر می   رحم وفکرانی دل روشن 

کنند که این تروتسکی بود که با اتحاد جماهیر شوروی منصفانه برخورد نکرد. این تروتسکی بود که هرگز نسبت به کارگران روسیه  فراموش می 

های خود را پنهان  ها منصفانه برخورد نکرد. این تروتسکی بود که هرگز با رفتار و کردار عادلانه نیامد، اما همواره طرح و حزب کمونیست آن

که عضو کمیته مرکزی و دفتر سیاسی آن بود، علیه حزب و درنتیجه علیه اتحاد جماهیر شوروی، علیه  کرد. این تروتسکی بود که، در حالیمی 

دلیل بود که او تبدیل به یک خائن شده و به انقلاب  که حزب کمونیست بالاخره مجبور به اخراج او شد، بدین کرد. وقتی حکومت پرولتاریا توطئه می 

 خیانت کرده بود. 

 بود.  شده حک تروتسکی پیشانی  بر خیانت  مُهر

های او به کجا متنهی  رسد مسحور برق دروغ ادبی تروتسکی شده اند، باید یک لحظه فکر کنند که در واقع فعالیت نفکرانی که بنظر می آن روش 

که به اتحایه های کارگری اتحاد اما وقتی  -گویدخود او چنین می  -خواست قهرمان دمکراسی درون حزبی باشدگشته است. تروتسکی باصطلاح می 

منظور  ها را به یک دستگاه بوروکراتیک ناب تبدیل نماید، که ایده ها از بالا باشد، و بدین خواست که آن جماهیر شوروی سوسیالیستی رسید، می 

خواست قهرمان سریع صنعتی سازی  ها را بشدت جلا« دهد. تروتسکی باصطلاح می ها را »یک خانه تکانی شدید« بدهد، »آن نهاد داد تا آن پیش

رفت  که، تحت رهبری حزب کمونیست و استالین، کشور صنعتی شد وپیشاما زمانی  -وی اقدامات غلط و ذاتاً مخرب را به پیش برد –کشور باشد  

خواست  فوق العاده ای نمود، وی خواستار توقف آن شد، از سرعت فوق العاده خطرناک ابراز تردید کرد و تأسف خورد. تروتسکی باصطلاح می 

اگر هم لازم شد از زور استفاده کند، که این رابطه بین کارگران و دهقانان فقیر متوسط و انقلاب را   -قهرمان اشتراکی کردن دارایی دهقانان باشد

های سریعی کرد، وی فریاد زد که کشاورزی را تخریب و دهقانان را بیچاره  رفت که اشتراکی کردن سرانجام پیش اما هنگامی  -کردخراب می 

های دیگر  که کمونیست بهتری از کمونیست   –نموده اند. تروتسکی میخواست که باصطلاح یک »انقلابی افراطی« باشد، یک اپوزیسیون چپ 

های تروتسکی تنها یک هدف داشت: تحلیل بردن، خُرد کردن، تضعیف کردن و متعاقباً نابودی حزب کمونیست اتحاد  اما فعالیت  -بنظر بیاید

خواست  جماهیر شوروی که بدون آن هیچ ساختمان سوسیالیستی و حتی اتحاد شوروی هم نمیتوانست وجود داشته باشد. تروتسکی باصطلاح می 

دادند، و  کردند، و تقلیلش می خطری که حزب و دولت شوروی علیه آن مبارزه می  – های دولتی باشد علیه »بوروکراسی« در حزب و در دستگاه 

خشمگین،    هایکرد فرقه ای کوچک از بوروکرات که او سازماندهی می اما چیزی  –کند ها بار اغراق می وی، تروتسکی، میلیون  کهدر حالی 

توانستند به رهبری در احزاب کمونیست برسند، موجوداتی که  خاصیتی بودند که نمی های عظیم، افراد بی طلبیهای کم و جاه خائنانی با توانایی

های  خواست با سیاست ها نداشتند. تروتسکی باصطلاح می داری مسموم شده بودند و هیچ ارتباطی با توده مداران سرمایهتوسط همه فساد سیاست 

ها به اندازه کافی  گوید: آناز نظر خودش، وی می  -الملل و احزاب کمونیست در کشورهای گوناگون ناراضی مخالفت کند زیراکمونیسم بین



ها صادقانه و مطیعانه در جای پای ویلیام گرین،  رادیکال نیستند، اما هر زمان که حامیان او در هر نوع فعالیت در میان کارگران درگیر باشند، آن

ترین حامی جبهه متحد باشد، اما  خواست بزرگ دارند. تروتسکی باصطلاح می کاران کارگری گام برمی ماتیو وُلز، جان لیویسیس و دیگر فریب 

اما   -های ساخته اوستکه اتهامی براساس دروغ  -نهاد نداده استکند که جبهه متحد را پیشالملل را متهم به نابودی انقلاب آلمان می کمونیسم بین

ها می پیوندند،  های او علیه جبهه متحد به رفرمیست که یک جبهه متحد در حال توسعه است، مانند آنچه که در فرانسه و آمریکاست، فرقه وقتی 

خواهد با کمونیسم  کنند تا آچار فرانسه را در ماشین اتحاد کارگران جهت مبارزه مشترک بگذارند. تروتسکی باصطلاح می درنتیجه، سعی می 

ثمر، انترناسیونال  برد، اما او خودش آن ابتکار بیگوید، به اندازه کافی انقلاب را بسرعت به پیش نمی دلیل است که او می الملل مخالفت کند بدینبین

سازی  جاودان   کند، که نه به معنای مبارزه برای انقلاب سوسیالیستی، بلکه، برای دمکراسی بورژوایی است؛ برای مثال: برایچهار را ایجاد می 

تر عمرش را با او جنگید و هرگز با او بطور کامل  که بیشکسی  –استثمار و سرکوب همیشگی است. تروتسکی لباس لنین را بخود می پوشاند 

کار را به منظور تخریب نابغه  برد، اما او این های لنین را به پیش میتواند لاف بزند و خودستایی کند که سنت تروتسکی می   –توافق نداشت 

ست، و او  ادامه دهنده کار لنین در عصر کنونی، کسی که رهبر توده های شوروی از یک پیروزی به پیروزی دیگری   کهکند، کسی بزرگی می 

 باشد. ژوژف استالین می 

های دولت شوروی مخالف است، که این یک تبلیغ محض است. برای  مبادا کسی فکر کند که تروتسکیسم صرفاً با این و یا آن یکی از سیاست 

کند »انتقاد با سلاح« را جهت  تلاش می  کند، اما برای اینکه مطمئن شوید، تروتسکیسم از سلاح تبلیغات به عنوان »سلاح انتقاد« استفاده می این

های مبارزه تروتسکیسم است که علاقمندست توسعه  سرنگونی نظم شورایی بوسیله نیروی مسلح منتقل کند. قتل کیروف تنها یک مورد از روش 

 های عظیم را به عهده بگیرد.دهد، تا شباهت 

 شود. گیری می پی   این دقیقاً جهت تحقق این هدف است که چنین » تحولاتی« توسط »انترناسیونال چهار«

آمیز« لغو کرد؟ تروتسکی در اتحاد جماهیر شوروی و انترناسیونال چهار )انتشارات  ست که بوروکراسی را »بطریق مسالمت »آیا ممکن 

گوید که آرزوی نابودی اتحاد جماهیر شوروی را  پرسد و پاسخ منفی است. البته تروتسکی نمی می ( ۱۹۳۴پیشگامان، نیویورک، نسخه انگلیسی، 

های دولت شوروی. اما این کاملاً  کنند، برای مثال، درباره حزب کمونیست و دستگاهها تنها درباره »بوروکراسی« صحبت می دارد. تروتسکیست 

شود. تروتسکی حامی تشکیل حزبی در اتحاد جماهیر شوروی  ها حذف شوند، نظم شورایی سرنگون می که ایناز ابتدا روشن است که، وقتی 

ست که از میان عناصر سالم حزب قدیمی و از میان گوید: »وظیفه اساسی تاریخی این سوسیالیستی است که این وظیفه را به انجام برساند. او می 

خواند  این حزبی که تروتسکی »انقلابی« می (. ۲۴جوانان در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یک حزب انقلابی تأسیس گردد.«)همانجا، ص. 

خواهد قدرت  ست که هیتلر حزب خود را »انقلابی« و »مملو از نیروی آلمانی« می نامد، می و از »عناصر سالم« ترکیب شده است، همانطوری 

گوید: »پس از تجربیات چند سال گذشته،  بدست بیاورد. تروتسکی می   را نه با کیفیت حزب کمونیست موجود و نه با نهادهای دولتی شوروی

هیچ راه  (. »۲۴توان از طریق کنگره حزبی یا شورایی »حذف کرد.«)ص. بچگانه است تصور شود که بوروکراسی استالنیست را می 

، برای مثال، جهت حذف سازمان قدرت دیکتاتوری (۲۵معمولی مًطابق با قانون اساسیً جهت حذف گروه حاکم باقی نمانده است« )ص.

دهد: »بوروکراسی ]سازمان دولتی پرولتاریا و دهقان اشتراکی. ام. جی. اُ[ را تنها تروتسکی رُک و راست تزهای خودش را ارائه می   پرولتاریا.

ام. جی. اُ[  –چین های ضدانقلاب و قاتلانی از نوع نیکولایف توان مجبور به واگذار کردن قدرت به دست پیشگام پرولتاریا ]دسیسه با زور می 

 ، تأکید از تروتسکی(.۲۵کرد« )ص. 

دهد که حامیانش را با مجسم کردن وضعیتی  را نام دیگری بنامد. او ترجیح می دهد که آن آیا تروتسکی انتظار جنگ داخلی را دارد؟ او ترجیح می 

اما وی در همان زمان   – بین زمین و هوا معلق سازند«   های استالینی ]حزب و دولت[ راچنان قوی هستند که »دستگاه ها آن تحریک کند که آن 

چه این )دستگاه( هنوز به مقاومت ادامه دهد، بعد از آن لازم ست علیه آن نه اقدام به جنگ داخلی، بلکه اقداماتی از نوع  ست. »چنان بسیار صریح

ولت  پلیسی بکار گرفته شود«، برای مثال، از باتون، سلاح، و بمب های گازی استفاده کرد. اما فکر نکنید که تروتسکی از قیام مسلحانه علیه د

شود، شورش مسلحانه علیه دیکتاتوری که شامل می گوید که قیام مسلحانه توجیه پذیرست. »در هر صورت چیزی کند. او می می  شوروی شانه خالی

که به   –خواهد بما بقبولاند که قیام ضدانقلابیونتروتسکی می (. ۲۵جوی مستقر بر فراز آن است«)ص. پرولتاریا نیست، بلکه حذف رشد کینه

نه قیام علیه دیکتاتوری پرولتاریا، بلکه   -ها و مقامات دولت تزاری کمک شودداران، کولاک موجب ماهیت چیزها باید به مالکان قبلی، کارخانه

جوی مستقر بر فراز آن« بخواند )او لنین را »رهبر جناح ارتجاعی« حزب سوسیال  دهد آنرا »رشد کینهکه او ترجیح می   ستحذف آن چیزی 

به   دمکرات خواند(. اما لازم نیست که زیاد باهوش بود تا درک نمود که قیام مسلحانه علیه حزب کمونیست و دولت شوروی، استثمارگران قبلی را



ها هم به اندازه تروتسکی  خواهند نظم شوروی را حفظ کنند. آنها می گویند که آن های روسیه در آمریکا نیز می گرداند. فاشیست قدرت برمی 

 سزاوار اعتبارند. 

ای بر تروتسکیسم انداخته است. تروتسکی در  تروتسکی با تأئید صریح که امیدوارست جنگ، سرنگونی شوروی را تسهیل نماید، روشنایی زننده 

ترست: سقوط نظام شوروی توسط خودش، بدون اقدام حزب جدید، یا ظهور چنین حزبی؟ یک  پرسد، کدام یک نزدیک هذیانی از تحقق آرزویش می 

اندازی از ضدانقلاب که هرگز شانسی جهت  کدام، برای اینکه نه خطر سقوط نظام شوروی وجود دارد و نه هیچ چشم گوید، هیچانسان منطقی می 

جا آشکار  ای دیگر از دیدگاه خود را در این ای در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی داشته باشد. اما تروتسکی زاویه ایجاد یک حزب توده 

ها  پس اینطورست. تروتسکیست (.  ۲۶کند« )ص. رابط نیروها را تعیین می  -ست یک جنگ باشدکه ممکن  -سازد: »یک آزمون مهم تاریخیمی 

ها تلاش کردند که »انترناسیونال امیدوارند که یک جنگ امپریالیستی شروع شود تا به ضدانقلاب کمک کند و نظام شوروی را سرنگون سازد. آن

 ست جنگ سبب فرصت مناسبی شود.دهی کنند که »منتظر فراخوانی روشن« جهت حمله به اتحاد جماهیر شوروی است. ممکن چهار« را سازمان 

 ها هرگز تا چنین حدی خودشان را افشاء نکرده بودند. تروتسکیست 

، طرفداران  ۱۹۵۱-۱۹۵۱۸۶۳کند که ضدانقلابیون علنی انجام میدهند. در اصل فرقی بین تروتسکیسم و هیرستیسم )کاری را می تروتسکیسم همان 

دهنده آن خطر خاصی است که در لفافه به  دار متنفذ و صاحب رسانه در آمریکا( وجود ندارد. اما تروتسکیسم نشان سرمایه  -ویلیام راندلف هیرست

 کند. عنوان کمونیسم »چپ« پنهان شده است و درباره »انقلاب جهانی« عبارت پردازی تولید می 

ها را از مسیر مبارزه  های گوناگونی از گماشتگان نیاز دارند که کارگران را فریب دهند، تا اتحاد آنان را نابود کنند، و آن داران به گروه سرمایه 

فریب »امنیت اجتماعی« دارند.  های اقتصادی و عوامداران روزولت خود را با عبارات جدید برای بهبود سیاست انقلابی منحرف سازد. سرمایه 

دارها عامل دیگری دارند، بوروکراسی اتحادیه ای که تظاهر  ندارند، سرمایه   جایی که کارگران دیگر علاقه ای به پذیرفتن عوامفریبی روزولت

تری کرده اند،  رفت بیشدهد. جایی که کارگران پیشکه کارگران را به استثمارگران خود تحویل می کند، در حالی کند بنام کارگر صحبت می می 

ژوازی، دمکراسی استثمار کنندگان(، مانع پیوستن کارگران به حزب  رهبران سوسیالیستی وجود دارند، که بنام »دمکراسی« )دمکراسی بور 

که کارگران بسیار رادیکالیزه باشند که حتی  شوند. هرجایی داری جهت قدرت شورایی می کمونیست و شرکت در مبارزات انقلابی علیه سرمایه 

ها را  تروتسکی و تروتسکیست  –داری( عامل دیگری داری زنجیر کند، دومی )سرمایهها را به ارابه سرمایه تواند آنفریب سوسیالیستی دیگر نمی 

داری  کمک به سرمایه -های آنها مشابه استها بنام کمونیسم »چپ« می آیند. آنها به عنوان »لنینیست واقعی « می آیند. اما مفهوم فعالیت دارد. این 

ها در رابطه با اتحاد جماهیر شوروی، با ناامید کردن کارگران، با پراکندن وحشت در میان آن  که واقعاً انقلابی اند، باچیزهایی  با تضعیف تمام آن

 تحت پرچم ضدانقلابی »انترناسونال چهار«.  -ها به پیوستن به میوستیزها و عناصر مشابهمجبور کردن آن 

فکران خرده بورژوایی که بسوی حزب های پرولتری ندارد، اما خطرش برای حزب کمونیست، و بویژه برای آن روشن تروتسکیسم ریشه در توده 

کند نیروهای  بورژوازی است که از طریق تروتسکیسم، تلاش می روند، را نباید ناچیر شمرد. این خرده داری می کمونیست در کشورهای سرمایه 

گوید که عناصر خرده بورژوایی »پرولتاریا را از همه  مختل کند و از روحیه بیاندازد. لنین می    شوند،داری بسیج می انقلابی را که علیه سرمایه 

بورژوازی  ها پیوسته پرولتاریا را به بزُدلی، اختلال، فردگرایی خرده کند، آنها را تضعیف می سازد… آن کند… آنها را آلوده می طرف احاطه می 

  ۱۹۲۰تر از مورد جمهوری شوروی در سال داری کم دهد«. درستی این درباره کشورهای سرمایهسوق می   میلیدهد، از اشتیاق به بی عُود می 

به عنوان بیان این نوع خاص از ضدانقلاب احیاء   و تروتسکیسم بطور مدام   از همه طرف احاطه نموده  بورژوازی پرولتاریا رانیست. خرده 

. بسیاری از  بورژوازی می آید، بویژه در معرض خطر تروتسکیسم قرار بگیرندفکرانی که از پایگاه خرده شود. این طبیعی ست که روشن می 

فکر های علمی، فرهنگی، و آموزشی فلج شده اند. جوانان روشن کار شده اند. فعالیت فکران در بحران کنونی در امان نیستند. صدها هزار بی روشن 

فکران رادیکالیزه  ها باشد و منجر به یک زندگی راحت گردد، درنتیجه روشن تقریباً هیچ امیدی به گرفتن شغلی ندارند که قابل توسعه استعداد آن 

جاست که تروتسکیسم  کنند. اینها از حزب کمونیست، از تئوری و عملش فرار می بورژوازی هستند، اغلب آن که خرده شوند. اما، با توجه به این می 

که در سازد که ژست کمونیستی بگیرند بدون آن ها ممکن می دهد. برای آن فکرانی از این نوع »راه خروجی« را نشان می آماده است، و به روشن 

ها را  دهد که بعنوان »منتقد« حزب کمونیست »از چپ« ژست بگیرند و درنتیجه تمایل آن ها فرصت می مبارزه طبقاتی شرکت کرده باشند. به آن

دهد که از طریق آن با حزب کمونیست مبارزه کنند و درنتیجه تمایلات  پلاتفرمی می   هاجهت تظاهر به »رادیکال« بودن ارضاء نماید. به آن

ها عباراتی دهن پرُکن درباره لنین و استالین، که در همان زمان ضدانقلابی بنظر بیایند. به آنبدون این -را ارضاء نمایندبورژوازی خودشان خرده 



ها باور  شود که آن فرو رفته اند. و این باعث می    بورژوازیزار خرده لجن  که عمیقاً دردهد، در حالی الملل و انقلاب جهانی ارائه می کمونیسم بین

 بورژوازی برای انضباط پرولتری و عمل انقلابی درست پرولتاریایی هستند.که آذوقه رسان تمام نفرت خرده کنند که »کمونیست« هستند، در حالی 

درد جنبش انقلابی استثمارشدن و  ست که چرا تروتسکیسم باید به عنوان دشمن طبقه کارگر شناخته شود، و چرا هرکسی که هم و این دقیقاً دلیلی 

 کاری با آن اجتناب ورزد. ستمدیگان سراسر جهان است، باید با تروتسکیسم مبارزه کند و از هم 

الملل بنا کنند، و از خطر مبارزه علیه کشان هر کشوری باشد که حزب کمونیست را به عنوان بخشی از کمونیسم بین این باید وظیفه سترگ زحمت 

 داری و نظام شوروی آن پیروی نمایند.سرمایه 

  

  

 نویسنده: درباره

یف، اکراین بدنیا آمد. پس از حضور در  در شهرک یهودی نشین )شتلت( نزدیک کی   ۱۸۷۸، در سال (۱۹۳۹-۱۸۷۸الُجین، موئیسای جی. )

، به عنوان رئیس کمیته  ۱۹۰۱یف شد، جایی که کار خود را بعنوان یک انقلابی آغاز کرد. در سال مدرسه سنتی یهودیان ) چدر( وارد دانشگاه کی 

رژیم تزاری به دلیل نقش او در تشکیل   ۱۹۰۳چنین عضو گروه انقلابی فریهیت بود. در آوریل سال که هم مرکزی دانشجویان انتخاب شد، در حالی

 زمان مجبور به مهاجرت به ویلنا، لهستان شد. های دفاع از خود یهودی دستور دستگیری او را صادر کرد، که در آنگروه 

های صادر شده  در وین بود، و تمام اعلامیه  ۱۹۰۵هایش دستگیر شد. در طول انقلاب سال در ویلنا او عضو بوند یهودی بود، و برای فعالیت 

 کرد. توسط بوند را در آن دوره تألیف و تصنیف می

بود که جنگ جهانی اول شروع شد. او قادر به بازگشت به روسیه نبود،  در هیلدربرگ تحصیل کرد، و در آلمان تا زمانی  ۱۹۱۰تا  ۱۹۰۷از سال 

 سوسیالیست »به پیش« کمک نمود.    ، به آمریکا مهاجرت کرد، جایی که بلافاصله به روزنامه روزانه۱۹۱۵و در سال 

  ۱۹۲۱که فدراسیون سوسیالیستی یهودیان در سال نویسنده اولین کتاب درباره انقلاب روسیه )روح انقلاب روسیه( بود و زمانی  ۱۹۱۷در سال 

دهی در بخش  تازان سازمان گذار حزب کارگران شد. او یکی از پیشانشعاب کرد، او رابطه اش را با »به پیش« قطع کرد و یکی از اعضای بنیان

ها یکی  چنین برای سال گر آن بود. او هم گذار روزنامه کمونیست روزانه ییدیش »صبح فریهیت«، و تا هنگام مرگ ویرایشیهودیان حزب، و بینان

 ازعضای کمیته ملی حزب کمونیست آمریکا بود. 

های بسیاری نوشت، و مسئول ترجمه چندین جلد کتاب از مجموعه آثار لنین به انگلیسی، شمار روزنامه و سرمقالات، او کتاب گذشته از مقالات بی 

  ۲۲چنین مترجم کتاب جنگ دهقانی انگلس در آلمان، ده روزی که دنیا را لرزان از جان رید، و آوای وحش از جک لندن به ییدیش است. او در هم 

 شد. بسته شد،عکس او در سرصفحه »فریهیت« چاپ می  ۱۹۸۸که روزنامه در سال درگذشت. دهه ها پس از مرگش، و تا زمانی  ۱۹۳۹نوامبر، 
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